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یادداشت

خداوند	متعال	در	قرآن	مجید	می	فرماید،	»هر	امتی	را	زمانی	محدود	است،	آن	گاه	که	زمان	شان	به	
سر	رسد،	پس	نه	ساعتی	از	آن	تأخیر	کنند	و	نه	پیشی	گیرند«.	این	سخن	پروردگار	تداعی	گر	همان	
ا	ست	که	در	جای	دیگر	می	فرماید،	»تمام	نفس	ها	مرگ	را	می	چشند«.	زنده	گی،	خود	تعریفی	 آیتی	
از	مرگ	است.	چون	مرگ	فرایند	زنده	گی	است.	از	این	منظر	است	که	هر	زنده	جانی	روزی	به	پایان	
خودش	می	رسد.	آن	چه	در	گردش	معمول	است،	هر	انسانی	را	متوجه	می	سازد	که	روزی	از	دریچۀ	
زنده	گی	به	سوی	مرگ	هم	می	بیند.	انسان	های	نیک،	مرگ	را	پایان	زنده	گی	نه،	بلکه	به	اساس	وعدۀ	
خداوندج	آغاز	دیگری	برای	زنده	گی	جاوید	می	دانند.	از	همین	رو	است	که	در	برابر	سخت	ترین	امتحان	
پروردگار	قرار	می	گیرند	و	جان	خود	را	در	کف	قرار	داده	به	استقبال	مرگ	و	سرآغاز	دیگری	می	روند.	
در	روی	زمین،	روزانه	صدها	هزار	انسان	متولد	می	شود	و	به	همین	میزان	صدها	هزار	دیگر	می	میرند.	
یک	تعداد	بدون	آن	که	خود	را	و	خدای	خود	را	بشناسند،	به	روی	زمین	زنده	می	مانند	و	همین	گونه	
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بدون	این	که	کوچک	ترین	کاری	برای	جوامع	بشری	انجام	بدهند،	می	میرند	و	نقطۀ	آخر	سطر	بودن	
خود	را	با	آخرین	نفس	های	شان	می	گذارند.	ولی	شماری	از	انسان	های	دیگر،	در	نخستین	مرحله،	
خود	را	و	خدای	خود	را	می	شناسند.	مسئولیت	خود	را	در	جامعه	و	در	برابر	خداوندج	تعریف	می	کنند	
و	از	همان	آغاز،	برای	آزادی،		صلح	و	برابری	کمر	می	بندند	و	لحظه	یی	را	برای	تأمین	این	مأمول	
فرو	نمی	گذارند.	انسان	هایی	که	بخشی	از	تاریخ	یک	سرزمین،	جغرافیا،	منطقه	و	حتا	جهان	می	شوند.	
انسان	هایی	که	بودن	شان	را	در	جغرافیای	هستی،	چنان	رقم	می	زنند	که	حتا	در	نبودشان	با	ما	می	مانند	
و	با	فکر	و	مرام	خود،	ما	را	الگو	و	راهبر	می	شوند،	چنانچه	استاد	خلیل	الله	خلیلی	می	گوید:	نام	چو	

جاوید	شد،	مردنش	آسان	کجاست.
بود	 تعهد	سپرده	 برابر	مردم	و	خدای	خود	 انسان	هایی	ست	که	در	 از	همان	 فهیم،	یکی	 مارشال	
که	برای	یک	لحظه	در	بند	بودن	را	حتا	به	قیمت	جانش	قبول	ندارد.	مارشال	افغانستان	از	جوانی	در	
برابر	ظلم،	بی	عدالتی،	استبداد	و	سرافکنده	گی	هم	دوش	با	آزاده	گان	دیگر	ایستاد	و	در	چندین	مرحله	
از	زنده	گی	اش،	کارها	و	کارنامه	های	خوبی	را	ثبت	تاریخ	این	مرز	و	بوم	کرد.	از	فعالیت	هایش	در	
»نهضت	جوانان	مسلمان«	در	بطن	حکومت	کمونیستی	گرفته،	تا	فعالیت	هایش	در	دوران	جهاد	در	
کنار	احمدشاه	مسعود	و	مسئولیت	های	دیگرش	در	حکومت	مجاهدین	و	مقاومت	و	ساختار	افغانستان	
نوین،	عالمی	تلاش،	جدیت،	تعهد	و	عشق	به	وطن	است	که	از	چشم	هیچ	کسی	پوشیده	نیست.	بنابر	
اهمیت	همین	مهم	بود	که	خواستیم	آرا	و	افکار	مارشال	افغانستان	را	که	متعلق	به	تمام	مردم	افغانستان	
است،	تحت	یک		نهاد	رسمی	یعنی	»بنیاد	مارشال	فهیم«	سازمان	یافته	تهیه	و	ترتیب	کنیم	و	به	دست	رس	
از	 پس	 اساس،	 همین	 به	 دهیم.	 قرار	 افغانستان	 مردم	 و	 علما	 تاریخ	نگاران،	 دانشمندان،	 سیاسیون،	
درگذشت	مارشال	افغانستان،	این	نهاد	را	اساس	گذاشتیم	و	در	محور	همین	هدف	به	پیش	رفته	ایم.	
حاصل	کارهای	بنیاد،	تا	هنوز	کتابی	زیر	نام	»یک	سال	در	نبود	مارشال	افغانستان«،	فیلم	مستندی	در	
مورد	زنده	گی	مارشال	افغانستان،	کتابی	با	عنوان	»سپیدارها«	که	در	هجده	سنبله	به		مناسبت		یاد	بود	از	
قهرمان	ملی	کشور،	شهید	احمدشاه	مسعود	چاپ	شد	و	آماده	گی	برای	نخستین	سالگرد	مارشال	کشور	
بوده	که	هم	زمان	به	تهیه	و	ترتیب	هرچه	بیشتر	افکار	مارشال	افغانستان	هم	چنان	در	تلاش	ایم.	از	این	
بابت،	کتاب	حاضر	نیز	که	در	برگیرندۀ	دیدگاه	های	شخصیت	های	سیاسی	افغانستان	در	مورد	مارشال	
محمدقسیم	فهیم	است،	خدمت	شما	پیشکش	می	گردد	تا	مارشال	افغانستان	را	در	نگاه	دیگران	ببینید.
	این	کتاب	حاوی	سخن	رانی	های	شخصیت	های	سیاسی	افغانستان	در	نخستین	سالگرد	مارشال	
و	 ولایات	 در	 افغانستان	 مارشال	 سالگرد	 نخستین	 برگزاری	 از	 گزارشی	 لویه	جرگه،	 در	 افغانستان	
مصاحبۀ	یاران،	هم	سنگران	و	مجاهدین	افغانستان	در	مورد	مارشال	کشور	می	باشد	که	آرزومندیم	گامی	

باشد	در	راستای	بیشتر	و	بهتر	معرفی	شدن	اندیشه	های	مارشال	افغانستان.	
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اشاره

از	نخستین	سالگرد	رحلت	مارشال	محمدقسیم	فهیم	بعد	از	مراسم	گل	گذاری	در	آرام	گاه	مارشال	
افغانستان	به	روز	18	حوت	1393	خورشیدی،	به	گونۀ	رسمی	در	خیمۀ	لویه	جرگه،	گرامی	داشت	شد.
در	کنار	مسئولان	دولتی،	هزاران	تن	از	شهروندان،	دانشجویان،	استادان	دانشگاه،	نماینده	گان	مردم	

در	پارلمان	و	مجاهدین	در	این	محفل	باشکوه	اشتراک	کرده	بودند.
شخصیت،	 مختلف	 ابعاد	 پیرامون	 مارشال	افغانستان،	 رحلت	 سالگرد	 نخستین	 محفل	 سخنرانان	
کارنامۀ	مارشال	فهیم	و	نگاه	های	ویژۀ	او	برای	گذار	از	چالش	های	فراراه	حکومت	داری	در	افغانستان	

صحبت	کردند.
اینکمتنسخنراناناینمحفلرامیخوانیم:
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مارشالفهیمکسینبودکهفراموششود
محمداشرفغنی-رئیسجمهورافغانستان

اما	بعد،	فاعوذ	بالله	من		الشیطان		الرجیم.	بسم	الله	الرحمن	 نحمده	و	نصلي	علی	رسوله	الکریم.	
الرحیم.

جلالتمآب	حامد	کرزی	،	رئیس	اجرائیه	جناب	دکتر	عبدالله		عبدالله،	آقای	دانش،	آقای	احمدضیا	
مسعود،	آقای	قانونی،	آقای	خلیلی،	معاونین	محترم	ریاست	اجرائیه،	رهبران	جهادی،	شخصیت	های	
گرامی،	 هم	وطنان	 ملت،	 محترم	 وکلای	 سنا،	 مجلس	 رئیس	 عالی،	 دادگاه	 اعضای	 سیاسی،	 معظم	

خواهران	و	برادران	عزیز!			السلام	و	علیکم	و	رحمت	الله	و	برکاته.
اول	ریاست	جمهوری	در	هجد	هم	حوت	سال	گذشته،	 مارشال	محمد	قسیم		فهیم،	معاون	 وفات	
یک	خبر	اندوه	ناک		برای	مردم	افغانستان	بود.	مارشال	افغانستان	محمدقسیم		فهیم	در	سن	5۶	ساله	گی	
وفات	کرد.	او	فرصت	زیاد	داشت	تا	برای	کشور	و	هم	وطنانش	خدمت	کند،	اما	حکم	قضا	چیز	دیگری	

بود.
مارشال		فهیم	در	سیاست	و	هم	در	میدان	نظامی،	شخصی	بود	که	جایگاه	ویژه	یی	را	در	تاریخ	
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چند	دهۀ	گذشته	کسب	کرده	بود.	او	در	نوجوانی	رو	به	جهاد	گذاشت	و	بیشترین	عمر	خویش	را	
در	مبارزات	مسلحانه	سپری	کرد.	او	همیشه	درکنار	قهرمان	ملی	افغانستان،	شهید	احمدشاه	مسعود	
به	عنوان	دوست	نزدیک	اش	قرار	داشت	و	پس	از	شهادت	احمد	شاه	مسعود	در	یک	شرایط	خیلی	
حساس	و	پیچیده،	رهبری	جبهه	را	که	یک	مسئولیت	سنگین	بود	به	عهده	گرفت.	مسئولیت	پذیری	و	

انجام	رسالت،	مخصوصاً	در	حالات	دشوار	از	ویژه	گی	دیگر	مارشال	فقید	افغانستان	بود.
در	جریان	سال	های	1370خورشیدی	که	پایتخت	کشور	در	جنگ	های	داخلی	می	سوخت،	مرحوم	
محمدقسیم		فهیم	مسؤلیت	های	مهم	را	به	عهده	گرفت	و	برای	برگردانیدن	ثبات،	تلاش	های	زیادی	

کرد.
به	همین	گونه،	پس	از	سقوط	رژیم	طالبان	و	ایجاد	روزنۀ	جدید	امید،	تحت	رهبری	جلالتمآب	
حامد	کرزی	برای	تحقق	آرزو	های	مردم،	باز	هم	مارشال		فهیم	نقش	کلیدی	را	در	روی	کار	آمدن	نظام	

جدید،	مبنی	بر	دموکراسی	ایفا	کرد.
خصوصیت	دیگر	شخصیت	مارشال	فقید	این	بود	که	چه	در	حکومت	و	یا	بیرون	از	آن،	از	نظام	
حمایت	می	کرد	و	سخنان	فرزند	برومندش-	الحاج	ادیب	فهیم-	در	تقویت	نظام،	حکایت	از	رسم	

پدر	بزرگوارش	می	کند.
همان	گونه	که	مارشال		فهیم	از	نظر	نظامی	به	بلند	ترین	مقام	دست	یافت،	از	نظر	سیاسی	نیز	در	
و	 ملی	 مدافع	وحدت	 همواره	 واقع	بین،	 سیاست	مدار	 عنوان	یک	 به	 او	 گرفت.	 قرار	 بلندی	 جایگاه	

مخالف	تبعیض،	تعصب	و	تفرقه	بود	و	در	حفظ	تمامیت	ارضی	کشورش	نقش	مهمی	را	ایفا	کرد.
دیدار	آخرم	با	او	که	یک	هفته	پیش	از	رحلت	نا	به	هنگامش	بود،	فراموش	ناشدنی	است،	تأکید	او	در	
حالی	که	اشک	از	چشمانش	می	ریخت	بر	حفظ	دست	آورد	های	سال	های	اخیر	از	طریق	تدبیر	سیاسی	و	
وحدت	ملی	بود.	او	طرف	دار	ایجاد	حکومت	ملی	بود	و	امروز	اگر	در	قید	حیات	می	بود	به	آن	تاکید	

می	کرد.		باز	هم	از	الحاج	ادیب	فهیم	ممنون	استیم.
مارشال	فقید	طرف	دار	اعتدال	در	دین	بود	و	حتا	در	دشوارترین	لحظات	جهاد	هم	راه	افراط	را	
پیشه	نکرد.	مارشال		فهیم	طبق	دیدگاه	اعتدالی	یی	که	داشت،	طرف	دار	نظامی	بود	که	از	طریق	انتخابات	
به	میان	آید.	او	همواره	روی	انتخابات	تأکید	می	کرد	و	حتا	چند	ماه	پیش	از	برگزاری	انتخابات	اخیر	
ریاست	جمهوری	به	صراحت	اعلام	کرد	که	افغانستان	هیچ	راهی	جز	انتخابات	ندارد.	اگر	مارشال	

فقید	زنده	می	بود،	مشکلات	ما	در	سال	گذشته	و	حال	کم	تر	می	بود.
باید	از	نظریات	مارشال	فقید	در	مورد	صلح	نیز	با	قدردانی	یاد	کرد.	او	همواره	به	شکل	اصولی	

طرف	دار	صلح	بود	و	می	خواست	مشکلات	از	راه	تفاهم	حل	گردد.
در	سال	های	جهاد	برضد	شوروی،	مارشال	فقید	وظیفۀ	تفاهم	میان	گروه	های	مختلف	مجاهدین	را	
به	عهده	داشت	و	از	همان	زمان	طرف	دار	تفاهم	و	همکاری	میان	مجاهدین	بود	و	نقش	مهمی	را	در	

اتحاد	و	اتفاق	میان	مجاهدین	در	مناطق	مختلف	کشور	ایفا	کرد.
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مارشال	مرحوم	در	حالی	که	به	بلندترین	مقام	های	نظامی	و	ملکی	رسیده	بود،	روابط	خود	را	با	مردم	
در	هر	حال،	مانند	سابق	نگه	داشت.	او	یک	فرد	مردمی	بود	و	یک	قسمت	بزرگ	وقت	خود	را	برای	
روابط	مردمی	اختصاص	داده	بود.	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	یک	شخص	متواضع	و	صبور	بود	و	حتا	

در	موقع	بیماری	نیز	آرامش	خود	را	حفظ	می	کرد.
مرگ	مارشال		فهیم		خلایی	را	ایجاد	کرد	که	تا	هنوز	احساس	می	شود.	اگرچه	مارشال	فهیم	در	میان	
ما	نیست،	اما	نقش	او	در	تاریخ	چهار	دهۀ	اخیر	برجسته	است	و	ماندگار	خواهد	بود.	مارشال	کسی	

نبود	که	فراموش	شود،	خداوندج	ایشان	را	بیامرزد	و	جنت	را	نصیب	شان	کند.
هم	چنان	به	ارواح	پاک	تمام	شهدا	به	خصوص	شهدای	حوادث	اخیر،	درود	می	فرستیم.

پاینده	باد	افغانستان
تل دې وي زموږ ملی وحدت

11مارشال از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین افغانستان





بههرطرفکهمینگریمبدیلاورانمیبینیم
داکترعبداللهعبدالله-رئیساجرایی

	بعدَهُ	.	اما	بعد،	اعوذ	باالله	من	الشیطان	الرجیم.	 لامُ	علی	مَن	لا	نبَيَِّ لاۀُ	والسَّ 			الحمدُ	للهِ	وحدَهُ	،	والصَّ
بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	

ابرِِینَ	-155-	 رِ	الصَّ َّکُمْ	بشَِيْءٍ	مِّنَ	الخَْوفْ	وَالجُْوعِ	وَنقَْصٍ	مِّنَ	الَأمَوَالِ	وَالأنفُسِ	وَالثَّمَرَاتِ	وَبشَِّ وَلنَبَلُْوَن
َّا	إلِیَهِْ	رَاجِعونَ	-15۶-.سوره	بقره.		 	وَإنِ َّا	لِلهِّ َّذِینَ	إذَِا	أصََابتَهُْم	مُّصِیبۀٌَ	قَالوُاْ	إنِ ال

السلام	علیکم	ورحمته	الله	و	برکاته.	اتحاف	دعا	می	کنیم	به	روح	تمام	شهدای	افغانستان،	شهدای	
جهاد	و	مقاومت،	شهدای	حوادث	طبیعی	اخیر	و	از	بارگاه	خداوندج	به	روح	پاک	مرحوم	مارشال	
افغانستان،	محمدقسیم	فهیم	طلب	مغفرت	می	کنیم.	از	برادر	عزیزم	حاجی		ادیب	فهیم	فرزند	و	یادگار	
افکار	 که	 جامع	 بسیار	 صحبت	های	 به	خاطر	 ما،	 وکلان		 هم	سنگر		ما	 دوست،	 مارشال		فهیم	 باعزت	
مارشال		فهیم	را	خلاصه	ساخت	و	در	سطح	ملی	و	در	سطح	کشور	دو	باره	به	خورد	مردم	ما	داد،	تشکر	

می	کنم.	هم	چنان	از	کمیسیون	برگزاری	این	مراسم	و	شما	که	تشریف	آوردید،	سپاس	گزارم.	
این	 پهلوی	 در	 کردند،	 مطرح	 را	 فهیم	 مارشال	 از	خصوصیات	 گوشه	هایی	 بزرگان	 از	 کدام	 هر	
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افتخار	می	کرد	و	یک	رفیق	بسیار	خوب	بود.	مارشال	فهیم	مدافع	 حرف	ها	او	به	مجاهد	بودن	خود	
حقوق،	آزادی،	عدالت	و	عزت	مردم	افغانستان	بود،	یک	سنگر	بسیار	استوار	،	یک	خاطرجمعی	در	بین	
ملت	بود	و	امروز	یک	سال	است	که	در	بین	ما	نیست،	به	هر		طرف	که	می	نگریم	بدیل	او	را	نمی	بینیم.	

جایش	سبز،	روحش	شاد	و	یادش	گرامی	باد.
کسانی	که	در	نبود	مارشال	فهیم	فکر	می	کنند	که	با	بستن	تهمت	به	اهداف	شان	نایل	می	آیند،	به	قول	
مارشال	فهیم،	کور	خوانده	اند.	مردم	قهرمان	افغانستان	پاس	دار	ارزش	های	معنوی	این	ملت	استند	و	
هیچ	وقت	در	بدل	هیچ	امتیازی	حق	مردم	افغانستان	را	پامال	نمی	کنند.	امروز	ملت	ما	در	سوگ	رحلت	
بیدار	و	قهرمان	داریم	و	ان	شاءالله	به	یاری	 مارشال	فهیم	و	یاد	و	خاطره	هایش	نشسته	اند.	پس	ملت	
خداوندج	و	در	عالم	اسباب،	با	همکاری	ملت	افغانستان،	غرور	ملت	ما	پای	مال	نخواهد	شد	و	نمی	شود	

و	کشور	به	شکل	آزادانه	حاکمیت	خود	را	به	دست	خواهد	آورد	.	
مردم	افغانستان	با	الگو	برداری	از	احمدشاه	مسعود،	استاد	برهان	الدین	ربانی،	مارشال		فهیم،	استاد	
عبدالعلی	مزاری،	حاجی	عبدالقدیر،	مصطفی	کاظمی	و	سایر	شهدای	گُم	نام	و	شهدایی	که	امروز	در	
دفاع	از	ارزش	ها،	جان	های	خود	را	فدا	می	کنند،	از	این	وطن	دفاع	خواهند	کرد	و	برای	شان	اتحاف	دعا	
می	کنیم.	یک	بار	دیگر	تعهد	می	سپاریم	برای	حفظ	ارزش	های	مادی	و	معنوی	این	وطن	و	برای	حفظ	
استقلال	این	کشور،	برای	تحکیم	وحدت	ملی	در	این	کشور	و	برای	بلند	نگه	داشتن	نام	این	سرزمین	
جهاد	و	مقاومت،	باقی	عمر	خود	را	وقف	می	کنیم.	من	صادقانه	به	عنوان	یک	شهروند	این	سرزمین،	
افغانستان	عرض	می	کنم	که	در	بدل	تمام	هستی	دنیا،	این	را	عوض	نمی	کنیم	که	نام	 خدمت	مردم	

مجاهد،	برای	یک	لحظه	هم	از	ما	گرفته	شود.	
در	مورد	مارشال	فهیم	مردم	تبصره	هایی	در	زمان	حیات	و		بعد	از	وفاتش	می	کردند،	ولی	او	یک	
مجاهد	به	تمام	معنا،	شخصیت	متواضع،	حلیم	و	مشوره	پذیر	بود.	در	بسیاری	موارد	مردم	برایش	با		قهر	
صحبت	می	کردند،	اما	او	با	کمال	حوصله	مندی	به	حرف	ها	و	درد	دل	های	مردم	گوش	می	کرد.	در	زمان	
حکومت	مؤقت،	مردم	بالای	مارشال	فهیم	وهم	سنگران	اش	تاخت	و	تاز		می	کردند،	نشست	او	با	مردم،	
حتا	تا	نیمه	های	شب	طول	می	کشید،	آن	ها	می	گفتند	که	شما	این	ملت	را	فروختید	و	...،	ولی	مارشال	
	فهیم	با	کمال	صبوری	به	پای	انتقادات	شان	می	نشست	تا	که	مردم	حرف	های	خود	را	گفته	باشند	و	در	
پی	قناعت	شان	بود،	در	حالی	که	مردم	از	عمق	قضیه	خبر	نداشتند	که	مارشال	فهیم	آرامی	افغانستان	را	

می	خواست،	واقعاً	چنین	فرزندانی	در	قبال	افغانستان	دارای	نیت	های	پاک	بودند.
یک	نکته	را	در	مورد	صلح	به	اختصار	می	گویم	که	آرزوی	پاک	مردم	افغانستان	است،	به	هیچ	
دیگر	 خواهر	 میلیون	ها	 و	 آورده	اند	 تشریف	 این	جا	 خواهرانی	که	 نیست؛	 این	 صلح	 معنای	 صورت	
افغانستان	که	باعفت،	با	ایمان	و	وطن	دوستی	مصروف	تربیۀ	اولاد	این	کشور	و	مصروف	خدمت	گزاری	
به	این	سرزمین	استند،	از	حق	خود	محروم	شوند.	صلح	به	هیچ	صورت	به	معنای	رفتن	به	روز	های	
تاریک	گذشته	نیست؛	ملت	مغضوب،	ملتی	که	تقسیم	شده	بود،	ملتی	که	باغ	اش	آتش	زده	شود،	ملتی	که	
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باید	زن	و	مردش	جدا	شود،	زن	فرستاده	شود	به	جلال	آباد	و	 با	دُره	)شلاق(	زده	شود،	مردمی	که	
مردش	به	مناطق	دیگر،	پس	صلح	و	مصالحه	به	این	معنی	نیست.	

صلح	پایه	دار	و	صلح	باعزت	و	صلحی	که	حق	زن	ومرد	افغانستان	در	آن	محفوظ	باشد،	آرزوی	
پاک	همۀ	مردم	افغانستان	بوده	و	ما	خود	را	برای	رسیدن	به	آن	وقف	می	کنیم.	در	مورد	نیروهای	امنیتی	
باید	عرض	کنم	که	این	نیرو	ها	فرزندان	افغانستان	اند	که	در	سخت	ترین	شرایط	از	ارزش	های	مادی	
و	معنوی	این	خاک	و	مردم	اش	دفاع	می	کنند.	من	به	کسانی	که	در	برابر	این	نیروها	و	مردم	افغانستان	
می	جنگند،	می	گویم	که	اگر	حاضر	به	مذاکره	شدند	و	به	معقولیت	تن	دادند،	از	جنگ	و	خشونت	و	
ارتباط	با	تروریسم	دست	کشیدند،		استقبال	می	کنیم	که	این	وطن	خانۀ	همۀ	ملت	افغانستان	است.	
هیچ	کسی	را	که	تبعۀ	این	کشور	است،	نمی	خواهیم	تبعید	باشد	و	هم	چنان	کسی	را	نمی	خواهیم	که	

وسیلۀ	دست	بیگانه	شده	و	سرزمین	خود	را	به		آتش	بکشد.
اگر	کسی	آتش	افروزی	را	وسیلۀ	گرفتن	امتیاز	بداند،	هیچ	امتیازی	در	خدمتش	نیست،	بلکه	این	
امتیاز	مربوط	به	ملت	قهرمان	و	صلح	دوست	افغانستان	است	که	در	شرایط	سخت،	بیکاری،	مرض	
و	ده	ها	مشکل	دیگر	در	این	سرزمین	می	مانند	و	وطن	خود	را	نگه	می	دارند	و	آن		را	آباد	می	سازند	و	
ان	شاءالله	این	وطن	را	به	درجاتی	می	رسانند	که	آرمان	مردم	افغانستان	و	شهدای	این	سرزمین	بوده	

است.	یک	بار	دیگر	از	همۀ	شما	تشکر	می	کنم.	

والسلام	علیکم	ورحمت	الله	و	برکاته
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برایشدلتنگشدهام...
حامدکرزی-رئیسجمهورپیشین

السلام	علیکم	و	رحمت	الله	و	برکاته.	چند		روز	پیش	ما	شاهد	حوادث	طبیعی	در	افغانستان	بودیم.	
این	حوادث	و	تلفات	ناشی	از	برف	کوچ	در	پنجشیر،	بسیار	المناک	بود	که	شمار	زیادی	از	هم	وطنان	
ما	را	قربانی	گرفت.	برای	فامیل	های	قربانیان	این	حوادث	از		بارگاه	الله	متعال	صبر	جمیل	آرزو	دارم؛	
هم	چنان	از	تمام	مردم	افغانستان	که	غم	شریکی	کردند	و	کسانی	که	به	کمک	آسیب	دیده	گان	شتافتند،	

تشکر	می	کنم.	
لست	 باشد.	 ندانسته	 شریک	 را	 خود	 درد،	 این	 در	 آن	 مردم	 تا	 نماند	 باقی	 افغانستان	 از	 جایی	
به	 زمینه	 این	 در	 که	 است	 دست	 در	 افغانستان	 سراسر	 از	 کمک	کننده	گان	 سایر	 و	 تجار	 از	 طویلی	
است.	 افغانستان	 ملت	 اتحاد	 و	 اتفاق	 نشان	دهندۀ	 کار	 این	 کرده	اند؛	 مالی	 مصیبت	دیده	ها،کمک	های	
این	جایی	ست	که	می	خواهم	روح	مارشال	مرحوم،	آگاه	و	خوشنود	باشد،	یعنی	کشوری	که	او	بسیار	

دوستش	می	داشت	و	برایش	فداکار	بود،	به	راه	درست	و	اتفاق	و	اتحاد	روان	است.
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هم	وطنان	عزیز	و	حضار	گرامی!
من	با	مارشال		فهیم	بعد	از	شکست	روس	ها	در	افغانستان	و	اولین	حکومت	مجاهدین	الی	روز	
وفات	نا	به	هنگامش،	آشنایی	داشتم،	به	خصوص	بعد	از	ایجاد	ادارۀ	مؤقت	با	هم،	همکار	و	دوست	
شدیم.	مارشال		فهیم	به	تمام	معنا،	وطن	دوست	بود.	ریس	جمهور	اشرف	غنی	و	دیگر	برادران	صحبت	
کردند	و	از	وطن	دوستی	مارشال	فهبم	گفتند.	چون	من	همکار	بسیار	نزدیکش	بودم،	وطن	دوستی	او	

را	بیشتر	احساس	می	کنم.	
مارشال		فهیم	با	من	در	مورد	مسائل	مختلف	صحبت	می	کرد،	روزی	برایم	گفت	که	رئیس		صاحب!	
زمانی	که	امریکایی	ها	و	دیگر	نیروهای	خارجی	می	خواستند	در	برابر	طالبان	عملیات	نظامی	را	آغاز	
که	 بودند	 بحث	 در	 باهم	 جهانیان	 و	 می	شد	 آزاد	 خارجی	ها	 پنهان	 تسلط	 زیر	 از	 افغانستان	 و	 کنند	
سرنوشت	افغانستان	چه		شود،	یکی	از	بزرگان	دنیا	که	من	در	خارج	با	او	ملاقات	داشتم	برایم	گفت:	
»اگر	طالبان	سقوط	نکردند،	شما	در	آن	طرف	هندو	کش	برای	خود	حکومت	بسازید«.	مارشال	فهیم	
برایم	گفت	که	من	از	این	حرف	او	حیران	و	عصبانی	شدم.	یک	توته	یی	از	سنگ	قیمتی	بالای	میز	بود،	
آن	را	گرفته	و	گفتم	که	در	افغانستان	یک	نفر	این	را	می	گوید	سنگ	و	دیگری	)تیگه(	می	گوید	که	هر	
دوی	آن	یک	معنی	می	دهد،	پس	ابداً	افغانستان	را	به	این	بی	راهه	نمی	کشانم.	خود	را	قربان	می	کنم	و	لی	
خاک	خود	را	از	بدخشان	الی	نیمروز	نگه		می	دارم.	بارها	این	قصه	را	به	من	گفته	و	بسیار	متأثر	می	شد	

که	کسی	از	بیرون	این	فکر	را	در	سر	داشته	باشد.
روزی	که	از	سفر	کشور	همسایه	ما	پاکستان	که	دورۀ	ریاست	جمهوری	پرویز	مشرف	بود،	برگشتم.	
تلفونی	گرفت،	در	حالی	که	وظیفۀ	دولتی	نداشت	و	معاون	اول	ریاست	 برایم	تماس	 مارشال	فهیم	
	جمهوری	افغانستان	آقای	احمدضیا	مسعود	بود،	برایم	گفت	که	آمدی؟	گفتم،	بلی	آمدم.	گفت	که	من	
می	آیم	دیدنت.	گفتم	بیا	خدا	بیاردت.	ساعت	10:30	دقیقه	بود	که	آمد،	چای	و	بیسکویت	خواستیم.	
در	سوال	کردن	تعجیل	داشت،	گفت	که	در	اسلام	آباد	چه	کردی؟	گفتم	که	رفتم	با	آن	ها	ملاقات	کردم.	
گفت	که	از	خط	دیورند	برایت	نگفتند؟	گفتم	به	آن	نام	یاد	نکردند،	ولی	به	یک	قسم	دیگری	یاد	
کردند.	گفت	که	چه	جواب	دادی؟	من	گفتم	جواب	رد.	گفت:	آفرین!	اگر	دیورند	را	برای	شان	دهی،	
پل	متک	را	از	تو	می	خواهند،	اگر	پل	متک	را	برای	شان	بدهی،	آمو	را	از	تو	می	خواهند،	وطن	را	نگه	کن.	

خواهران	و	برادران!
با	من	هیچ	فرقی	نکرده	بود.	همان	برخوردی	که	در	 مارشال	فهیم		انسانِ	مردی	بود!	برخوردش	
دوران	معاونیت	ریاست		جمهوری	خود	با	من	داشت،	همان	برخورد	را	هم	در	زمان	خانه	نشینی	اش	
بود،	در	 از	من	در	زمان	معاونیت	ریاست	جمهوری	در	سالون	خانه	اش	گذاشته	 داشت،	عکسی	که	

زمانی	که	خانه	نشین	هم	بود	نگه		داشته	بود.	
مارشال		فهیم	بسیار	وطن	دوست	بود،	طوری	که	همه	شاهد	استند،	در	قضایای	بزرگ	ملی	حتا	برای	
یک	ثانیه	فکرش	به		طرف	دیگری	نمی	رفت.	درک	این	را	داشت؛	تصمیم	هایی	که	گرفته	می	شود	برای	
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امروز	و	فردای	افغانستان	چه	اثراتی	می	داشته	باشد.	من	با	او	بسیار	آرام	و	خوش	بودم،	می	دانستم	
بسیار	وطن		دوست	و	عاشق	این	خاک	است.

در	مورد	صلح،	رئیس		جمهور	غنی	و	ادیب	فهیم	هم	یادآوری	کردند	و	برادرانی	که	بعد	از	من	
سخنرانی	کنند	یادآوری	خواهند	کرد.	روزی	از	آقای	گلبدین	حکمتیار	برای	ما	نامه	یی	آمده	بود،	نامه	
را	با	معاونان	ریاست	جمهوری	شریک	ساختم.	مارشال	فهبم	با	عجله	گفت:	عاجل	مجلسی	دایر	کن	
و	بزرگان	را	دعوت	کن،	موقع	را	از	دست	نده،	زود	اقدام	کن	که	خدا	کند	در	افغانستان	صلح	و	امنیت	
بیاید.	بعد	از	رفتن	به	منزلش	زنگ	زد	و	گفت	که	مجلس	را	خواستی؟	گفتم:	بلی	مطمئن	باش،	گفت	
که	بسیار	خوب.	فردای	آن		روز	که	مجلس	را	دایر	کردیم،	در	مجلس	استاد	مرحوم	برهان	الدین	ربانی،	
استاد	عبدرب	الرسول	سیاف،	پیر	صاحب	گیلانی،	حضرت	صاحب	مجددی،		محمدآصف	محسنی	و	
سایرین	بودند،	مارشال	و	استاد	ربانی	با	کمال	شوق	گفتند	که	این	نامه	را	لبیک	بگوییم	که	به	زودی،	

به	افغانستان	صلح	بیاید.	
در	مورد	صلح	با	طالبان	هم	به	همین	ترتیب،	بسیار	شوق	داشت	که	صلح	بیاید،	افغانستان	آرام	شود	
و	راه	ها	باز	شوند.	مردم	از	یک	جا	به	جای	دیگر	بروند،	خوش	حال	باشند	و	اولاد	خود	را	به	مکتب	روان	
کنند.	آرامی	افغانستان	را	می	خواست	و	خود	را	مارشال	افغانستان	می	دانست.	صدها	بار	برایش	گفتم	
که	برادر!	حزب	ها	ساخته	می	شود	آیا	تو	اشتراک	نمی	کنی؟	برایم	می	گفت	که	من	مارشال	افغانستان	
استم.	همیشه	می	گفت	که	من	از	سنگ	و	تیگۀ	افغانستان	استم.	خداوندج	جنت	ها	را	نصیبش	کند	و	

ببخشدش.	مارشال	فهیم	انسان	نیک	بود.	برایش	دل	تنگ	شده	ام...
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بهارزشصلحکسانیمیفهمندکهسنگرهایجهادومقاومتراگرم
نگهداشتهبودند
استادعبدربالرسولسیاف-رهبرجهادی

السلام	علیکم	و	رحمت	الله	و	برکاته.	الحمد		الله	وکفی	والسلام	علی	عباده	الذین		الصطفی	و	بعد،	
فاعوذ	باالله	من	الشیطان	الرجیم.		بسم	الله	الرحمن	الرحیم.			

والذین	جاهدوا	فینا	لنهدینهم	سبلنا	و	ان	الله	لمع	المحسنین	)عنکبوت-۶9(		و	قال	رسول	اللهص									
هُ	الناَّرُ			در	آغاز	صحبت،	به	روح	برادر	هم	سنگر	و	هم	راه	خود،	 	فَتمََسَّ تْ	قَدَمَا	عَبدٍْ	فيِ	سَبیِلِ	الَلهِّ مَا	اغْبرََّ
مارشال		فهیم	فقید	اتحاف	دعا	دارم.	خداوندج	جنت	فردوس	را	نصیبش	گرداند.	برادر	با		عزم،	جهادگر	
و	مقاومت	گر	بود.	نامش	و	شِفری	که	به	آن	از	نام	مارشال	فقید-	طارق-		تعبیر	می	شد	،	در	امواج	فضای	
کابل	و	در	همۀ	نقاط	افغانستان	ثبت	است.	خصوصاً	روزهای	دفاع	از	کابل	و	به	طور	عموم	روز	های	
دفاع	از	افغانستان.	مرد	یک	پهلو،	سنگردار،	باهمت	و	باعزم	بود،	خداوندج	با	تمام	شهدای	راه	جهاد	و	
مقاومت،	جایش	را	جنت	بگرداند	و	خداوندج	لقای	ما	و	شما		را	به	لطف	و	کرم	خود	در	جنت،	در	سر	

حوض	کوثر	به	پیش	گاه	رسول	کریم،	یک	جا	بگرداند.	
دوستان	گرامی!	

جهاد	گران	و	مقاومت	گران،	تاریخ	سازان	افغانستان	استند،	اینان	زینت	تاریخ	افغانستان	می	باشند.	
این	کشور	از	روزی	که	به	این	نام-افغانستان-	تأسیس	شده	است	،	چه	پیش	از	این	نام	در	دوران	سلطان	
	محمود	غزنوی،	میرویس	هوتکی	و	امثال	آن،	تاریخ	و	عظمت	آن	با	اسلام	و	جهاد،	گره	خورده	است		
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تاریخ	 از	 را	 اسلام	و	جهاد	 باالله،	 العیاذ	 اگر	 نمی	توانیم.	 این	گره	خود	را	خلاص	کرده	 از	 قطعاً	 که	
مردمی	که	 از	 لحاظ	 این	 به	 نمی	ماند؛	 باقی	 باعظمت	هیچ	چیزی	 این	کشور	 به	 کنید،	 افغانستان	دور	
دیروز	کشو	رتان	را	آزاد	کرده	و	بعد	از	آزادی	در	برابر	توطئه	ها	مبارزه	کردند	و	در	برابر	فتنه	ها	ایستاد	
شده	اند	و	امروز	هم	در	سنگر	دفاع	از	نوامیس،	استقلال	و	عزت	افغانستان	ایستاده	اند؛	اگر	به	خوبی	
یاد	نمی	کنید،	به	بدی	یاد	نکنید	که	جفا،	خیانت	و	جنایت	در	حق	افغانستان	و	تاریخ	این	کشور	است.	
این	مردم	را	با	خیر	و	نیکی	یاد	کنید	که	در	حقیقت	با	یادآوری	نیک،	در	خدمت	این	ملت	باعظمت	

و	ملک	خود	استید.
دوستان	عزیز!	

عنصر	اساسی	در	همت	و	متانت	مردم	ما	که	در	برابر	دشمن	ها	کوه	وار	ایستاده	اند؛	اسلام،	دین	و	
عقیده	است	و	به	همین	اساس	شعور	ملی	و	احساس	ملی	هم	در	آغوش	اسلام	خوب	رشد	کرده	و	

جان	گرفته	است	که	اگر	دین	داری	این	ملت	ضعیف	شود،	باز	این	ملت	به	زانو	می	خورد.
نشرات	تلویزیون	ها	بسیار	مبتذل	شده	است	و	ما	با	کدام		رو	از	خدا	بخواهیم	که	خدایا!	مارا	کمک	
داده	اند،	ولی	در	اسلام	ظلم،	 نشان	 از	اسلام	 نادرست	 بد	و	 ترورسیم	و	غیره	تصویر	 کن.	طالب	و	
وحشت	و	جنایاتی	که	در	حق	مرد،	زن	و	طفل	می	شود،	نیست.	از	آن	طرف	ظلم	و	از	این	طرف	در	
تلویزیون	ها	فسق	روان	است	و	اسلام	در	بین	دو		سنگ	آسیاب	قرار	دارد.	پیشنهاد	من	به	اولیای	امور	
این	است	که	جلو	فسق،	ابتذال	و	فساد	اخلاقی	را	بگیرند	و	الا	کمر	این	ملت	شکسته	و	روحیۀ	مردم	

ضعیف	می	شود.
این	 و	 مقاومت	گران	است	 نظام	دست	آورد	دستان	جهادگران	و	 این	 نیستم،	 تشنج	 من	طرف	دار	
نظام	در	نتیجۀ	تلاش	چهل	ساله	و	بیشتر	که	فرزندان	نهضت	اسلامی	در	آن	کار	کرده	بودند،	است.	در	
حالی	که	یک	فرد	عادی	جامعه	استم،	باید	حق	را	بگویم.	پیغمبر	ص	گفته:	»	الساکت	عن	الحق	شیطان	
الاخرس	«	ترجمه:	کسی	که	از	گفتن	حق	سکوت	کند،	شیطان	گنگ	است.	نمی	خواهم	که	شیطان	ویا	
شیطان	گنگ	باشم.	می	فهمم	که	حق	گفتن	پرداخت	قیمت	هم	دارد	و	کسی	که	حق	را	می	گوید	قیمتش	

را	هم	بپردازد	و	من	به	پرداخت	این	قمیت	هم		حاضر	استم.	
بیاناتی	داشت	که	ما	از	صلح	طرف	داری	می	کنیم	 نماینده	گان،	 جناب	رئیس	جمهور	در	مجلس	
طوری	که	داکتر	عبدالله،	ادیب	خان	و	دیگر	دوستان	فرمودند،	صلح	خواستۀ	ماست	و	به	ارزش	صلح	
کسانی	می	فهمند	که	سنگر	های	جهاد	و	مقاومت	را	گرم	نگه		داشته	بودند.	برای	این	ها	به	خاطری	ارزش	
دارد	که	اگر	خدای		ناخواسته	کدام	مشکلی	پیدا	شود،	باز	به	گردن	این	ها-مجاهدین-	حواله	می	شود؛	به	
این	خاطر	ما	اهتمام	بیشتر	به	صلح	داریم،	طوری	که	همیشه	گفته	ام،	حالا	هم	می	گویم	و	به	خاطری	که	
یک	مسألۀ	ملی	است	قدم	به	قدم	باید	ملت	در	جریان	گذاشته	شود	و	هم	به	خواست	های	ملت	اعتنا	

شود.	
امنیتی	را	غیر	سیاسی	 نیروهای	 این	که	رئیس	جمهور	در	صحبت	هایش	گفت	که	ما	 حرف	دیگر	
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امنیتی	دل،	جان	و	روح	ما	استند	و	عزت،	آبرو	و	حیثیت	این	ملک	می	باشند.	 می	سازیم؛	نیروهای	
احزاب	و	 به	 بودن	 منصوب	 منظور	عدم	 اگر	 این	که	 اول	 غیر	سیاسی	می	شوند،	 نفهمیدم	که	چطور	
گروه	ها	باشد،	امروز	صد	درصد	کسانی	که	به	حیث	سرباز	در	سنگر	ها	اند،	مجاهد	استند	و	مجاهدین	

یک	گروه	و	یک	کاروان	اند؛	آیا	امکان	این	است		که	به	این	عنوان	غیر	سیاسی	ساخته	شوند؟
دوم	این	که،	افسران	یا	از	سنگر	جهاد	برخاسته	اند،	یا	به	احزاب	موجود	و	یا	هم	به	احزاب	گذشته		که	
در		این	ملک	موجود	بود،	مربوط	اند.	آیا	لشکر	آمادۀ	دیگری	در	جایی	داریم	که	عوض	این	افسران	

و	سربازان	بیایند؟	
من	به	عنوان	یک	فرد	از	جامعۀ	افغانستان	می	خواهم	بدانم	که	غیرسیاسی		بودن	یک	عسکر،	یک	
افسر	و	کسی	که	در	سنگر	است	معنایش	چیست؟	همین	مردم	دیروز	در	برابر	توطئه	و	تجاوز	ایستادند	

امروز	هم	مردانه	ایستاده	اند.
در	مورد	این	که	گفته	شد،	بزرگان	این	کشور	در	مورد	مقرری	ها	مداخله	نکنند،	کار	حکومت	است،	
»صلاح	مملکت	خویش	خسروان	دانند«،	لیکن	دشمنی	توطئه	گران،	طالب،	تروریست	و	القاعده	غیر	
از	این	که	با	مجاهدین	و	مقاومت	گران	باشد	و	غیر	از	این	که	با	شخصیت	های	ملی	یی	که	در	خدمت	
این	ملک	بودند	در	برابر	چه	کسی	دشمنی	دارند؟	غیر	از	مجاهد	و	مقاومت	کننده	ها،	دیگر	چه	کسی	

ترور	شده	است؟	
ما	نمی	خواهیم	که	مداخله	کنیم،	اما	منحیث	مردم	جهاد	گر	و	مقاومت	گر	می	خواهیم	از	کسی	که	
شب	بالای	ما،	پهره	می	کند	مطمئن	باشیم.	برای	چه	ما	مطمئن	نباشیم؟	قهرمان	ملی	کشور،	کی	بود؟	
استاد	برهان	الدین	ربانی،	کی		بود؟	استاد	عبدالصبور	فرید،	کی	بود؟	مولانا	عبدالرحمن	سید	خیلی،	کی	
بود؟	 انجینیر	محمد	عمر،	کی	بود؟	عبدالله	خان	وردک،	کی	بود؟	مولوی	ارسلا	رحمانی،	کی	 بود؟	
بلاخره	غیر	از	مجاهد	و	مقاومت	گران،	دیگر	چه	کسی	در	این	جا	ترور	شده		است؟	کسانی	که	اهداف		
کدام	 اگر	 باشند.	 مطمئن	 باید	 است،	 بالای	شان	 امنیتی	یی	که	 چتر	 به	 می	باشد	 بالای	شان	 تروریستی	
فهرست	نام	ها	را	به	وزارت	دفاع	و	یا	ریاست	امنیت	و	یا	هم	وزارت	داخله	برده	ایم،	بگویند	که	این	

لست	از	سیاف	است	که	برای	خود	چیزی	می	خواست	و	ما	برای	شما،	افشایش	کردیم.	
همه	این	حق	را	دارند	تا	کسی	که	بالای	شان	پهره	می	کند	باید	از	بابت	آن	افراد	مطمئن	باشند	و	
از	برکت	مارشال		فهیم	و	دیگر	 این	همه	دست	آورد	هایی	را	که	می	بینید	 باشند.	 آرامش	خاطر	داشته	
بزرگان	است	و	هر	قدر	که	از	حرف	های	ناصحین	اغفال	صورت	گیرد	به	همان	اندازه	این	ملک	متضرر	
می	شود.	خاطر	این	نیرو	های	امنیتی	را	باید	آرام	نگه	دارید	و	باز	هم	می	گویم	که	عنصر	اساسی	قوت	
نیرو	های	امنیتی		ما،	اسلام	و	جهاد	است؛	به	خاطر	خدا	رعایت	خاطر	این	نیروها	را	بکنید	تا	به	خاطر	
استقرار	حاکمیت	ملی	و	دفاع	از	نوامیس	کشور	مردانه	ایستاده	بمانند	و	در	آخر	می	گویم	که	زنده	
باد	تاریخ	سازان	افغانستان،	زنده	باد	جهادگران	و	مقاومت	گران،	پاینده	باد	ملت	با	عظمت،	باغیرت	و		

با	همت	افغانستان.	
والسلام	علیکم	ورحمته	الله	و	برکاته
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مارشالدربرابردخالتخارجیهابسیارحساسبود
استادمحمدکریمخلیلی-معاونرئیسجمهورپیشین

بسم	الله	الرحمن	الرحیم	و	به	نستعین.	الحمد	الله	لاهله		والصلات	و	السلام	لاهلها	و	بعد.	قال	الله	
ُ	المُْجَاهِدِینَ	عَلَی	القَْاعِدِینَ	أجَْرًا	عَظِیمًا	.	)نساء-95(	 لَ	اللهَّ الحکیم	فی	کتابه	المبین.	...	وَفَضَّ

السلام	علیکم	ورحمت	الله	و	برکاته.
نخست	در	گذشت	مارشال	محمدقسیم		فهیم	را	به	همۀ	خانواده	های	جهاد	و	مقاومت	به	خصوص	
می	گویم.	 تسلیت	 افغانستان	 مردم	 همۀ	 و	 فهیم	 ادیب	 جناب	 ارشدش	 فرزند	 و	 محترم	اش	 خانوادۀ	

صحبت	های	کافی	و	همه	جانبه	در	مورد	کارنامه	ها	و	شخصیت	او	توسط	بزرگان	صورت	گرفت.	
من	وقت	بیشتر		تان		را	نمی	گیرم	فقط	به	عنوان	هم	سنگر	و	یک	همکار	که	در	طول	سیزده	سال	
باهم	کار	کردیم،	خواستم	که	عرض	تسلیت	خدمت	تمام	دوستان	مارشالِ	مرحوم	و	خانوادۀ	او	از	
پشت	تریبون	داشته	باشم.	مارشال	مرحوم	یکی	از	ستاره	های	درخشندۀ	آسمان	جهاد	افغانستان	و	یکی	
از	چهره	های	بسیار	برجسته	و	بزرگ	دورۀ	مقاومت	بود.	طوری	که	استاد	سیاف	فرمود،	جهاد	و	دورۀ	

مقاومت	فصل	هایی	است	که	هرگز	در	تاریخ	افغانستان	فراموش	نمی	شود.	
او	یکی	از	بنیان	گذاران	و	یا	یکی	از	کسانی	که	سهم	بزرگی	در	گشودن	فصل	جدید	داشت،	می	باشد.	
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او	بر	علاوه	یی	که	در	گشودن	فصل	جدید	سهم	برجسته	یی	داشت،	در	ثبات	فصل	جدید	و	در	قوام	
بخشیدن	فصل	جدید	تا	آخرین	لحظه	را	چه	در	مقام	معاونیت	ریاست	جمهوری	و	چه	در	خارج	از	
مقام	دولتی	تلاش	کرد	و	سهم	بزرگی	داشت.	من	خاطراتی	از	دورۀ	همکاری	با	او	دارم	ولی	نظر	به	
کمبود	وقت	از	آن	می	گذرم.	او	همیشه	طرف	دار	آرامی	افغانستان	بود.	آرزوی	دیرینه	اش	این	بود	که	

صلح	در	کشور	پیاده	شده	و	جنگ	ختم	شود.	
حفظ	 راستای	 در	 صلح	 ما،	 اسلامی		 	 و	 ملی	 ارزش	های	 راستای	 در	 صلح	 عزت،	 با	 صلح	 اما	
ارزش	های	جهادی	و	مقاوت	ما	و	صلح	در	راستای	حفظ	ارزش	ها	و	دست	آورد	های	بزرگ	شرایط	
جدید		ما.	او	هیچ	گاهی	علاقه	مند	نبود	که	پروسۀ	صلح	کوچک	ترین	آسیبی	ببیند.	تلاشش	بر	این	بود	
که	پروسۀ	صلح،	با	عزت	و	با	سربلندی	مردم	افغانستان	پیش	رود.	یکی	از	ویژه	گی	های	برجستۀ	او	در	
پهلوی	تمام	مسائلی	که	دوستان	و	بزرگان	ما	یادآوری	کردند،	عشق	به	استقلال	افغانستان	بود.	در	برابر	

دخالت	های	خارجی	ها	بسیار	حساس	و	جدی	بود.
هر	روزنه	یی	که	دخالت	خارجی	را	به	افغانستان	نشان	می	داد	در	برابر	آن	روزنه	می	ایستاد.	به	هیچ	
وجه	قبول	نداشت	که	در	پروسۀ	صلح		ما	و	چه	در	بخش	های	دیگر	این	کشور،	دست	کسانی		که	در	
طول	این	چندین	دهه،	نابسامانی	ها	را	به	افغانستان	تحمیل	کرده	اند،	دخیل	باشد.	بار	ها	در	جلساتی	که	
دوتایی	هم	داشتیم	در	این	باره	صحبت	هایی	داشت،	ولی	امروز	که	ما	بسیار	به	وجود	او	نیاز	داریم	
در	بین		ما	نیست	و	امروز	به	وجود	شخصیت	های	بزرگ	جهادی	دیگر		مانند	احمدشاه	مسعود	شهید،	
استاد	ربانی	شهید،	استاد	مزاری	شهید،	حاجی	عبدالحق	شهید،	حاجی	عبدالقدیر	شهید	و		باقی	شهدا	

و	سرداران	عزیزی	که	کشور	ما	به	آن	ها		نیاز	دارد	،	در	بین	ما	نیستند.
شهدای	عزیز	و	مارشالِ	مرحوم!	آرام	باشید	ملت	افغانستان	بیدار	است،	مجاهدین	افغانستان	زنده	
سربلندی	 و	 عزت	 دشمنان	 به	 وجه	 هیچ	 به	 دارند،	 کامل	 هوشیاری	 افغانستان	 مقاومت	گران	 است،	
افغانستان	به	هر	چهره	یی	که	در	بیایند	اجازه	نخواهند	داد	که	افغانستان	را	وسیلۀ	اهداف	شوم	خود	قرار	
دهند.	برای	ما	مجاهدین،	مقاومت	گران	و	مردم	هوشیار	افغانستان	پرچم	تغییر	دادن	مهم	نیست،	سفید،	
سیاه	شود	به	هیچ	و	جه	مارا	فریب	نخواهند	داد،	نام	عوض	شود	به	هیچ	وجه	ما	را	فریب	نخواهند	داد.	
ما		در	برابر	افراطیت	و	دست	اندازی	بیرونی	ها	به	هر	نام	و	عنوانی	که	باشد	می	ایستیم	و	تا	آخرین	
لحظه	ایستاد	خواهیم	شد	و	در	این	راستا	از	حکومت	وحدت	ملی	و	نیروهای	مسلح	خود	حمایت	
از	 اعم	 ما	 فداکار	 نیروهای	 ما	است	که	حکومت	وحدت	ملی،	 این	راستا	آرزوی		 خواهیم	کرد.	در	
پولیس،	اردو	و	امنیت	ملی	که	مظلومانه	به	شهادت	می	رسند	و	در	راستای	اهداف	بزرگ	کشور	و	ملت	

سربلند	افغانستان	ایستاده	اند،	حمایت	همه	جانبه	کند	.	
ما	ضمن	این	که	پروسۀ	صلح	را	حمایت	می	کنیم،	برای	حفظ	ارزش	ها	و	باور	ها	هم	معتقد	استیم	و	
حتا	مردم	اجازۀ	اندک	ترین	تخطی	را	به	کسی	نخواهند	داد،	و	دشمنان	بیرونی	را	اجازه	نخواهند	داد	که	

باز	هم	آروز	های	دیگری	را	در	سر		بپرورانند	و	کشور	را	در	ناامنی	و	ناآرامی	نگه	دارند.	
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درود	خدا	بر	روان	شهدای	دورۀ	جهاد،	دورۀ	مقاومت	و	فصل	جدید	)اردو،	پولیس	و	امنیت	ملی(	
و	درود	به	روح	پاک	برادر	مرحومم	جناب	مارشال	محمدقسیم		فهیم	که	امروز	این	جلسه	به	خاطر	زنده	

نگه	داشتن	یاد	و	خاطرۀ	او	برگزار	شده	است.	
تشکر،	والسلام	علیکم	و	رحمت	الله	و	برکاته
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مارشالفهیمفردقابلاطمینانومورداعتمادهمهاقشار،
طیفهاوجریاناتسیاسیافغاستانبود
ادیبفهیم-معاوناولریاستعمومیامنیتملیورئیسبنیادمارشالفهیم

بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	الحمدلله	رب	العالمین	والصلاه	والسلام	علی	محمد	و	علی	آله	و	صحبه	
أجمعین.	

رئیس	 عبدالله	 عبدالله		 دوکتور	 جلالتمآب	 جمهور،	 رئیس	 اشرف	غنی	 محمد	 دوکتور	 جلالتمآب	
جمهوری	 ریاست	 دوم	 معاون	 جلالتمآب	 پیشین،	 جمهور	 رئیس	 حامدکرزی	 جلالتمآب	 اجراییه،	
و	جلالتمآبان	معاونین	ریاست	اجراییه،	جلالتمآبان	معاونین	پیشین	ریاست	جمهوری،	جناب	آقای	
محمد	یونس	قانونی،	جناب	آقای	خلیلی،	جلالتمآب	رئیس	مجلس	سنا،	جلالتمآب	احمد	ضیا	مسعود،	
محترم	صلاح	الدین	ربانی،	رهبران	معظم	جهادی،	جناب	محترم	استاد	عبدرب	الرسول	سیاف،	اعضای	
نماینده	گان	 عزیز،	 مجاهدین	 کشور،	 بزرگان	 ملی،	 شورای	 مجلسین	 محترم	 اعضای	 کابینه،	 محترم	

کشورهای	خارجی،	خواهران	و	برادران	گرامی.	السلام	علیکم.
نخست	از	همه،	دعا	می	کنم	به	روح	شهدای	افغانستان،	از	جمله	شهید	احمد	شاه	مسعود		قهرمان	
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ملی،	استاد	برهان	الدین	ربانی	شهید	صلح،	شهید	حاجی	عبدالقدیر،	شهید	عبدالعلی	مزاری	و	همه	
شهدا	و	بزرگان	کشور	که	امروز	در	جمع	ما	حضور	ندارند.	هم	چنین	دعا	می	کنم	به	روح	شهدای	
حوادث	اخیر	طبیعی	در	کشور.	خداوندج	روح	همه	شهدا	و	رفته	گان	ما	را	شاد	داشته	باشد	و	یاد	و	

خاطرۀ	شان	برای	همیشه	جاودان	باقی	بماند.	
عبدالله	 جلالتمآب	 محمد		اشرف	غنی،	 جمهور	 رئیس	 جلالتمآب	 عزیز،	 هم	وطنان	 شما	 همۀ	 از	
به	خاطر	 نماینده	گان	دول	خارجی؛	 ملی،	 رهبری	حکومت	وحدت	 عبدالله،	جلالتمآب	حامدکرزی،	

اشتراک	تان	در	مراسم	بزرگ	داشت	از	مارشال	افغانستان،	ابراز	امتنان	و	سپاس	می	کنم.
نخستین	سال	روز	درگذشت	مارشال	افغانستان	را	خدمت	همۀ	شما	تسلیت	عرض	می	کنم.	یک	سال	
پیش،	در	چنین	روزی	مارشال	کشور	دار	فانی	را	وداع	گفته	و	به	حق	پیوست	و	در	یک	مقطع	بسیار	

حساس	از	تاریخ،	ملت	را	تنها	گذاشت.	
مارشال	افغانستان	طی	نزدیک	به	نیم	قرن	تلاش	های	خسته	گی	ناپذیر	در	راه	خدمت	به	افغانستان	و	
دفاع	از	نوامیس	ملی	و	ارزش	های	دینی،	تاریخی	و	فرهنگی	ما،	در	بین	ملت	بزرگ	افغانستان،	از	شمال	
تا	به	جنوب	و	از	شرق	تا	غرب	کشور،	بدون	در	نظرداشت	تعلقات	قومی،	سمتی	و	زبانی،	جایگاه	و	

اعتبار	خاصی	داشت.
او	یک	فرد	قابل	اطمینان	و	مورد	اعتماد	همه	اقشار،	طیف	ها	و	جریانات	سیاسی	افغاستان	بود.	
نبود	شخصیتی	به	عظمت	مارشال	در	کشور،	ضایعۀ	بزرگی	است.	اما	اندیشه	ها،	باور	ها،	اعتقادات،	
رشادت	ها	و	ارزش	های	معنوی	ماندگارش،	یاد	و	خاطرۀ	او		را	جاودانه	ساخته	است.	امروز	هر	فرد	
را	 افغانستان	 مارشال	 نبودِ	 زبانی	و	مذهبی،	 تعلقات	سیاسی،	قومی،	 نظرداشت	 بدون	در	 افغانستان،	

ضایعه	می	داند.	چون	می	بینیم	همه	گان	از	مارشال	یاد	می	کنند	و	از	نبودش	حرف	می	زنند.	
همین	احساس،	نشان	دهندۀ	این	است	که	مارشال	کشور	دارای	دیدگاه	ها	و	حامی	اندیشه	هایی	بود	
که	امروز	ملت	بزرگ	افغانستان	نبود	او	را	یک	ضایعه	می	داند.	با	توجه	به	وضعیت	کنونی	کشور،	
بخشی	از	نظریات	و	دیدگاه	های	مارشال	مملکت		را،	در	رابطه	به	چهار	موضوع	دارای	اهمیت	ملی	و	
تاریخی	برای	افغانستان	خدمت	شما	هم	وطنان	عزیز،	به	ویژه	رهبری	حکومت	وحدت	ملی	به	عرض	

می	رسانم:
اول:	مارشال	افغانستان	به	اصل	و	ضرورت	نظام	در	کشور	عمیقاً	باور	داشت.	داشتن	یک	نظام	
را	جهت	تعیین	سرنوشت	حال	و	آیندۀ	ملت	افغانستان،	نیاز	جدی	می	دانست.	بدین	باور	بود	تا	نظام	
افغانستان	تقویت	گردد	و	با	عوامل	تهدیدکنندۀ	آن	با	دقت،	جدیت	و	درایت،	تعامل	صورت	گیرد.	
انتقال	زعامت	سیاسی	را	یکی	از	چالش	های	اصلی	فراروی	ملت	افغانستان	می	دانست.	اعتقادش	بر	
این	بود	که	با	توجه	به	مشکلات	و	نابسامانی	های	دهه	های	گذشته،	برای	عبور	از	یک	مرحلۀ	بسیار	
حساسی	تاریخ	کشور،	یعنی	انتقال	زعامت	سیاسی	از	طریق	انتخابات،	نیاز	به	یک	تفاهم	و	مذاکرۀ	
بزرگ	است.	به	همین	منظور	به	تکرار	بالای	ایجاد	اجماع	ملی	و	از	طریق	آن	ایجاد	یک	حکومت	با	
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پایه	های	وسیع	مردمی،	تأکید	می	کرد.
آنچه	را	مردم	افغانستان	در	جریان	انتخابات	سال	گذشته	شاهد	بودند،	حقانیت	نگرانی	مارشال	
کشور	را	تایید	می	کند.	با	توجه	به	این،	نیاز	است	جهت	بهبود	وضعیت	سیاسی	و	تقویت	هرچه	بهتر	
پایه	های	نظام	در	کشور،	توصیه	ها	و	دیدگاه	های	مارشال	فقید،	در	این	باره	مورد	توجه	قرار	داده	شود.	
حکومت	وحدت	ملی	به	عنوان	ممثل	وحدت	مردم	افغانستان،	مسئولیت	ادای	رسالت	بزرگی	را	
دارد	که	همانا	ایجاد	یک	حکومت	قابل	قبول	برای	همه	مردم	افغانستان	است	که	در	نتیجه	همۀ	ملت،	

خود	را	شریک	حکومت	خویش	دانسته	و	از	روند	سیاسی	کشور	حمایت	کنند.	
مردم	افغانستان	انتظار	دارند	تا	در	سال	های	آینده،	شاهد	نهادینه	شدن	هرچه	بهتر	روندهای	سیاسی	
و	مردم	سالار	در	کشور	باشند.	اکنون	با	تشکیل	حکومت	وحدت	ملی	که	برخاسته	از	یک	تفاهم	کلان	
می	باشد،	نیاز	است	سعی	و	تلاش	صورت	گیرد	تا	آرمان	های	بلند	ملت	بزرگ	ما	در	رابطه	به	ترقی	و	

پشرفت	کشور	عزیز	ما	به	حقیقت	مبدل	گردد.	
دوم:	یکی	از	موضوعات	مهمی	که	امروز	اساس	نظام	نوپای	افغانستان		را	مورد	تهدید	قرار	داده،	
مشکل	امنیت	است.	به	عنوان	بنیان	گذار	اردوی	ملی	و	اولین	وزیر	دفاع	جمهوری	اسلامی	افغانستان،	
مارشال	افغانستان	به	اردوی	ملی	و	قوای	مسلح	کشور	افتخار	می	کرد.	همیشه	در	صدد	آن	بود	تا	این	
نیروها	تقویت	گردند.	نیروهای	مسلح	اردوی	ملی،	پولیس	ملی	و	امنیت	ملی	را	نهادهای	ممثل	وحدت	

و	یک	پارچه	گی	کشور	می	دانست.	
این	 امنیتی	می	بالند	و	 نیروهای	 برادران	و	خواهران	شان	در	چارچوب	 به	 افغانستان	 امروز	مردم	
نیروها	را	تنها	قوت	مبارزه	در	برابر	مشکلات	امنیتی	و	تنها	نیروهای	مشروع	و	قابل	قبول	برای	همه	
مردم	افغانستان	می	دانند.	هیچ	بدیلی	در	این	رابطه	برای	شان	قابل	تحمل	نیست.		اقدامات	اخیر	رهبری	
از	 	 رابطه،	 این	 تقدیر	است.	در	 قابل	 نیروها	 این	 تقویت	روحیۀ	 حکومت	وحدت	ملی	در	راستای	
رهبری	حکومت	وحدت	ملی،	به	ویژه	از	جلالتمآب	رئیس	جمهور	محمد	اشرف	غنی،	ابراز	امتنان	و	

سپاس	می	کنم.
سوم:		پروسۀ	مصالحه،	یکی	از	مهمترین	بحث	های	مرتبط	به	سلامت	و	صلابت	حاکمیت	نظام	
افغانستان	 فردای	 و	 امروز	 نیاز	جدی	 را	یک	 مارشال	کشور	صلح	 ملحوظ،	 بدین	 پنداشته	می	شود.	
و	 هم	دیگرپذیری	 تحمل،	 به	 نیاز	 کشور	 در	 صلح	 آوردن	 برای	 که	 بود	 این	 بر	 باورش	 می	دانست.	
گذشت	است.	در	عین	حال،	صلح	را	مشروط	به	پذیرفتن	قانون	اساسی،	دست	آوردها	و	واقعیت	های	

سیزده	سال	گذشته	می	دانست.	
از	آن	جایی	که	موضوع	مصالحه	دارای	اهمیت	ملی	و	تاریخی	برای	کشور	بوده،	تلاش	های	اخیر	
حکومت	وحدت	ملی	قابل	تمجید	است.	ملت	افغانستان،	در	حالی	که	از	این	تلاش	ها،	مشروط	به	
پذیرفتن	قانون	اساسی	افغانستان	و	دست	آوردهای	سال	های	گذشته،	حمایت	می	کنند،	انتظار	دارند	تا	
روند	مصالحه	به	طور	کامل	از	شفافیت،	برخودار	گردیده	و	ملت	در	مراحل	مختلف	از	پیشرفت	ها	در	
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این	رابطه	آگاه	شوند.	
چهارم:	ملت	بزرگ	افغانستان،	در	دوره	های	مختلف	تاریخ،	توانسته	افتخارات	بزرگی	را	نصیب	
اوج	خود	 به	 افتخارات	 این	 افغانستان،	 مقاومت	مردم	 تاریخ	خویش	گرداند.	در	دوره	های	جهاد	و	
رسید.	مارشال	افغانستان،	به	عنوان	یکی	از	سرقطاران	مجاهدین	به	نقش	و	جایگاه	این	نیروها	در	نظام	
و	در	دولت	افغانستان	تأکید	می	کرد	و	مجاهدین	را	پایه	های	ثبات	در	کشور	می	دانست.	بدون	شک،	
نظام	فعلی	افغانستان	یکی	از	دست	آوردهای	بزرگ	و	پر	افتخار	مجاهدین	کشور	محسوب	می	شود.	

مجاهدین	کشور	در	دوره	های	جهاد	و	مقاومت	و	هم	چنین	در	جریان	روند	جدید	کشور	سازی،	
از	جمله	در	بنیان	گذاری	اردوی	ملی	و	سایر	نهاد	های	امنیتی	کشور،	ثابت	ساختند	که	قهرمانان	زمان	
جنگ	و	صلح	اند.	بدین	لحاظ،	حضور	پررنگ	تر	کدرهای	مجاهدین	در		سطوح	مختلف	دولت	به	خیر	

و	صلاح	کشور	تمام	خواهد	شد.
در	اخیر،	یک	بار	دیگر	از	جلالتمآب	محمد	اشرف	غنی	رئیس	جمهور،	جلالتمآب	عبدالله		عبدالله	
کشور،	 بزرگان	 و	 رهبران	 همه	 پیشین،	 جمهور	 رئیس	 کرزی	 حامد	 جلالتمآب	 و	 اجراییه	 رئیس	
نماینده	گان	کشورهای	خارجی	و	همۀ	شما	عزیزان،	به	ویژه	مجاهدین	عزیز،	به	خاطر	حضور	تان	در	

این	مجلس،	ابراز	امتنان	و	سپاس	می	کنم.	
مارشال	کشور	و	همه	 اولین	سالگرد	درگذشت	 برگزاری	 اعضای	کمیسیون	محترم	 و	 رئیس	 از	
عزیزانی	که	در	این	راستا	همکاری	کرده	اند،	به	ویژه	نیروهای	پرافتخار	امنیتی	کشور،	صمیمانه	تشکر	

می	کنم.
و	السلام	علیکم؛	و	من	الله	توفیق

مارشال از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین افغانستان 32



یادبودازنخستینسالروزرحلتمارشالافغانستاندرسراسرکشور

از	نخستین	سالروز	رحلت	مارشال	افغانستان	در	همه	ولایات	کشور	گرامی	داشت	شد.
در	برنامه	های	جداگانه	یی	که	به	همین	مناسبت	به	اشتراک	مسئولان	دولتی،	چهره	های	جهادی	و	
صدها	تن	از	شهروندان	کشور	در	ولایات	مختلف	افغانستان	راه	اندازی	شده	بود،	سخنرانان	از	کارنامۀ	
مارشال	محمدقسیم	فهیم،	به	نیکویی	یاد	کرده	و	او	را	بنیان	گذار	نظام	نوین	در	افغانستان	و	چهرۀ	اثر	

گذار	در	چهل	سال	تاریخ	پسین	کشور	برشمردند.
سخنرانان	این	محافل،	مارشال	محمدقسیم	فهیم	را	چهرۀ	میهن	دوست	و	پشتیبان	مردم	خوانده،	
گفتند	که	مارشال	افغانستان،	در	دوران	جهاد،	مقاومت	و	نظام	نوین،	رسالت	خود	را	ادا	کرد	و	به	

شخصیت	ملی	و	مردمی	تبدیل	شد.
دیرینۀ	 آرزوهای	 از	 یکی	 را	 آزاد	 و	 مستقل	 افغانستان	 پایان	جنگ،	 دایمی،	 این	سخنرانان	صلح	
مارشال	افغانستان	خوانده	گفتند،	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	این	عرصه	بیش	از	چهل	سال	پیکار	
کرد	و	خودش	را	به	عنوان	یکی	از	شخصیت	های	خدمت	گذار	برای	مردم	و	کشورش	به	اثبات	رساند.
این	سخنرانان	تأکید	کردند	که	مارشال	فهیم،	در	کنار	قهرمان	ملی	کشور،	کارکردهای	ویژه	یی	را	به	
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مردم	افغانستان	انجام	داد	و	به	خاطر	درایتی	که	داشت	بعد	از	شهادت	قهرمان	ملی،	توسط	همه	رهبران	
و	فرماندهان	جهادی	به	عنوان	رهبر	و	جانشین	شهید	احمدشاه	مسعود	انتخاب	شد	که	در	سخت	ترین	

و	بحرانی	ترین	شرایط،	جبهۀ	مقاومت	را	رهبری	و	مدیریت	کرد.	
هرات	 در	 با	شکوهی	 مراسم	 برگزاری	 با	 فهیم	 محمد	قسیم	 مارشال	 رحلت	 سالروز	 نخستین	 از	
و	 ملی	 را	شخصیت	 فهیم	 مارشال	 محفل،	 این	 در	 کننده	 اشتراک	 شد.	شخصیت	های	 گرامی	داشت	

تأثیرگذار	در	تاریخ	معاصر	افغانستان	دانستند.
از	سوی	دیگر،	فرماندهان	نظامی	در	هرات	نقش	از	مارشال	فهیم	به	خاطر	شکل	دهی	دوبارۀ	ارتش	

افغانستان	به	نیکویی	یاد	کردند.
اصیل	الدین	جامی	سرپرست	ولایت	هرات		گفت	که	مارشال	فهیم	در	زمان	جهاد	و	مقاومت	برحق	
مردم	افغانستان	درخشش	خاص	داشت	و	امروزه	افغانستان	یکی	از	بزرگ	مردان	خود	را	از	دست	داده	

است.
در	عین	حال،	سید	وحید	قتالی	رئیس	شورای	ولایتی	هرات	در	محفل	گرامی	داشت	از	نخستن	
سالروز	رحلت	مارشال	افغانستان	گفت،	مارشال	محمدقسیم	فهیم	مدیریت	بحران	را	بهتر	و	بیشتر	از	
همه	آشنا	بود	و	حداقل	در	شروع	نظامِ	پس	از	طالبان	نشان	داد	که	اوضاع	بحرانی	را	چه	گونه	مدیریت	

می	تواند.
قاری	احمد	علی	غور	دروازی	یکی	از	فرماندهان	جنوب	غرب	افغانستان	نیز	گفت	که	مارشال	فهیم	
بعد	از	شهادت	قهرمان	ملی	کشور،	جبهۀ	مقاومت	را	به	گونۀ	درست	رهبری	کرد	و	بعد	از	آن،	با	توجه	
به	این	که	بهترین	موقف	سیاسی	و	نظامی	را	در	سطح	منطقه	داشت،	عیارانه	گذشت	کرد	و	حتا	بیرون	

از	نظام	سیاسی،	ولی	در	کنار	نظام	و	در	کنار	مردم	خود	با	عزت	به	سر	برد.
نیز	 بلخ	 در	 باشکوهی	 محفل	 طی	 افغانستان	 مارشال	 رحلت	 سالروز	 نخستین	 از	 حال،	 این	 در	

گرامی	داشت	شد.
در	محفلی	که	به	همین	مناسبت	برگزار	شده	بود،	در	آن،	صدها	تن	از	مجاهدین،	استادان	دانشگاه،	

دانشجویان	و	شهروندان	بلخ	اشتراک	کرده	بودند.
عطا	محمد	نور	والی	بلخ	در	سخنرانی	اش	به	همین	مناسبت	گفت:	می	خواهیم	در	اولین	سالگرد	
نبود	بزرگ	مرد	عرصۀ	جهاد،	مقاومت	و	یگانه	مارشال	کشور	و	معاون	اول	پیشین	ریاست	جمهوری	
افغانستان،	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	یاد	و	خاطرات	آن	عزیز	سفر	کرده	را،	گرامی	بداریم	و	تعهدمان	
را	به	حیث	هم	رزمان	و	هم	سنگران	آن	شخصیت	شاخص	جهاد	و	مقاومت،	مبارزه	و	سیاست	کشور	به	

راه،	افکار	و	آرمان	های	شریفانۀ		شان	تجدید	کنم.
روزگاران	 همان	 در	 فهیم	 محمدقسیم	 مارشال	 که	 شد	 یادآور	 سخنرانی	اش	 ادامۀ	 در	 نور	 آقای	
جوانی	و	نو	جوانی	پا	به	صحنۀ	مبارزه	گذاشت	و	سرنوشت	اش	را	با	نهضت	اسلامی	گره	زد،	او	بعد	
از	تحصیلاتش	با	روی	کار	آمدن	رژیم	دین	ستیز	و	مستبد،	در	هفتم	ثور	1357	خورشیدی	به	مبارزه	اش		
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شدت	بخشید	و	به	زودی	به	سنگر	جهاد	شتافت	و	در	کنار	سردار	و	سپه	سالار	جهاد	شهید	احمدشاه	
مسعود	قرار	گرفت	و	تا	فرجام	زنده	گی،	یار	و	یاور	نزدیک	قهرمان	ملی	بوده	در	تمامی	سال	های	جهاد	
پنجشیر،	شمالی	و	حوزۀ	شمال	شرق	 بود؛	سنگ	سنگ	 فرماندهان	 دلیرترین	 و	 استوارترین	 از	 یکی	

کشور،	کارنامه	ها	و	حماسه	های	ماندگار	او	را		در	حافظه	دارند.	
به	گفتۀ	والی	بلخ:	در	آن	سال	ها	هنگامی	که	مشکلی	یا	اختلافی	در	منطقه	بروز	می	کرد،	اگر	در	
بدخشان	بود	یا	در	تخار،	کندز،	اندراب،	خوست	و	فرنگ	یا	جای	دیگر،	قهرمان	ملی	برای	حل	و	رفع	
آن،	مارشال	فهیم	را	می	فرستاد.	به	یک	سخن،	مارشال	فقید	تمام	عمرش	را	آگاهانه	در	جهاد،	مقاومت	

و	مبازه	سپری	کرد.
در	 را	 فعالی	 نقش	 فهیم	 محمدقسیم	 »بنُ«،	 کنفرانس	 برگزاری	 با	 کرد:	 نشان	 خاطر	 نور	 آقای	
شکل	گیری	ادارۀ	جدید	ایفا	کرد	و	خود	در	دوره	های	موقت	و	انتقالی	در	مقام	معاونیت	اول	ریاست	
جمهوری	و	وزیر	دفاع،	عملًا	حکومت	را	رهبری	می	کرد	و	نقش	او	در	استقرار	صلح،	ثبات،	امنیت	و	

حاکمیت	ادارۀ	جدید،	خیلی	ها	برازنده	بود.
به	گفتۀ	عطامحمد	نور	والی	بلخ:	مارشال	فهیم	در	تدویر	لویه	جرگۀ	قانون	اساسی	و	تشکیل	نظام	
کنونی	سهم	فعال	داشته	و	پس	از	انتخابات	دور	دوم	ریاست	جمهوری،	باز	هم	در	مقام	معاونیت	اول	
ریاست	جمهوری	برای	تقویت	صلح،	وحدت	ملی	و	بازسازی،	فعالانه	کار	کرد	تا	این	که	در	آستانۀ	
سومین	انتخابات	ریاست	جمهوری	با	ارتحال	شهادت	گونه	و	دردناکش،	مردم	افغانستان	و	دوستانش	
را	داغ	دار	ساخت؛	محبوبیت	مارشال	فقید	به	حیث	فرزند	فرزانۀ	جهاد	و	مقاومت	در	میان	همه	اقوام،	
اقشار	و	طبقات	جامعۀ	افغانستان	در	سطحی	بود	که	با	وجود	هوای	بارانی	و	سرد،	ده	ها	هزار	هم	وطن	

قدرشناسِ	ما	از	سرا	سر	کشور،	در	مراسم	تشییع	جنازه	و	به	خاک	سپاری	اش	اشتراک	ورزیدند.
آقای	نور	ضمن	یادآوری	بخش	های	دیگری	از	کارنامه	های	مارشال	افغانستان	در	تاریخ	معاصر	
کشور	و	تأکید	روی	ادامۀ	راه	او،	افزود:	مارشال	فقید	یکی	از	شخصیت	های	سیاسی	کشور	بود	که	
کمال	مساعی	را	برای	وحدت	ملی	و	صلح	مبذول	می	داشت،	او	از	طرح	ما،	مبنی	بر	اجماع	ملی	و	
تشکیل	دولت	مبتنی	بر	این	اجماع،	حمایت	می	کرد	و	بارها	برای	جلوگیری	از	بحران	و	تأمین	ثبات	

در	افغانستان	به	شکل	دولت	اتفاقی،	یعنی	مبتنی	بر	اجماع	عمومی	اذعان	کرد.	
در	محفل	جداگانه	یی	که	به	همین	مناسبت	در	ولایت	بغلان	برگزار	شده	بود،	شماری	از	باشنده	گان	
این	ولایت	مارشال	محمدقسیم	فهیم	را	یک	فرمانده	خوب	برای	ملت	افغانستان	و	یک	رهبر	باتدبیر	

دانسته،	نبود	او	را	خلای	بزرگ	در	سیاست	کشور	عنوان	کردند.
مسئولان	و	شهروندان	بغلان	در	محفلی	که	به	مناسبت	نخستین	سالروز	رحلت	مارشال	افغانستان	
برگزار	گردیده	بود	گفتند	که	نبود	مارشال	محمدقسیم	فهیم	همیشه	در	صحنۀ	سیاسی	کشور	احساس	

خواهد	شد.
هم	چنان،	از	نخستین	سالروز	رحلت	مارشال	فهیم	در	ولایت	کندز	نیز	گرامی	داشت	شد.	مراسمی	
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به	همین	منظور	با	حضور	شماری	از	مسئولان	ادارات	محلی،	نماینده	گان	شورای	ولایتی،	فرماندهان	
نظامی،	فعالان	مدنی	و	بزرگان	محل	در	تالار	مقام	ولایت	کندز	برگزار	شده	بود،	سرپرست	ولایت	

کندز	تاکید	کرد	که	مارشال	فهیم	راه	مشخصی	را	برای	نسل	های	آینده،	به	جا	گذاشت.
حمدالله	دانشی	معاون	و	سرپرست	مقام	ولایت	کندز	که	در	این	همایش	صحبت	می	کرد،	گفت:	
مارشال	فهیم	یکی	از	شخصیت	های	اثرگذار	در	دوران	جهاد	و	مقاومت	افغانستان	پنداشته	می	شود.

آقای	دانشی	با	بیان	این	که	مرحوم	مارشال	فهیم	در	سقوط			دادن	طالبان	و	در	ایجاد	حکومت	جدید	
افغانستان	نقش	مؤثر	و	بنیادی	را	ایفا	کرده	است،	افزود:	درگذشت	یگانه	مارشال	افغانستان	یک	ضایعۀ	

بزرگ	برای	ملت	و	دولت	افغانستان	می	باشد.
اندیشه	و	 به	گفتۀ	آقای	دانشی	بزرگداشت	از	سالروز	درگذشت	مارشال	محمدقسیم	فهیم	یک	

تفکر	می	باشد	که	باید	در	هر	گوشه	و	کنار	کشور	از	این	روز	گرامی	داشت	شود.
معاون	مقام	ولایت	کندز	تأکید	کرد	که	مارشال	فهیم،	تمام	عمر	خود	را	در	راه	جهاد	و	مقاومت	
صرف	کرده	و	نیز	راه	مشخص	را	برای	نسل	آینده	افغانستان	به	جا	گذاشته	است	تا	جوانان	راه	او	را	

تعقیب	کنند.
قابل	ذکر	است	که	در	این	مراسم	شماری	از	شخصیت	های	دیگر	نظامی	و	ملکی	پیرامون	کارنامۀ	

مارشال	محمد	قسیم	فهیم	صحبت	کرده	و	از	کارکردهای	چندین	دهۀ	او	در	کشور،	ستایش	کردند.
از	اولین	سالروز	وفات	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	معاون	پیشین	ریاست	جمهوری	اسلامی	افغانستان	

در	شهر	نیلی	مرکز	ولایت	دایکندی	نیز	تجلیل	شد.
مسئولین	 دایکندی،	 و	سرپرست	ولایت	 معاون	 رادمنش	 با	حضور	حبیب	الله	 که	 مراسم	 این	 در	
نظامی	و	ملکی،	علما،	متنفذین	و	اعضای	جامعۀ	مدنی	برگزار	شد،	پیرامون	شخصیت	ارزندۀ	مارشال	
افغانستان	صحبت	و	نقش	مؤثر	ایشان	در	بخش	های	نظامی	و	سیاسی	در	افغانستان	برجسته	ساخته	

شد.
هم	چنان،	از	اولین	سالگرد	رحلت	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	قول	اردوی	ظفر	یاد	بود	شد.

در	مراسمی	که	به	این	مناسبت	به	اشتراک	ژنرالان،	افسران،	بریدملان	و	سربازان	ارتش	ملی	برگزار	
شده	بود،	محی	الدین	غوری	رئیس	ارکان	قول	اردوی	ظفر،	در	رابطه	به	تاریخچۀ	مبارزات	مرحوم	
مارشال	فهیم	در	طول	سه	دهۀ	اخیر	و	رشادت	ها	و	قهرمانی	های	او	در	دفاع	از	وطن	صحبت	کرد	و	
گفت:	مارشال	فهیم	با	تلاش	های	خستگی	ناپذیر	مردم	را	به	خاطر	حاکمیت	نظام	اسلامی	متحد	کرد	که	
از	این	رو،	مردم	به	تاریخ	مبارزات	بزرگ	مردان	جهاد	و	مقاومت	و	کارنامه	های	این	قهرمانان	افتخار	

می	کنند.
آقای	غوری	افزود:	من	به	نماینده	گی	از	تمام	منسوبان	قول	اردوی	ظفر	به	مردم	صلح	دوست	و	
مجاهد،	اطمینان	می	دهم	که	ما	به	خاطر	تطبیق	و	عملی	کردن	خواسته	ها	و	آرزوهای	همه	دلیر	مردان	
و	قهرمانانی	که	در	کنار	ما	نیستند	و	دفاع	از	دست	آوردها	و	افتخارات	به	دست	آمدۀ	دولت	انتخابی	و	
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تأمین	امنیت	و	صلح	و	ثبات،	شب	و	روز	تلاش	های	خستگی	ناپذیر	کرده،	آمادۀ	هر	نوع	فداکاری	و	
قربانی	می	باشیم.

محمد	ابراهیم	سرپرست	مدیریت	عقیدتی	نیز	راجع	به	شخصیت	و	خط	مش	مارشال	فقید	به	خاطر	
از	خداوند	 افغانستان	صحبت	داشت	و	 امنیت،	صلح	سراسری	و	یک	پارچگی	ملت	 تأمین	 آرامش،	

متعال	برای	او،	بهشت	برین	و	برای	بازمانده	گان	و	پیروانش	صبر	جمیل	استدعا	کرد.
ضمن	مراسم	مشابهی	در	فرماندهی	لوای	هفتم	امن	و	نظم	عامه،	از	اولین	سالگرد	رحلت	یگانه	
مارشال	افغانستان	با	حضور	شمار	زیادی	از	اعضای	فرماندهی	لوای	هفتم	امن	و	نظم	عامه	بزرگ	داشت	

شد.
سید	باقرمرتضوی	فرماندۀ	لوای	هفتم	امن	و	نظم	عامه،	ضمن	اشاره	به	تلاش	ها	و	زحمات	یگانه	
را	در	 او	 نقش	 افغانستان	علیه	رژیم	سابق،	 برحق	مردم	 مقاومت	 مارشال	کشور	در	دوران	جهاد	و	
پیروزی	مجدد	مجاهدین	در	برابر	حکومت	سیاه	طالبان	و	تشکیل	حکومت	کنونی	برازنده	دانست	و	
تأکید	کرد	که	مارشال	محمدقسیم	فهیم	از	جمله	کسانی	بود	که	در	تشکیل	حکومت	کنونی	نقش	فعال	
را	ایفا	کرده	و	از	سوی	دیگر،	بعد	از	شهادت	قهرمان	ملی	شهید	احمدشاه	مسعود	مسئولیت	فرماندهی	
عمومی	نیروهای	مجاهدین	را	به	دوش	داشت	و	از	این	رو،	دولت	فعلی	-جمهوری	اسلامی	افغانستان-	

محصولی	از	تلاش	ها	و	زحمات	او	و	دیگر	رهبران	مجاهدان	افغانستان	می	باشد.
هم	چنان	در	ولایات	ارزگان،	بدخشان،	پروان،	میدان	وردک،	هرات،	بامیان،	بغلان،	پکتیکا،	تخار،	
خوست	،	سرپل،	سمنگان،	غزنی،	غور،	پنجشیر،	فاریاب،	فراه،	کاپیسا،	کندهار،	کنر،	لغمان،	لوگر،	

ننگرهار،	نورستان	و	هلمند	نیز	از	نخستین	سالروز	رحلت	مارشال	افغانستان	یادبود	شد.
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مصاحبهییبامرحوممارشالمحمدقسیمفهیمدرزمانتصدیمعاونیتاولریاست
جمهوریاسبقووزارتدفاعکشور
مصاحبه	کننده:	داکتر	سید	اکبر	زیوری

حرکتمسعودموجیبود
کهتاهنوزادامهدارد
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حالی	 در	 لندن،	 به	 فهیم	 محمد	قسیم		 مارشال	 در	جریان	سفر	 فشرده	 به	طور	 مصاحبه	 این	 نکته:	
صورت	گرفت	که	برنامه	های	او	زیاد	بود	و	زمان	اندک؛	در	تنها	فرصتی	که	به	طور	غیر	منتظره	در	موتر	

حامل	اش،	در	آخرین	روز	سفر	به	لندن	دست	داد،	انجام	شد.
باوجودییکهیادآوریخاطراتتلخ،مطمئناًبرایجنابعالیناگواروسختاست،اما
برایمزیدمعلوماتهموطنانگرامی،خواهشمندماحساسشخصیخودرادرلحظاتشنیدن
خبرشهادتاحمدشاهمسعود،بیانکرده،توضیحبفرماییدکهدرآنلحظاتدرکدامموقعیت
نظامیو نیروهای بفرماییدکهچهگونهدررهبری افتاد؟درضمن اتفاقی داشتیدوچه قرار

پیشبردکارها،موفقشدیدودراینراهاحیاناًبهچهمشکلاتیبرخوردید؟
در	 خود	 مرکزی	 قرارگاه	 در	 مسعود،	 شهادت		احمدشاه	 روز	 در	 چاشت	 دقیقۀ	 	12:45 ساعت	
کلفگان	بودم	و	دشمن	برنامۀ	عملیات	داشت.	جبهۀ	ما	به	دو	بخش	تقسیم	شده	بود؛	جبهۀ	ماورای	
کوکچه	را	احمدشاه	مسعود	بر	عهده	داشت	و	مسؤل	جبهۀ	کلفگان	وفرخار	من	بودم.	در	خط	اول	
بودم	و	با	علمای	کشم	و	بدخشان	جلسه	داشتم.	در	اثنای	جلسه،	زنگ	تلفون	به	صدا	در	آمد.	چون	
»مسؤل	ارتباطات	تلفونی«	نبود،	خودم	جواب	دادم.	پشت	خط	تلفون	انجنیر	عارف	سروری	بود	که	
گفت:	»در	اتاق	آمر	صاحب	انفجار	رُخ	داده	و	وضع	خالد	)احمدشاه	مسعود(	خراب	است،	اکنون	
در	شفاخانه	می	باشد«.	انجنیر	عارف	گفت	که	در	میدان	هوایی،	از	چرخ	بال	برایت	زنگ	زده	ام.	من	
موضوع	را	فهمیدم	و	گفتم	که	عاجل	برایم	چرخ	بال	بفرست.	علمایی	که	در	جلسه	بودند	را	به	شکل	

عادی	مرخص	کردم	تا	متوجه	چیزی	نشوند.
بعد	از	نیم	ساعت،	چرخ	بال	نزد	من	رسید.	در	طول	این	نیم	ساعتی	که	در	انتظار	آمدن	چرخ	بال	
بودم،	تصمیم	گرفتم	که	اگر	احمدشاه	مسعود	شهید	هم	شده	باشد،	من	نباید	تابع	احساسات	و	عواطف	
خود	شوم.	هرچند	که	حادثۀ	مذکور،	برایم	بسیار	تکان	دهنده	بود،	اما	در	این	مورد	دو	انتخاب	داشتم	
که	تصمیم	مردانه	بگیرم	یا	جبونانه.	اگر	تصمیم	جبونانه	بگیرم	باید	خودم	را	بی	خبر	جلوه	دهم،	اگر	
تصمیم	مردانه	بگیرم	باید	مسؤلیت	ها	را	بر	عهده	بگیرم،	اما	اراده	کردم	که	تصمیم	مردانه	بگیرم	تا	
جبهه	نباید	شکست	بخورد.	حتا	اگر	جبهه	به	بدخشان	و	تنگی	پنجشیر	هم	برسد،	باید	این	مسئولیت	

را	مردانه		به	دوش	بگیرم،	حتا	اگر	شکست	هم	در	پی	داشته	باشد.
نهُ	مورد	را	یادداشت	کردم	تا	بعداً	که	به	ساحه	می	روم،	تابع	احساسات	و	عواطف	خود	نشوم.	

		اول،	قوماندان	های	جبهه	را	به	تعجیل	خواستم	و	گفتم	که	من	عاجل	می	روم؛	به	داکتر	قدم	شاه	
-یکی	از	قوماندان	های	منطقه-	گفتم	که	شهادتت	را	ببینم،	اما	جبهه	شکست	نکند.	دوم،	اگر	چنین	
واقعه	یی-شهادت	احمدشاه	مسعود-	صورت	گرفته	باشد،	باید	حتماً	موضوع	مخفی	نگه	داشته	شود،	
زیرا	در	صورت	برملا	شدن،	یک	شوک	عمومی	در	روحیۀ	مقاومت	گران	به	بار	می	آورد،	به	خاطر	

این	که	احمدشاه	مسعود	شخصاً	در	جبهات،	روحیه	بود.	
ترتیبات	انتقال	پیکر	احمدشاه	مسعود	به	پنجشیر	را	نیز	باید	مد	نظر	می	داشتم،	زیرا	او	به	تکرار	
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وصیت	کرده	بود	که	اگر	در	هر	جایی	از	وطن	شهید	شوم،	باید	در	پنجشیر	دفن	گردم.	به	هر	حال،	نهُ	
مورد	را	پیش	خود	یادداشت	کردم	که	عمده	ترین	مسئله،	مخفی	نگه	داشتن	قضیۀ	شهادت	احمدشاه	
مسعود	بود	که	باید	در	آن	بسیار	دقت	می	شد.	بعد	از	آمدن	چرخ	بال	به	طرف	خواجه	بهاءالدین	رفته	و	
زمانی	که	پایین	شدم،	دیدم	که	افراد	وارخطا	ایستاده	اند.	از	شفاخانۀ	فرخار	در	تاجیکستان،	صالح	محمد	
ریگستانی	تماس	تلفونی	گرفت	که	احمدشاه	مسعود	زنده	است.	من	با	قوماندان	گدا	و	انجنیر	عارف	
به	تاجیکستان	رفتم،	صالح	محمد	ریگستانی	در	بیرون	شفاخانه	ایستاده	بود،	تا	آن	زمان	هم	فکر	می	کردم	

که	احمدشاه	مسعود	زخمی	شده	و	زنده	است.	
وقتی	دروازه	را	باز	کردم،	متوجه	شدم	که	شست	های	او	بسته	است	و	قطیفه	یی	بر	رویش	گذاشته	اند.	
من	در	همان	لحظه	یک	مکث	کرده	و	به	جسد	بی	جان	احمدشاه	مسعود	گفتم	که	نیامده	بودم	تا	ترا	
به	این	وضعیت	ببینم.	در	آن	جا	قوماندان	گدا	محمد	خالد،	عبدالودود،	انجنیر	محمدعارف	سروری،	
فهیم	 که	 کرد	 ریگستانی	صدا	 بودند.	 دیگری-	هم	 کوماندو-عَلم	خان	و	شخص	 نفر	 دو	 و	 جمشید	
یا	نه؟	من	گفتم	که	از	گذشته	ها	 صاحب!	احمدشاه	مسعود	رفت،	خودت	سنگرش	را	نگه	می	کنی	
تعهد	داشتیم	که	هر	کدام	از	ما	نبود،	دیگرش	سنگر	را	نگه	دارد.	ریگستانی	گفت	که	کار	را	طبق	سنت	
صحابۀ	پیغمبر	می	کنیم؛	پیش	از	دفن	پیغمبر،	به	کس	دیگری	بیعت	کردند	ولو	که	تعداد	معدودی	هم	
بودند.	من	قوماندان	گدا	را	پیشنهاد	کردم،	اما	او	گفت	که	در	زمان	حیات	احمدشاه	مسعود	هم	تو	
مسئولیت	جبهۀ	او	را	به	دوش	داشتی	و	حالا	هم	تو	باید	این	مسئولیت	را	بگیری	که	در	نتیجه،	برای	

من	دعا	و	تعهد	کردند.	
بعد	از	تعهد	آن	ها،	گفتم	که	اکنون	من	آمر	رسمی	و	شرعی	شما	شدم،	باید	قوماندۀ	مرا	بپذیرید	و	
برای	جلوگیری	از	ایجاد	شوک	عمومی	قضیه	را	مخفی	نگه	داریم.	بعداً	برادران	را	به	دو	گروه	تقسیم	
با	قوماندان	گدا	و	دو	نفر	دیگر	به	جبهه	آمدیم،	صالح	محمد	ریگستانی	و	عبدالودود	 کردم	که	من	
وظیفۀ	مخفی	نگه	داشتن	خبر	شهادت	و	جنازۀ	احمدشاه	مسعود	را	به	دوش	گرفتند.	به	قوماندان	های	
خواجه	بهاءالدین	تلفونی	تماس	گرفتم	که	برنامه	ها	را	ترتیب	و	تنظیم	کنیم	و	به	مسئولین	در	سراسر	
افغانستان	خودم	شخصاً	از	طریق	تلفون	صحبت	کردم،	از	جمله	اسماعیل	خان،	داکتر	ابراهیم	در	ولایت	
غور،	داکتر	عبدالله،	حاجی	عبدالقدیر،	جنرال	عبدالرشید	دوستم،	کریم	خلیلی	و...،	بودند.	از	بین	افراد	
مذکور	داکتر	عبدالله	و	جنرال	دوستم	اصل	مطلب	را	فهمیدند.	دوستم	نیم	ساعت	بعد	تماس	تلفونی	
گرفته	و	گفت	که	ما	همان	طوری	که	از	احمدشاه	مسعود	اطاعت	می	کردیم،	از	شما	هم	اطاعت	می	کنیم.	
من	استاد	برهان	الدین	ربانی	را	هم	در	جریان	قرار	دادم	و	در	آن	لحظات	حساس	و	دردناک،	تمام	فکر	

و	هوش	من	معطوف	این	بود	که	جبهۀ	مقاومت	برهم	نخورد.	
دشمن	از	قضیه	آگاه	بود،	در	مخابره	های	شان	از	این	مطلب	یاد	می	شد.	حملات	خود	را	در	جبهۀ	
شمالی-دو	سرکۀ	بگرام-و	تخار	شروع	کردند،	اما	نیرو	های		ما	مسلسل	مقاومت	می	کردند،	در	حالی	که	
طالبان	به	حد	اعظمی	فشار	خود	را	آوردند.	برادران	مقاومت	گر	ما	واقعاً	مردانه	گی	کردند	که	حتا	برای	
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من	هم	نقطۀ	عطف	بود.	من	همیشه	در	نبود	احمدشاه	مسعود	فرماندهی	می	کردم،	اما	این	بار	شدت	
به	 بعد،	حادثۀ	حمله	 این	که	52	ساعت	 تا	 بود،	 توجه	 برایم	جالب	 مقاومت	گران	 انگیرۀ	 و	 مقاومت	
برج	های	تجارت	جهانی	در	امریکا	اتفاق	افتاد.	طالبان	و	القاعده	قوی	تر	فشار	خود	را	در	حمله	کردن،	
مقاومت	کردیم	و	 ادامه	دادند	تا	به	طرف	بدخشان	وماورای	کوکچه	پیش	روی	کنند،	ولی	ما	شدیداً	
حتا	تعرضات	خود	را	برخلاف	انتظار	طالبان	شروع	کردیم.	با	وجود	این	که	احمدشاه	مسعود	در	همان	

مراحل	اولیۀ	انفجار	شهید	شده	بود،	ولی	ما	در	رسانه	ها	انکار	کردیم.	
سه-چهار	روز	بعد	از	حادثۀ	نیویارک،	روحیه	تغییر	کرد،	آماده	گی	عمومی	و	شرایط	برای	پذیرش	
اصل	موضوع	مساعد	گردید.	احمدضیاء	را	از	بیرون	کشور	خواستم،	حتا	هابیل	که	دستیار	و	مسؤل	
ارتباطات	تلفونی	من	بود	نمی	فهمید	که	احمدشاه	مسعود	شهید	شده	است	و	از	روان	و	روحیۀ	من	
هم	به	این	مسئله	پی	نمی	برد.	بعد	از	چند	روزی،	قوماندان	های	تخار	را	جمع	کرده	و	خبر	شهادت	
بسم	الله	 ربانی،	 برهان	الدین	 استاد	 که	شامل	 کردیم	 تعیین	 هیأتی	 دادم.	 آن	ها	 به	 را	 مسعود	 احمدشاه	
	محمدی،	داکتر	عبدالله	عبدالله	و	شماری	از	برادران	دیگر	می	شد،	به	پنجشیر	رفتند.	شب	هنگام	ترتیبات	
غسل،	تکفین	و	به	خاک	سپاری	پیکر	مسعود	شهید	را	دادیم.	توسط	چرخ	بال	جسد	مطهر	مسعود	شهید	
را	به	پنجشیر	انتقال	دادیم	و	زمانی	که	چرخ	بال	در	نزدیک	خانه	اش	به	زمین	نشست،	من	خطاب	به	
مسعود	شهید	کرده	و	گفتم	که	مسؤلیت	خود	را	ادا	کردم	و	ترا	پیش	قوم	و	مردمت	آوردم.	مردم	را	
در	پنجشیر	دیدم	که	لباس	سیاه	به	تن	کرده	بودند	در	آن	وقت	احساس	کردم	که	چه	حادثه	و	فاجعۀ	

عظیمی	رُخ	داده	است.	
بعد	از	این	مرحله	بود	که	به	ارزیابی	دوبارۀ	موقعیت	کُلی	سیاسی	پرداختم	و	به	این	نتیجه	رسیدم	
که	از	این	به	بعد،	باید	تصمیم	های	بسیار	عمده	یی	را	اتخاذ	کنم	که	نیازمند	جرأت	و	ارادۀ	زیادی	است	

که	شامل	تصمیم	های	ذیل	می	شود:
برای	 بین	المللی	 جامعۀ	 همکاری	 یعنی	 می	پذیریم،	 را	 بین	المللی	 نیروهای	 مذاکرۀ	 تقاضای	 اولاً	

مبارزه	در	برابر	تروریسم	را	قبول	می	کنیم.
دوم،	خود	را	برای	یک	حرکت	سیاسی	آماده	می	سازیم،	ائتلاف	جبهۀ	متحد	یک	ائتلاف	نظامی	
است	که	باید	پایه	یی	را	بسازیم	که	جنبۀ	سیاسی	داشته	باشد.	این	موضوع	را	با	استاد	ربانی	در	میان	
گذاشتم،	ولی	او	در	این	زمینه	ملاحظاتی	داشت	تا	این	که	خودم	کار	را	شروع	کردم.	امریکایی	ها	اولین	
مذاکره	را	با	من	داشتند،	به	آن	ها	گفتم		که	ما	از	مدت	ها	به	این	سو	با	طالبان	و	القاعده	درگیر	جنگ	و	
مقابله	بودیم،	شما	چه	باشید	و	یا	نباشید	ما	به	نبرد	خود	ادامه	می	دهیم.	در	این	مذاکره	داکتر	عبدالله	
عبدالله،	امرالله	صالح	و	انجنیر	عارف	سروری	هم	شامل	بودند	و	من	همۀ	این	دست	آورد	ها	را	مرهون	

چند	چیز	می	دانم:
-جبهۀ	ما	نظام	و	قوای	منظم	خود	را	داشت	که	اردوی	ترتیب	شده،	جبهات	قوی	و	سازماندهی	

واحد	داشتیم.
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-تصمیم	جرأت	مندانه	و	آگاهانۀ	ما	بود	که	بر	اساس	آن	حرکت	کردیم.
-ما	با	همه	امکانات،	در	تشویق	جامعۀ	جهانی	به	سرکوبی	طالبان	و	ترورسیم	کار	کردیم.

-همان	طوری	که	احمدشاه	مسعود	بارها	می	گفت	که	اگر	دوباره	زمینه	برای	ما	فراهم	شود،	حکومت	
قدرت	 انتقال	 آمادۀ	 تا	 کردیم	 ربانی	خواهش	 برهان	الدین	 استاد	 از	 این،	 بنابر	 همه	شمول	می	سازیم،	

گردد،	البته	او	در	اول	ملاحظاتی	داشت	و	در	این	زمنیه	مشکلاتی	هم	پیش	شد.
همیشه کسیکه بهعنوان و میکنید؟ ارزیابی چهگونه را بزرگ مسعود شخصیت شما
ضمن در بودند؟ کدامها او صفات برجستهترین داشتید، قرار او کنار در داغ درسنگرهای
تعریفجنابعالیازراهمسعودچیست؟وآیاتداومراهمسعود،فقطازطریقوظایفدولتی
میسراست؟ویافکرمیکنیدکهاگرکدامتشکلسیاسی-اجتماعیمتعهدبهاینراه،درعمق

جامعههمبهوجودآید،مؤثرترخواهدبود؟
به	طور	کُلی	تحلیل	از	وجود	احمدشاه	مسعود	عزیز	این	است	که	یک	شخصیت	معجزه	ای	و	کیفی	
بود.	شخصیتی	که	خود	ساخته	بود،	بسیار	پیچیده	و	چند	لایه	بوده	که		در	جریان	حوادث	روزگار	او	را	
پرورده	بود.	از	آب	و	آتش	روزگار،	آب	دیده	شده	بود	و	در	بعد	عرفانی	انسان	کامل	شده	بود.	مسعود	
یک	نویسندۀ	زبردست	نبود	که	از	او	آثاری	بر	جا	مانده	باشد،	ولی	کسی	او	و	راه	او	را	خوب	تر	درک	
کرده	می	تواند	که	هم	واره	با	او	مخصوصاً	در	لحظات	تصمیم	گیری	بوده	باشد،	تا	ظرایف،	عمق،	درک	و	
برداشت	های	سیاسی	او		را	فهمیده	باشد.	مسعود	یک	موج	و	یک	حرکت	بود	که	این	حرکت،	هنوزهم	
دوام	دارد.	فقط	رسالت	و	مسؤلیت	خودش	تمام	شده	است	و	این	مسؤلیت	بر	دوش	رونده	گان	راهش	

سنگین	تر	از	دیروز	می	باشد	.	
مسعود	یک	حرکت	عالی	انسانی	بود	که	درک	آن	برای	بسیاری	از	افراد	سخت	و	مشکل	است.	با	
تقوا،	با	عزم،	با	اراده	و	مهذب	بود	که	یکی	از	خصوصیات	برجستۀ		او،	تهذیب	اش	بود.	در	طی	مدت	
23	سال	که	از	مبارزۀ	مشترک	ما	می	گذرد،	حتا	یک	حرکت	خلاف	انسانی	از	وی	سر	نزد.	مسعود	
یک	مسلمان	بسیار	خوب	بود	که	شاخص	اصلی	او	مسلمان	بودن	و	مجاهد	بودنش	می	باشد.	مسعود	
می	خواست	وطنش	آزاد	و	مستقل	گردد،	ولی	در	عین	حال	می	خواست	کشورش	یک	نظام	اسلامی	و	
یک	موقعیت	اسلامی	نیز	داشته	باشد.	مسعود	همگام	با	حرکت	دنیا،	با	در	نظر	داشت	اخلاق	اسلامی	و	
فرهنگ	کشوری،	موافق	بود.	دوام	راه	مسعود	را	در	جریان	حرکت	و	زنده	گی	مردم	افغانستان	می	دانم.	
ما	نباید	این	حرکت	را	فقط	در	قالب	های	تنگ	دولت	و	یا	در	چارچوب	یک	حرکت	خشک	سیاسی	

خلاصه	کنیم.	
ما	باید	هم	در	جریان	کار	دولتی،	مسعود	و	مسعودی	بودن	را	ثابت	بسازیم	و	هم	در	تشکل	سیاسی	
و	از	آن	بالا	تر	در	زنده	گی	خود،	مسعودوار	زنده	گی	کنیم.	تشکل	سیاسی،	راه	مسعود	را	در	متن	جامعه	
تعمیق	می	بخشد	و	در	عین	حال،	یک	پشتوانۀ	مطمئن	برای	دولت	نیز	می	باشد	و	برعکس،	دولت	ملی	
در	افغانستان	هم	می	تواند	همیشه	مشوق،	حامی	و	تکیه	گاه	این	تشکل	باشد	که	این	نهضت	باید	به	
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یک	حرکت	قشری	و	گروهی	تبدیل	نشود.	
در	مورد	نهضت،	می	خواهم	بگویم	که	خودم	آن	را	به	وجود	آورده	ام	و	باید	یک	حرکت	فراگیر	
باشد	و	در	بارۀ	رهبری	آن،	من	به	عنوان	وارث	احمدشاه	مسعود،	کلان	مردم	و	قوم	خود،	تنگ	نظری	
ندارم.	بخش	سیاسی	را	یک	برادر	کار	کند	و	سایر	بخش	ها	را	برادران	دیگر،	برای	من	مشوره	دادن	
کفایت	می	کند.	سابقۀ	کاری	حزبی	و	تشکیلاتی	را	از	سال	ها	قبل	داشته	ام؛	با	انجنیر	حبیب	الرحمن	
شهید	از	جمله	اعضای	مؤسس	نهضت	جوانان	مسلمان	بود	م	و	با	احمدشاه	مسعود	هم	از	گذشته	های	
دور	آشنا	بوده	ا	م،	اما	مسائل	حزبی	با	وضعیت	افغانستان	سازگاری	چندانی	ندارد.	سطح	فرهنگ	در	
افغانستان	در	حدی	نیست	که	احزاب	و	تشکیلات	روشنفکری	بتوانند	نقش	مؤثر	داشته	باشند،	بلکه	
یک	روش	مزج	شده	و	خمیر	شده	می	تواند	کارایی	داشته	باشد.	با	پرنسیب	های	حزبی	بین	خود	و	با	

استفاده	از	ظرفیت	های	ملی	و	عنعنه	یی	بین	مردم	خود،	می	توانیم	مؤثر	تر	حرکت	کنیم.	
تجربه	های	تاریخی	معاصر	از	زمان	امیر	دوست	محمد	خان	به	بعد	نشان	داده	است	که		به	علت	
عمق	زیاد	و	ریشه	دار	شیوه	های	قبیله	ای	در	این	کشور	عقب	مانده،	هرگونه	حرکت	های	روشن	فکرانه	
در	صحنۀ	عمل	به	حرکت	های	قومی	و	منطقه	ای	تبدیل	شده	است	که	از	جمله	خلق	و	پرچم	هم	در	
آخر	جنبۀ	قومی	بیشتر	ی	گرفتند.	بنابراین،	با	یک	حرکت	روشنفکرانۀ	محض	،	نمی	توان	افغانستان	را	
به	سوی	ترقی	برد،	بلکه	حرکت	های	ترکیبی	که	عناصر	عنعنه	یی	و	ملی	هم	در	آن	شامل	باشند،	شانس	

و	موفقعیت	بیشتر	ی	دارند.
بهنظرجنابعالیباسقوططالبانچهاندازهییازراهمسعودطیشدهاست؟وبرایتداوم
راهمسعودبزرگ،چهطرحهایمشخصیرادرعرصههایسیاسیواجتماعی،عملیوقابل

اجرامیدانید؟
مسعود	در	ارتباط	به	راه	ملی	خود	چنین	طرح	هایی	داشت	:

1.		طالبان	و	القاعده	شکست	بخورند	و	آزادی	افغانستان	دوباره	به	دست	آید.
2.		افغانستان	از	تجرید	سیاسی	خارج	شود.

3.		برای	تحکیم	وحدت	ملی،	یک	دولت	و	ادارۀ	ملی	به	وجود	آید.
4.			دولت	ملی	باید	از	لحاظ	ساختار	اداری،	سالم	و	کارآمد	باشد	تا	بتواند	مشکلات	زنده	گی	مردم	

افغانستان	را	حل	کرده	و	یک	حیات	ملی	آبرومند	و	مرفه	را	برای	مردم	ما	به	ارمغان	آورد.
5.		در	نهایت،	رفتن	به	طرف	یک	جامعۀ	آزاد	و	استقرار	دموکراسی	از	طریق	انتخابات	می	باشد.	
روش	اجرای	این	هدف	از	نظر	احمدشاه	مسعود	شهید،	تشکیل	یک	ادارۀ		مؤقت	بود	که	زمینه	را	برای	
تدویر	لویه	جرگه	فراهم	کند.	لویه	جرگه	باید	قانون	اساسی	را	تصویب	کند	تا	از	بستر	قانون	اساسی	
آید.	 به	وجود	 مردم،	 آزادِ	 انتخابات	 بر	گزاری	 با	 انتخاباتی	 نظام	 یک	 مذکور،	 در	جرگۀ	 تصویب	شده	

آن	وقت	است	که	مسئولیت	ما	ختم	می	شود.	
۶.		همان	طوری	که	احمدشاه	مسعود	گفته	بود:	وقتی	یک	حکومت	انتخابی	توسط	مردم	افغانستان	

مارشال از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین افغانستان 44



به	وجود	بیاید،	آن	وقت	ما	هم	سلاح	خود	را	تسلیم	می	کنیم.	پس	به	طور	خلاصه	تحکیم	دولت،	ایجاد	
ثبات،	تداوم	استقلال،	تشکیل	اردوی	ملی	واحد،	تصویب	قانون	اساسی،	زمینه	سازی	برای	انتخابات	

آزاد	و	نهایتاً	برگزاری	انتخابات	می	باشد.	
7.		بعد	از	انتخابات،	مردم	افغانستان	خود	شان	سرنوشت	خود	را	تعیین	می	کنند	و	پیروان	مسعود	

هم	در	کنار	سایر	مردم	افغانستان	و	مثل	همۀ	هم	وطنان	کار	و	زنده	گی	خود		را	پیش	می	برند.
و طالبان گلبدین، پاکستان- شورویها، و کمونیستها علیه شما سهمرحلهای مبارزۀ در

القاعده-کداممرحلهدُشوارترینبودهاست؟
نفس	جنگ	بسیار	سخت	است،	زیرا	در	چیز	های	دیگر،	با	دانه	و	مال	بازی	می	شود،	اما	در	جنگ	
نبود،	 بود،	ولی	سخت	 لحاظ	ظاهری	خشن	 از	 با	شوروی	ها	هر	چند	 بازی	می	شود.	جنگ	 سَر	،	 با	
زیرا	که	عشق	بود	و	عشق	سخت	نمی	باشد.	جنجال	گلبدین	هم	معضلات	خاص	خود	را	داشت	،	
کم	تجربه	گی	سیاسی	آب	را	به	آسیاب	توطئه	های	دشمنان	افغانستان	ریخت	و	آن	چه	که	نباید	می	شد،	

اتفاق	افتاد.	نبرد	با	طالبان	سخت	ترین	نبرد	بود،	زیرا	حرکت	طالبان	یک	حرکت	خبیثه	بود.
در	زمان	شوروی	ها	هر	قدر	از	شهر	ها	به	دهات		می	رفتیم،	جنجال	کم	بود،	اما	در	زمان	طالبان	
برعکس	بود،	هر	قدر	که	از	شهر	ها	به	دهات	نزدیک	می	شدیم	کار	سخت	تر	می	شد.	ما	در	برابر	یک	
حرکت	بدوی	،	خشن	و	منافق	گونه	یی	قرار	داشتیم	که	احساسات	و	عنعنات	مردم	ما		را	به	بازی	گرفته	

بود.
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ازصلاحیتهایخوداستفادۀشخصینکنیم
بیانیۀمارشالمحمدقسیمفهیمدرسمینارقوایسرحدیکهدرتالاروزارتدفاعملی
برگزارگردیدهبود.

بسم	الله	الرحمن	الرحیم،	نحمده	و	نصلی	علی	رسوله	الکریم.	
علیکم	 السلام	 سرحدی،	 قوای	 مسئولین	 و	 قوماندانان	 محترم،	 برادران	 گرامی،	 حضار	 بعد!	 و	

ورحمت	الله	وبرکاته!
پیش	از	همه،	تشریف	آوری	شما	را	در	مرکز	افغانستان	و	در	تالار	وزارت	دفاع	ملی	خوش	آمدید	

می	گویم،	از	پروردگار	آرزومندم	که	این	محفل	را	با	برکت	بگرداند.
افغانستان	کشور	عزیز	ما،	بنابر	موقعیت	حساس	استراتیژیکی	و	سوق	الجیشی	که	دارد،	حیثیت	پل	
و	گذرگاه	را	بین	شرق	و	غرب	دارد.	بر	این	اساس	هر	زمانی	که	یکی	از	امپراتوری	ها	چه	از	شمال	و	
از	جنوب	تصمیم	داشته	که	در	جهت	کشورگشایی	دست	به	حمله	بزند،	ناگزیر	بوده	از	این	گذرگاه	
بگذرد	و	با	این	مردم،	مقابل	شده	و	دست		و	پنجه	نرم	کند.	در	شرایط	فعلی	هم،	افغانستان	از	داشتن	
چنین	موقعیت	جغرافیایی	رنج	می	برد	و	برخی	از	کشورهای	منطقه	خواستند	تا	از	این	مسیر	جهت	

رسیدن	به	اهداف	استراتیژیک	شان	استفاده	کنند	که	این	امر،	باعث	تداوم	بیشتر	جنگ	گردید.
الحمدالله،	با	سقوط	تروریسم	و	طالب	ها	در	افغانستان	یک	بار	دیگر	این	کشور	اعادۀ	حیثیت	کرد	و	
لازم	شد	که	در	بخش	های	گوناگون	و	همۀ	شئون	سیاسی،	اجتماعی،	اقتصادی	و	نظامی	کشور،	اقداماتی	
ارگانی	که	در	صدر	همه	مسائل	 بگیرد.	عمده	ترین	بخش	دولتی	و	کارِ	 بازسازی	صورت	 در	جهت	
کشور	قرار	دارد،	بازسازی	اردوی	ملی	افغانستان	بود.	چرا	که	ما	و	شما	می	فهمیم،	برای	کشوری	که	
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نامش	کشور	مستقل	باشد،	اول	حدود	اربعه	ضرورت	است	و	بعد	نظام.	در	نظام،	عمده	ترین	رکنی	که	
از	زمین	محافظت	کرده	و	این	حاکمیت	را	تثبیت	می	کند،	اردوی	یک	مملکت	است.	

با	همه	ناملایمات	در	ارتباط	به	ساختار	اردو	و	هویت	ملی	افغانستان،	ما	و	شما	در	جهت	تقویه	
و	انتظام	اردوی	کشور	اقدام	کردیم،	چون	یک	امر	ضروری	بود	و	می	بایست	اردوی	کشور	ساخته	
می	شد.	بناءً	قرارگاه	وزارت	دفاع	فعال	و	ارتباط	مرکز	به	ولایات	تأمین	شد.	قول	اردوها	شروع	به	کار	
کرده	و	فرقه	ها	در	ولایات	تشکیل	شد.	مجاهدین	و	افراد	مسلح	در	چوکات	اردو	تنظیم	گردید،	برنامۀ	
خلع	سلاح	عملی	شد	و	شورای	قوماندان	های	افغانستان	دایر	شده	و	تصمیم	گرفته	شد	که	به	خاطر	
ساختن	اردوی	ملی،	اردوی	ایده	آل	و	طبق	آرزوی	مردم	افغانستان	در	آینده	ها،	اقداماتی	صورت	بگیرد.	

کارهای	مقدماتی	اش	الحمدالله	مطابق	به	مشوره	ها	و	نظریات	جوامع	بین	الملل	آغاز	شده	است.
امروز	که	سمینار	قوماندان	های	قوای	سرحدی	در	وزارت	دفاع	ملی	برگزار	گردیده	است؛	این	هم	
یک	قدم	بسیار	مهم	و	با	ارزش	است	که	برداشته	شد،	چرا	که	قوای	سرحدی	یک	رکن	بسیار	مهم	
و	عمدۀ	اردوی	افغانستان	به	حساب	می	رود.	یک	کشور	زمانی	تثبیت	هویت	می	کند،	زمانی	تثبیت	
حاکمیت	در	آن	صورت	می	گیرد،	که	سرحدات	آن	کشور	و	حدود	آن	محفوظ	باشد.	کشوری	که	
سرحداتش	مشخص	نباشد؛	حدودش	معلوم	نباشد،	عسکر	و	محافظش	در	آن	جا	آماده	نباشد،	آن	را	

یک	کشور،	گفته	نمی	توانیم؛	هر	بار	دست	خوش	حوادث	می	شود.
ما	و	شما	می	فهمیم،	نظر	به	شرایط	این	کشور	و	ترکیب	قومی	و	ملیتی	یی	که	در	این	مملکت	است،	
ثبات	در	این	کشور	ضرورت	مبرم	بوده	که	این	ثبات	توسط	اردو	به		وجود	می	آید.	در	قدم	اول	قوای	
باور	باشند	که	بدون	داشتن	سرحد،	بدون	 باید	تنظیم	و	تقویه	شود.	کسانی	که	به	این	 سرحدی	اش	
داشتن	قوای	سرحدی	قوی	و	بدون	داشتن	اردوی	با	انضباط؛	در	این	کشور	نظام	دموکراسی	و	یک	
نظام	اجتماعی	و	اداری	سالم	را	ایجاد	می	توانند،	اشتباه	می	کنند	و	این	عملی	نیست.	در	صورتی	که	
یک	کشور	منحیث	یک	مملکت،	منحیث	یک	جماعتِ	با	هویت	و	با	حیثیت	اگر	تبارز	نکند،	هیچ	نوع	
نظامی	را	نمی	توان	در	آن	پیاده	کرد	و	هیچ	نوع	قانونی	بالای	جامعه	قابل	تطبیق	نیست.	به	همین	لحاظ	
ضرورت	شدید	است	که	قوای	سرحدی	که	شما	مسئولین	اش	استید،	باید	فعال	شود	و	یقین	دارم	که	

استعداد	سرشار	خداداد	در	وجود	شما	است.
شما	در	کوه	های	بسیار	خطرناک	آب	دیده	شده	اید؛	شما	که	در	مقابل	تجاوز	شوروی	جهاد	کردید	و	
پیروز	شدید.	شما	که	در	برابر	تجاوز	تروریسم		مقاومت	کردید	و	موفق	شدید،	شما	که	قهرمان	صلح	
در	این	کشور	شدید،	امروز	دروازۀ	آرزوها	و	آمال	مردم	افغانستان	را	شما	باز	کردید.	رفتن	از	حالت	
بحران	و	هرج	و	مرج	به	طرف	ثبات	و	ساختن	نظام،	کار	دشوار	است	که	شما	انجام	دادید.	مرحلۀ	دوم	
کار	شما	این	است	که	از	این	نظام،	از	این	کشور	و	از	استقلال،	حیثیت	و	تمامیت		ارضی	این	مملکت،	
باید	دفاع	کنید	و	این	دفاع	را	در	یک	چوکات،	در	یک	نظام	و	در	پوشش	منظم	و	قاعده	مند	انجام	دهید.
من	مطمئن	استم	که	این	استعداد	در	وجود	تان	است،	چرا	که	شما	امتحانات	گذشته	را	با	موفقیت	
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پشت	سر	گذاشته	اید.	این	کار	را	هم	حتماً	انجام	داده	می	توانید.	در	اسلام	یک	قاعده	است،	پیغمبرص	
می	فرماید:	»خیار	کم	فی	الجاهلیه	خیارکم	فی	الاسلام«.	فرد	با	استعداد	شما	در	زمان	جاهلیت؛	در	
زمان	اسلام	هم	مستعد	ترین	شما	می	باشد.	من	به	همین	باور	استم،	شما	که	در	زمان	جهاد،	مقاومت	
و	سختی	ها	استعداد	داشتید،	راه	را	برای	نجات	مردم	تان،	آزادی	کشورتان،	اعادۀ	حیثیت	تان	و	ساختن	

نظام	تان	بازگشایی	کنید.	
منتها	 دارید.	 را	 استعداد	 این	کشور	هم	عین	 آبروی	 نظام	و	سرحدات	مملکت	و	 این	 در	حفظ	
آن	وقت		در	یک	چوکات	آزادتر	و	به	یک	شکل	آزادتر	شما	این	کار	را	انجام	دادید،	این	بار	در	چوکات	
یک	نظام،	با	همین	تفاوت	انجام	دهید،	استعداد	عین	استعداد	است.	خالد	بن	ولید	یک	قوماندان	قوای	
بود	که	مسلمانان	 از	مسلمان	شدنش	شده	 یازده	روز	 بود.	وقتی	مسلمان	شد،	 لشکر	سوارۀ	قریش	
به	طرف	 و	 تهیه	کردند	 لشکر	 اسلام	سه	هزار	 تثبیت	سرحدات	 و	 نمایش	قدرت	 به	خاطر	دومین	بار	
مناطقی	که	در	آن	وقت	به	نام	»موته«	یاد	می	شد،	اعزام	کردند.	پیش	از	حرکت	لشکر	مذکور،	پیغمبرص		
به	افراد	لشکر	و	به	قوماندان	شان	چنین	وصیت	کرد:	شما	که	آن	جا	می	روید	قوماندان	شما	جعفر	ابن	
ابی	طالب	باشد.	اگر	او	شهید	شد،	عبدالله	ابن	رواحه،	ابن	رواحه	که	شهید	شد،	اگر	او	هم	شهید	شد	

باز	خود	لشکر	قوماندان	خود	را	انتخاب	کند.
این	ها	حرکت	کردند،	خالد	ابن	ولید	تازه	مسلمان	شده	بود؛	چون	همیشه	در	جنگ	ها	عادت	کرده	
بود	او	هم	خواست،	که	همراه	مسلمان	ها	به	جنگ	برود.	به	اصطلاح	ما	و	شما	»چانته	بردار«	رفت،	
چون	تازه	مسلمان	شده	بود.	این	ها	رفتند	در	یک	مکانی	به	نام	موته	و	با	قوای	روم	رو	به	رو	شدند.	به	
یک	روایتی،	گفته	می	شود	که	رومی	ها	با	لشکر	دوصد	هزار	نفری	به	میدان	آمده	بودند،	اما	به	روایت	
دیگر	یک	صدهزار،	در	مقابل	شان	مسلمانان	ها	سه	هزار	نفر	بودند.	جنگ	آغاز	شد	و	برخی	از	مسلمانان	
گفتند	که	ما	با	سه	هزار	نفر	جنگ	کرده	نمی	توانیم،	شمار	قوای	ما	کم	است،	در	برابر	این		همه	افراد	
دشمن	چه	کنیم؟	اگر	انتظار	بکشیم	مشکل	است	که	سه	هزار	نفر	در	برابر	دو	صد	هزار	نفر	در	جنگ	
برآید.	جنگ	به	حدی	غلبه	داشت	که	اولین	قوماندان	مسلمان	ها	که	پیغمبرص	وصیت	کرده	بود،	شهید	

شد.
در	آن	زمان	قاعده	بود	که	علَم	را	همان	قوماندان	به	دست	می	گرفت،	علم	را	عبدالله	بن	رواحه	که	
یک	شاعر	حماسی	بوده	و	با	شعرهای	حماسی	مسلمانان	را	تشجیع	می	کرد،	به	دست	داشت	تا	که	شهید	
شد.	عمرو	هم	شهید	شد	و	به	این	ترتیب	بیرق	را	نفر	سوم	که	پیغمبرص	وصیت	کرده	بود،	گرفت	و	
او	هم	شهید	شد.	از	همین	جا	به	اساس	وصیت	پیغمبرص	می	بایست	خود	لشکر	قوماندان	خود	را	تعین	
می	کرد.	در	جریان	جنگ	خالد	بن	ولید	از	خود	شاهکار	زیادی	نشان	داده	بود.	همه	لشکر	بر	اساس	
وصیت	پیغمبرص	صدا	کردند	که	قوماندان	ما	خالد	بن	ولید	باشد.	خالد	قومانده	را	به	دوش	گرفت،	
چون	استعداد	جنگ	را	داشت.	فوری	تصمیم	گرفت	جناح	راست	و	جناح	چپ	را	قوماندۀ	پیشروی	
بدهد.	جناح	وسطی	را	قومانده	عقب	نشینی	داد،	جناح	راست	را	عقب	کشاند،	بعد	جناح	چپ	را	عقب	
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کشاند.	این	جا	اطراف	گرفت	که	شب	شد.	
پیغمبر	در	مدینه	نظارت	می	کرد	که	با	ولایت	اش	جریان	را	می	دید.	یک	بار	اشک		مبارکش	ریخت،	
طرف	یک	صحابی	دور	خورد	وگفت	که	در	منطقۀ	موته	مجاهدین	ما	و	شما	با	عسکر	روم	جنگ	
کردند،	جعفر	ابن	ابی	طالب	جنگید	تا	شهید	شد،	عبدالله	ابن	رواحه	جنگید	تا	شهید	شد،	صحابی	
دیگر	جنگید	تا	شهید	شد،	بعد	قومانده	را	سیف	الله	به	دوش	گرفت	و	جنگید	تا	پیروز	شد.	اصحاب	
پیغمبر	همه	حیران	ماندند	که	این	شخص	چه	کسی	است	که	پیغمبر،		فوری	به	سیف	الله	)شمشیر	

خدا(	ملقبش	ساخت.
شما	می	بینید	که	عقب	نشینی	را	در	هم	چو	حالات،	پیغمبر	پیروزی	می	داند.	در	ذهن	اصحاب	سوال	
پیدا	شد	که	حضرت	علی	هم	به	جنگ	نرفته	است،	پس	این	شخص	چه	کسی	است؟	باز	پیغمبرص	
گفت:	این	سه	نفر	که	شهید	شدند،	قومانده	را	خالد	ابن	ولید	به	دوش	گرفت	و	مسلمانان	را	از	هلاکت	
و	تباهی	نجات	داد.	این	یک	نکته	مهم	است	که	کارهای	به	فراست	و	به	عقل	را	پیغمبر	نجات	می	داند.	
گفتنی	من	هم	به	شما	مجاهدین	همین	است	که	شما	وقتی	استعداد	تحمل	هر	سختی	را	داشتید،	
استعداد	کارهای	دیگر	را	هم	دارید،	منتها	با	یک	تفاوت	که	در	آن	جا-دورۀ	جهاد	و	مقاومت-	اگر	
آزادتر	بودید	این	جا	در	چارچوب	نظام،	این	کار	را	انجام	می	دهید.	استعداد	جنگی	خالد	بن	ولید	را	
مشرح	تر	بگویم	که	وقتی	شب	شد،	خالد	جناح	راست	را	به	جای	جناح	چپ	آورد	و	جناح	چپ	را	
به	جای	جناح	راست	برد.	جناح	وسط	را	عقب	کشید،	جناح	عقبی	را	در	پیش	رو	آورد.	خوب	متوجه	
باشید!	فقط	در	همین	جا	است	که	ابتکار	می	کند.	قوماندان،	از	همین	قوای	شکست	خورده،	نیرو	تدارک	

می	کند	که	انتظار	آن	نمی	رفت.
مجاهدین	را	در	فاصله	های	دور	قطار	کرد،	برای	شان	وظیفه	داد،	به	مجردی	که	روز	می	شود	هر	
ایستاده	 به	همان	شکل	 پیروز	بود	مغرورانه،	 کس	در	جای	خود	خاک	باد	کند.	قوای	روم	که	قوای	
بودند.	روز	شد	و	هر	یک	که	روز	گذشته	مکمل	جنگ	کرده	بود،	طرف	مقابل	خود	را	شناخته	بودند.	
صبح	که	شد	هر	کس	با	چهرۀ	نو	رو	به	رو	شد،	چون	مسلمانان	تغییر	و	تبدیل	شده	بودند.	زمانی	که	
لشکریان	رومی	پشت	سر	لشکر	مسلمانان	را	دیدند	که	خاک	باد	طولانی	است.	یک	بار	رومی	ها	گفتند	
که	به	مسلمانان،	شب		هنگام	از	مدینه	قوای	جدید	آمده	و	آن	ها	تجدید	قوا	کرده	اند.	در	برابر	این	مانور	
خالد	بن	ولید	رومی	ها	عقب	نشستند،	وقتی	که	رومی	ها	عقب	نشستند،	خالد	در	آن	جا	بیرق	را	زد.	
چندین	روز	دیگر	در	آن	جا	ایستاده	شد	تا	پیروزی	خوب	تثبیت	گردید.	در	تمام	دنیا	شهرت	پیدا	کرد	

که	مسلمانان	بالای	قوای	روم	پیروز	شدند.
این	وطن	 در	 که	 است	 زیادی	 کارهای	 باشد،	 داشته	 استعداد	 است،	کسی	که	 این	 در	 من	 حرف	
باید	انجام	شود.	اشخاصی،	مسئولانه	و	غیر	مسئولانه	می	گویند	که	مجاهدین	مسلکی	نیستند،	چون	
اعتراض	کننده	ها	شرایط	سخت	وطن	را	ندیده	اند	که	می	گویند	مسلکی	نیستید...،	اما	من	می	گویم	که	
شما	مجاهدینی	که	استعداد	تحملِ	سختی	ها	را	داشتید،	استعداد	هر	کار	دیگری	را	هم	دارید.	مسأله	
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دیگری	را	هم	برای	شما	تأکید	می	کنم	که	از	جنگ	و	از	گذشت	کرده	هیچ	کار	در	زنده	گی	انسان	نظر	
به	تجریه	یی	که	من	دارم	سخت	نیست.	وقتی	که	شما	آن	کار	را	کردید،	هر	کار	دیگر	به	تناسب	درجۀ	

جنگ	و	سرتیری،	یک	کار	دست	دوم	و	فرعی	ست	که	حتماً	انجام	داده	می	توانید.	
به	قول	علما	و	دانشمندان		و	یا	به	اصطلاح	یک	گپ	کُلی	و	متفق	علیه	از	همۀ	نظامیان	دنیا	وجود	
دارد	که	می	گویند:	تصمیم	به	یک	کار،	اصل	بسیار	عمده	است.	اول	تشخیص	هدف	مهم	است.	دوم	
ایمان	و	اعتقاد	به	هدف	و	سوم	فداکاری	در	راه	هدف.	ما	و	شما	امروز	هدف	خود	را	انتخاب	کرده	ایم؛	
حاکمیت	 و	 افغانستان	 حیثیت	 افغانستان،	 ارضی	 تمامیت	 افغانستان،	 استقلال	 افغانستان،	 ما	 هدف	
سیاسی	افغانستان	است.	چرا؟	چون	ما	ملت	حق	داریم	همانند	سایر	انسان	ها	در	جامعۀ	بشری	زنده	گی	

کنیم.	چون	هدف	تثبیت	شد،	برای	آن	ایمان		داشتن	و	باور		داشتن	اصل	اساسی	است.	
انسانی	که	باور	نداشت	از	او	هیچ	چیزی	ساخته	نمی	شود	که	بسیاری	انسان	ها	متردد	اند.	وقتی	که	
باور	و	یقین	پیدا	کردی،	به	این	که	تو	یک	مسلمان	استی!	یک	سرباز	اسلام	استی!	و	یک	فردی	از	
افغانستان	استی!	و	برای	افغانستان	کار	می	کنی!	این	یقین	را	باید	حتماً	پیدا	کنی.	اول	هدف	ات	را	تثبیت	
می	کنی	تا	دقیق	باشد،	بعد	که	هدف	ات	دقیق	شد،	انتخاب	ات	مشخص	شد،	در	این	راه	فداکاری	کن!	
فداکاری	حتماً	ضروری	است	که	انسان	انجام	بدهد.	می	گویم	فرزند	اصیل	وطن	همان	کسی	است	که	
با	لب	تشنه،	با	شکم	گرسنه،	با	پای	برهنه،	مردانه	وار	ایستاد	شد	و	از	وطن	اش	دفاع	کرد	و	امروز	مثل	
شما	برادرها	مردانه	وار	وطن	خود	را	می	سازد،	لازم	است	یک	هدف	را	که	تثبیت	می	کنی	به	آن	هدف	

عشق	بورزی	و	ایمان	داشته	باشی.	عالم	و	شاعر	انقلابی	اسلام،	علامه	اقبال	می	گوید:
قلب	را	با	صبغت	الله	رنگ	ده		
	عشق	را	ناموس	نام	و	ننگ	ده

قلب	مسلم	از	محبت	قاهر	است	
	مومن	ار	عاشق	نباشد	کافر	است

به	چیزی	که	ایمان	آوردی	عشق	بورز،	عشق	فداکاری	است.	ما	و	شما	عاشق	انسانیت،	حیثیت	
انسان	ها،	و	دفاع	از	افغانستان	استیم.	در	این	راه	باید	فداکاری	کنیم.	فداکاری	به	این	معنا	که	هر	سختی	
را	قبول	کنیم	و	هر	چیز	را	تحمل	کنیم.		مانند	سختی		گرسنگی،	در	به	دری...،	تا	این	که	ذلیل	نشده	و	
تسخیر	بیگانه	ها	نشویم	و	در	این	کشور	بی	ثباتی	نباشد،	پاشان	و	بی	اراده	نشویم،	ملت	ما	دیگر	از	این	
بیش	شلاق	و	کیبل	نخورد	و	ذلیل	نباشد.	بناءً	همه	سختی	ها	را	باید	ما	و	شما	قبول	و	فداکاری	کنیم	

تا	آبروی	مان	را	حفظ	کنیم.	
امروز	شما	برادران،	مسئولین	قوای	سرحدی	استید	که	مسئولیت	بسیار	بزرگ	و	خطیر	متوجه	شما	
است؛	همین	هدفی	که	من	برای	شما	یادآوری	کردم	هدف	کلی	بود.	امروز	سرحدات	ما	باز	است،	در	
گذشته	حکومت	مرکزی	نبود،	اداره	نبود	و	دروازه	های	فرار	برای	مردم	باز	بود.	یک	کشور	با	عزت	و	با	
آبرو	را	فابریکه	و	زمین	زراعتی	مواد	مخدر	ساختند؛	باید	سرحدات	خود	را	حفظ	کنیم،	پس	قدم	اول	
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را	شما	باید	بردارید	و	این	خط	را	تشکیل	بدهید.	اطراف	خانه	باید	امنیت	باشد،	بعد	از	آن	در	داخل	
خانه	کار	شود.	شما	در	سرحدات	افغانستان	با	هر	سختی	که	است	جا	به	جا	شوید.

اردوی	افغانستان	در	پهلو	یا	پشت	سرشما	ایستاده	می	شود.	در	صورتی	که	در	سرحدات	و	حدود	
یک	کشور	بی	ثباتی	باشد،	استقلال	نباشد،	حیثیت	نباشد،	پس	تانکی	را	که	من	در	گارد	ملی	یا	در	
بالاحصار	جابه	جا		کردم	نقشش	چیست؟	شما	بروید	راه	گشاه	شوید،	پشت	سرِتان	اردوی	ملی	تان	
باز	در	داخل	 افغانستان	بسته	می	شود،	وقتی	که	چوکات	جور	شد،	 ایستاده	می	شود.	چوکات	خانۀ	
کشور	هر	نوع	نظام	و	تحول	را	می	توانیم	بیاوریم.	این	کار	بسیار	عمده	است	و	از	طرف	دیگر	جلو	
صدور	مواد	مخدر	را	باید	بگیریم.	ما	و	شما	عضو	جامعه	بشری	استیم،	در	یک	خانواده	یی	که	ما	و	

شما	زنده	گی	می	کنیم،	آن	خانوادۀ	انسانی	است.	
مواد	مخدر	به	این	خانوادۀ	بشری	بزرگترین	ضرر	است.	همین	قسم	که	جامعۀ	انسانی،	بشری	و	
جامعۀ	بین	المللی	که	ما	و	شما	یک	عضوش	استیم،	در	درد،	رنج	و	غم	ما	آمدند	با	ما	غم	شریکی	کردند؛	
در	بخش	های	مختلف	با	ما	همکاری	کردند،	تروریسم		را	همراه	با	ما	مهار	کردند،	با	ما	یک	دست	
بودند	و	هم	چنان	امروز	در	آوردن	صلح،	ثبات،	امنیت	و	صلح	و	بازسازی	با	ما	همکاری	می	کنند،	
ما	هم	تلاش	کنیم.	این	فقط	یک	عامل	دارد	و	آن	هم	احساس	جامعۀ	بشری	ست	که	اگر	یک	عضو	

خانواده	اش	در	گوشه	یی	از	این	خانه	در	رنج	و	مصیبت	بود،	باید	از	رنج	کشیده	شود.	
در	مقابل	ما	و	شما	این	احساس	را	باید	نشان	بدهیم	که	افیون	و	یا	مواد	مخدر	یا	هیروئین	و	تریاک	
که	مضرترین	چیز	به	خانوادۀ	بشری	است،	جداً	جلو	کشت،	تولید	و	صدورش	را	به	جامعه	و	خانوادۀ	
بشری	بگیریم.	در	نتیجه،	در	پهلوی	جامعۀ	بشری	آبرو	،	عزت	و	حیثیت	ما	و	شماحفظ	می	شود	و	از	
طرف	دیگر	کشور	ما	از	بی	آبرویی	خلاص	می	شود.	هرچه	که	ما	و	شما	بگوییم	که	در	افغانستان	صلح	
بیاورید،	آرامش	بیاید،	ثبات	بیاید،	حاکمیت	قانون	بیاید،	پول	پیدا	شود...،	اما	اگر	جلو	صدور	مواد	
مخدر	را	نگیریم،	دنیا	نسبت	به	ما	بی	اعتماد	می	شود.	در	نتیجه	ما	و	شما	دارای	یک	کشور	بی	ثبات	و	
بی	اداره	خواهیم	بود	و	باز	دست	خوش	حوادث	می	شویم.	این	نکات	بسیار	عمده	است	و	در	این	راه	
هر	نوع	سختی	را	باید	ما	تحمل	کنیم.	من	در	یک	مجلس	خطاب	به	استادان	گفتم	که	با	سختی	ها	و	
عدم	امکانات	باید	بسازیم؛	ما	خود	باید	کار	کنیم،	ما	پروردۀ	روزگار	استیم،	مصایب	و	روزهای	سخت	
را	دیده	ایم،	روزهای	خوش	و	پیروزی	را	هم	دیدیم	و	برای	کار	آینده	هم	باید	آماده	باشیم.	هر	زمانی	که	

ما	راحت	طلب	شدیم،	باز	به	حادثۀ	دیگر	مواجه	شده	و	سرکوب	خواهیم	شد.	
حضرت	عمر	فاروق	می	فرماید:	به	سختی	ها	عادت	کنید،	برای	این	که	نعمت	دوام	دار	نمی	باشد.	
همین	جا	که	همین	حالا	استیم؛	در	همین	کابل	کوشش	کنید	که	در	زنده	گی،	خود	را	با	همان	سختی	هایی	
عادت	دهید	که	در	زمان	جبهه	داشتید.	چرا	که	نعمت	دوام	دار	نمی	باشد.	من	برای	شما	می	گویم	که	
اگر	ما	ثبات	حدود	اربعۀ	خود	را	حفظ	نکنیم	و	خود	را	از	این	بدبختی	ها	نکشیم،	دست	خوش	حوادث	
و	 تنهایی	 به	 استید،	 موظف	 شما	 که	 کار	 این	 در	 باشیم.	 داشته	 آماد	ه	گی	 است	 لازم	 پس	 می	شویم،	
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یکه	تازی	کار	پیش	نمی	رود،	بلکه	با	همکاری	و	هم	آهنگی	مرکز	وسایر	قوای	سرحدی	در	افغانستان،	
این	هدف	بر	آورده	خواهد	شد.	از	طرف	دیگر	با	تمام	نیروها	و	ارگان	های	مربوط،	در	رابطه	به	قضایای	

امنیتی	کوردینه	کردن	و	همکار	بودن	ضرورت	است.	در	این	صورت،	انشاالله	موفق	خواهید	شد.
دستگاه	های	مربوط	به	وزارت	داخله	و	پولیس،	ارگان	های	مربوط	به	امنیت	ملی	و	دیگر	ارگان	های	
این	هدف	بزرگ	که	من	 با	 تبانی	و	همکاری	 دولتی،	خود	وزارت	دفاع	و	مسئولین	ولایات	را	در	
خدمت	تان	یادآوری	کردم،	بکشانید.	اگر	همۀ	ما	همکاری	کردیم	و	همین	هدف	عالی	که	من	یادآوری	
کردم	به	همه	تفهیم	شد،	آن		وقت	است	که	شما	در	وظایف	تان	موفق	می	باشید.	برای	شما	وعده	می	دهم	
و	یقین	دارم	که	اگر	ما	با	همین	صفات،	خود	را	آراسته	بسازیم	که	من	یادآوری	کردم،	فردا	پیروز	

می	شویم.
یک	نکتۀ	دیگر	را	هم	قابل	تذکر	می	دانم	و	آن	این	که:	ما	و	شما	از	خود	اخلاق	حمیده	نشان	بدهیم،	
باز	 از	این	صلاحیت	و	امکانات	استفادۀ	غیر	مجاز	کردیم،	 انسانیت	است.	اگر	 اخلاقی	که	شایستۀ	
این	کار	نادرست	است.	انسان	فطرتاً	دارای	اخلاق	است،	باز	هم	اسلام	زوایای	نا	تکمیل	شدۀ	اخلاق	
انسانی	را	تکمیل	می	کند.	ما	و	شما	هم	انسان	استیم	و	الحمدالله	در	جامعه	انسانی	زنده	گی	می	کنیم	
و	همه	مسلمان	استیم.	از	سلاح	و	صلاحیت	خود	باید	استفادۀ	مغرورانه	و	شخصی	نکنیم.	یک	بار	
اخلاق	حمیده	و	اخلاق	اجتماعی	را	در	وجود	خود	تطبیق	کنیم،	باز	ببینیم	که	نتیجه	اش	چیست.	گفتۀ	

مولانای	بلخ	یادم	آمد	که	در	مسایل	اخلاق	توصیه	می	کند:	
از	بهاران	کی	شود	سر	سبز	سنگ
خاک	شو	تا	گل	بروید	رنگ	رنگ
سال	ها	تو	سنگ	بودی	دل	خراش

آزموناً	یک	زمانی	خاک	باش
برای	شما	برادران	می	گویم،	که	هر	قدر	»منم«	گفتیم،	هر	قدر	از	حزب	خود	گپ	زدیم،	از	جوانی	
خود	گپ	زدیم،	دیدیم	که	نتیجه	اش	منفی	بود.	بیاییم	یک	بار	خود	را	در	وجود	جامعۀ	ما	حل	کنیم	
یقین	 به	 کنیم،	 ممارثت	 و	 تمرین	 را	 ما	 اجتماعی	 اخلاق	 اگر	 است.	 باش!(	همین	 معنای	)خاک	 که	
می	بینیم	که	چه	چیزهای	خوبی	ساخته	می	شود،	چیزی	که	در	دنیای	زیبا	می	بینید	از	همین	خاک	جور	
شده	است.	ما	و	شما	گُل	زیبای	افغانستان	باشیم.	به	این	امید	از	خداوند)ج(	به	شما	توفیق	می	خواهم.

ربنا	تقبل	منا	انک	انت	السمیع	العلیم.	السلام	علیکم...!
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اگرتدبیرمارشالفهیمنبود،حالابادهگروهدرجنگ
میبودیم
پرسوشنیدیبافضلاحمدمعنوی-رئیسپیشینکمیسیونمستقلانتخابات

اشاره: فضل احمد معنوی از چهره های شناخته شده در عرصۀ سیاست و مدیریت در افغانستان 
است؛ او طی چهارده سال حکومت جدید در پست های معاونیت دادگاه عالی افغانستان و رئیس 

کمیسیون مستقل انتخابات، کار کرده است.
فضل احمد معنوی سال های درازی هم دوش با مجاهدین کشور در سنگرهای جهاد و مقاومت 
برحق مردم افغانستان، به سر رسانده که برای تعریف خاطراتش از مارشال افغانستان و به  یاد آوری 

لحظات دوران جهاد و مقاومت، پرس و شنیدی با او انجام داده ایم که اینک می خوانید:  
سپاس گزاریم از این که برای این پرس و شنود فرصت می گذارید، در نخست بگویید چه 

وقت و چه گونه به جهاد پیوستید؟
بعد از اتمام دورۀ آموزشی در دارالعلوم عربی کابل، به جمع مجاهدین جبهۀ پنجشیر پیوستم؛ در 
این زمان هنوز روس ها از افغانستان خارج نشده بودند. در آن شرایط نیاز به تحصیل کرده ها بسیار 
احساس می شد و نیاز بود تا توجه بیشتر به آموزش و پرورش شود. بعد از این که ما به پنجشیر رفتیم 
تلاش کردیم تا مکاتب و مدارس فعال شود، تعلیم و تربیه در ساحات جبهات پنجشیر رونق پیدا 

کند. من هم تلاش کردم که به درس های خود ادامه دهم. 
در  زمان حکومت دست نشاندۀ روس ها  ارتش سرخ شوروی سابق و  برابر  در  در طول جهاد 
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تا  بتوانند  بالاتر هم بود،  افغانستان، تلاش شد تا شماری از مجاهدین جوان و کسانی که سن  شان 
حدودی سطح سواد خود را بالا ببرند که در یک سطح بهتر آموزشی قرار گرفتند. هم چنان بعد از 
توانستند تحصیلات دانشگاهی داشته  از مجاهدین  بازهم شماری  پیروزی مجاهدین و فتح کابل، 
باشند، من هم در میان کسانی بودم که توانستم مدرک لیسانس خود را از دانشگاه کابل به دست 

بیاورم. 
جبهۀ جهاد از لحاظ کدرهای تحصیل کرده بسیار ضعیف بود، اما شمار تحصیل کرده هایی هم که 
به جبهه می آمدند، باز به پشاور می رفتند و زنده گی مهاجرت را نسبت به زنده گی در جبهه ترجیح 
می دادند. بعدها وضعیت بهتر شد که حتا در زمان مقاومت، توانستیم دانشگاهی را به نام »البیرونی« 
در ولایت کاپیسا تأسیس کنیم. با وجودی  که جبهۀ جنگ نزدیک بود، باز هم ما دانشگاه را ایجاد کرده 
و دانشجویان را فراخواندیم و سیستمی را عملی کردیم تا آنان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را 

به پایان برسانند.
خوش بختانه همان دانشجویان توانستند به تحصیل خود ادامه دهند و مدرک کارشناسی را بگیرند 
و برخی هم توانستند به سویۀ بالاتر تحصیلات خود را ادامه دهند، امروز کدرهایی هم از آن دوران 
می کنند.  بالای حکومتی خدمت  رده های  در  امروز  آن زمان،  دانشجویان  از  برخی  هم چنان  داریم. 

خوش بختانه در آن شرایط من هم افتخار استادی را در دانشگاه البیرونی داشتم.
طوری که فرمودید، در جبهۀ جهاد شمار تحصیل کرده ها اندک بود، مارشال فهیم هم از میان 
تحصیل کرده هایی بود که به جبهۀ جهاد پیوسته بود، بگویید که با مارشال فهیم در کجا آشنا 

شدید و در اولین دیدار او را چه گونه یافتید؟
اتفاقاً یکی از تحصیل کرده هایی  که در دوران جهاد حضور فعال، مؤثر و پررنگ داشت، مارشال 
فهیم فقید بود و بیشتر کارهای فرهنگی را هم او انجام می داد. مارشال فهیم هم مثل من از دارالعلوم 
فارغ و چند دوره  پیشتر از من دروس خود را به پایان رسانیده بود. مدارس رسمی افغانستان در 
آن زمان ضمن این که مراکز دینی بودند، مراکز سیاسی هم محسوب می شدند و به همین دلیل بود که 
وقتی کمونیست ها در افغانستان موفق شدند اکثراً، کسانی را که به زندان انداختند، همان متعلمین 
دارالعلوم عربی کابل بودند، تا اندازه یی که احتمال می رفت این مدارس رسمی سقوط کنند، چون 

کسی جرأت نمی کرد به مدرسه برود.
بیشتر انگیزه های دینی و مذهبی ضد کمونیستی در این مدارس تدریس می شد. به خاطری  که از 
سقوط این مدارس جلوگیری کرده باشند، بعد ها شاگردان مدارس رسمی ابوحنیفه و دارالعلوم عربی 
کابل و مدارس دیگر را که در سراسر افغانستان سیزده مدرسه می شد، از خدمت عسکری معاف 

کردند.
به هر حال، توجه بیشتر مارشال فهیم در جبهه، به کار فرهنگی بود. ضمن این که شخصیت نظامی 
هم بود، اما کارهای زیادی را در زمینۀ آموزش و پرورش انجام داده بود. من با مارشال فهیم در 
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ولسوالی رُخۀ ولایت پنجشیر آشنا شدم، سال اش به یادم نیست، در آن زمان من نزد مولوی محمد 
موسی درس می خواندم. اولین کسی که یک مکتب ابتدائیۀ دخترانه را در عمرض تأسیس کرده بود، 

مارشال فهیم بود.
تأسیس مدرسۀ دخترانه توسط مارشال فهیم خشم علمای دینی را برانگیخته بود. آنان می گفتند 
که مارشال فهیم نه تنها خودش ملا است بلکه ملازاده هم است و چرا این کار را انجام داده است، 
اما مارشال فهیم اعتقادش این بود که آموزش و آموختن علم نه تنها به مرد بلکه برای زن هم فرض 
است. حالا ببینید که همه علما دختران خود را به مکتب می فرستند، اما مارشال فهیم این فکر متعالی 

را در آن زمان هم داشت. 
مارشال فهیم در دوران تحصیل هم یک شاگرد روشن فکر، تیزهوش و ذکی بوده است. هم صنفانش 
را که من می شناسم، می گویند که مارشال فهیم شخص بسیار ذهین و مترقی بوده است؛ متعصب، 
تنگ نظر، خرده گیر و سخت گیر نبوده و به ارزش های امروزی باورمند بود . زمانی من با او دیدن کردم 
که تصمیم داشت یک مکتب ابتدائیۀ دخترانه را احداث کند که در آن زمان جرأت ایجادکردن مکتب 
پسرانه هم مشکل بود، چه رسد به ایجاد مکتب دخترانه که اصلًا تصورش هم نمی رفت، چون که 
تسلط علما در پنجشیر زیاد بود. به دلایل فوق خواستم یک بار از نزدیک او را ببینم و اتفاقاً در اولین 
برخورد هم بسیار صمیمی یافتم اش. بعدها از این دیدار ما، خود مارشال فهیم یاد می کرد و می گفت، 
شنیده بودم یگانه کسی  که در مقابل علما ایستاده گی کرده و پاسخ گو است خودت بودی. از همان 

دیدار به بعد دوستی ما آغاز گردید.
بعد از این  که مارشال فهیم مسئولیت های کلانی را به دوش گرفت و کابل هم به دست مجاهدین 
افتاد ، تلاش می کرد که به جوانان نظر به استعداد شان فرصت بیشتری داده شود، یک نمونۀ مثال آن 
من استم که با کوشش و فرصت دادن مارشال فهیم به عنوان معاون دادگاه عالی افغانستان مقرر شدم. 
یکی از خصوصیات خوب او این بود که تلاش می کرد تا برای هر فرد نظر به استعدادش فرصت 
ایجاد شود؛ با تشویق و ترغیب بسیار، تلاش می کرد که فضای ارتقای بیشتری را برای من مساعد 
سازد و این که من توانستم به عنوان یک چهره، به نحوی در افغانستان درخشش داشته باشم، دید 

مساعد مارشال فهیم بود.
نقش مارشال فهیم را در جهاد چه گونه می بینید؟

مارشال فهیم از محدود باسوادان و دانشمندان در جبهه بود و بیشتر نمایندگی احمدشاه مسعود 
را در خارج از پنجشیر می کرد. به تعبیر دیگر، مارشال فهیم سفیر سیار احمدشاه مسعود بود که در 
استثناءً  بتواند،  با یک عالم دین صحبت کرده  با موسفید، تحصیل کرده، روشنفکر و  نیاز  صورت 
قوماندان، موسفید،  بین  توانست زبان مشترک  فهیم داشت و هم چنان می  مارشال  را  استعداد  این 

روشنفکر، عالم دین و سایر مردم ایجاد کند و بدون او کسی دیگر این کار را کرده نمی توانست.
احمدشاه مسعود معاون رسمی نداشت، البته دستیارانی داشت، ولی عملًا کسی که احساس می شد 
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بعد از احمدشاه مسعود کاری کرده می تواند، مارشال فهیم بود. 
کمیتۀ سیاسی یی که ساخته شد، به حیث معاون آن مارشال فهیم را معرفی کردند. گرچه رئیس این 
کمیته داکتر عبدالرحمن بود. ولی او بیشتر خارج از پنجشیر می بود و در عین حال، شرایط طوری بود 
که شخصی در این کمیته باید مؤثر می بود تا وجهۀ دینی هم داشته باشد، متأسفانه داکتر عبدالرحمن 
گرچه مجاهد و تحصیل کرده بود، ولی تحصیلات دینی نداشت و نمی توانست یک مجاهد دینی-
مذهبی باشد و کسی که آن خلاء را پرُ می کرد، مارشال فهیم بود. داکتر عبدالرحمن رئیس بود، ولی 

کارهای عملی را مارشال فهیم انجام می داد. 
در زمان آغاز حکومت مجاهدین در کابل هم چهرۀ مطرح و کلانی که در دولت بتواند سِمت وزیر 
امنیت را عهده دار شود، مارشال فهیم بود. احمدشاه مسعود می خواست که بیشتر به غیر پنجشیری ها 
در نظام، فضا مساعد شود، اما یک پنجشیری مستعدی که بتواند کارهای مهم را انجام دهد، مارشال 
فهیم بود که در وزارت امنیت آمد و درخشش بسیار خوب داشت. با وجود سختی ها و دشواری هایی 
که ما در حکومت اسلامی داشتیم، در برابر توطئه ها و دسایسی که در مقابل جهاد و حکومت اسلامی 
وجود داشت، توانستیم بیشتر از چهار سال حکومت را در کابل حفظ کنیم، شاید یکی از همان دلایل 

آن، حضور مارشال فهیم فقید در وزارت امنیت بود.
چنانی که شما اشاره فرمودید، مارشال فهیم، هم چهرۀ سیاسی بود و هم نظامی، او گاهی 

فقط نظامی، گاهی فقط سیاسی بود و یا هر دو بعُد را هم زمان داشت؟
جهاد افغانستان دو بعد داشت، اول بعد اعتقادی که باید از لحاظ مذهبی، یک شخص به جهاد 
این که شجاعت  کند، دوم  اطراف خود جمع  در  انگیزه دهد و  را  مردم  بتواند  و  باشد  داشته  باور 
ایستادشدن در میدان جنگ و روحیۀ نظامی گری را داشته باشد که خوش بختانه مارشال فقید هردو را 
داشت، هم ملا بود و هم ملازاده که تحصیلات دینی سنتی و  رسمی داشت، ولی مغز سنتی نداشت. 
از بحث های داغ دوران جهاد به شکل کُلی، عالمانه و به معنای امروزی اش آشنا بود و او می دانست 

که کمونیست کیست و اهدافش چیست؟ 
با توجه به عالم بودنش، شخص نترس، عیار و شجاع بود که در برابر دشمن چشم نترس داشت. 
برگ های تاریخچۀ زنده گی او پر از این نوع داستان هایی است که در آن شرایط از نظر برداشت 

انسانی مرگ یقینی بوده، ولی نگهبان واقعی الله است. 
به گونۀ مثال روزی خودش داستانی را گفت که در جنگ های کابل در »سنگ نوشته« در موضعی 
پایان شدم، قوماندان یحیا که فرماندۀ آن جنگ بود، گفت که در بیست متری ما دشمن است و خودت 
بسیار به زودی این  جا را ترک کن. باز برایم گفت که عاجل این جا را ترک کن. مارشال فقید می گفت، 
من نپذیرفتیم. قوماندان یحیا قهر شد و حتا برایم دشنام داد و گفت که اگر خودت را این جا دستگیر 
کنند، جبران ناپذیر است، این مسألۀ جنگ است. بازهم  به گفته های او اعتنا نکردم، خشمگین شده 
و از دستم گرفت و تکان داد، با وجودی که من وزیر امنیت افغانستان بودم، حتا به لگد مرا زد و 
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تهدید کرد که باید آن جارا ترک کنم. ناگزیر رفتم به طرف موتر خود، نارسیده به موترم متوجه شدم 
که هاوانی در همان جا اصابت کرد و فرمانده یحیا شهید شد. 

نبود، من هم در آن جا شهید  او و خواست خدای متعال  مارشال فهیم می گفت، اگر خشونت 
می شدم. باری هم در زمان هجوم طالبان به دهنۀ پنجشیر از طرف کهنه ده در گلبهار، طالبان می دویدند 
و از طرف دیگر مارشال به جانب طالبان حمله می کرده است. او از این داستان ها بسیار زیاد داشت 
که هم شخص شجاع و دلیر و نترس بود و هم آدم مذهبی، عالم، سیاسی و عرفانی و علاقه مند شعر 

بود که من به حافظۀ مارشال فهیم تعجب می کردم. 
او فکر می کرد که من مولاناشناس استم و زمانی که اشعار مولانا را از حافظه می خواند، علاقه مند 
بودم که بحث عوض شود، چون به اندازۀ او شعر در ذهن نداشتم. او شخصیت چند  بعدی بود که 
یکی از آن ابعاد مردمِیدان و مردِ در صحنۀجنگ بودنش است. ما کسانی را داشتیم که یا فرمانده بودند 
و یا خود مرد جنگ. یعنی جنگ در میدان و هم زمان فرمانده بودن، کار هر شخص نیست، ولی 

مارشال فهیم هر دو خصوصیت را داشت.
با وجود همۀ این خصوصیات شخص عاطفی و دارای قلب رؤف نیز بود. در مقابل دیدن یک 
صحنۀ احساسی اشک اش می ریخت. غالباً انسان های عاطفی شجاع و نترس نمی باشند، اما برای من 
جای تعجب بود در جایی که اشک ما نمی آمد، اما او می گریست. ضمناً شخصی  که با کمال دلیری 
و نترسی در مقابل دشمن رو در رو می جنگد، تاریخ کمتر گواه چنین افراد چند بعُدی است. برایم 
بسیار جالب بود که هم شخص بسیار عاطفی و مهربان و در عین حال مرد نظامی یی که هیچ نوع 

باکی از هیچ نوع شرایط جنگی و دشمن قوی نداشت، بود. 
مارشال فقید همواره می گفت که هیچ گاه خودش به دست خود کسی را نزده و اگر فرمان جنگ 
داده باشد مسألۀ جداگانه است. گاهی کسانی او را متهم می سازند که بالای اسیر خشونت کرده است، 
اما او به شدت همه اتهام ها را رد کرده که هیچ اسیری از کمونیست و سایر اسرای جنگی از دست 

او یا افرادش اذیت و یا کشته نشده است.
همواره  اساس  چه  به  و  بود  چه گونه  فهیم  مارشال  و  مسعود  احمدشاه  بین  دوستی  رابطۀ 
احمدشاه مسعود کارهای مهم را به او واگذار کرده و بیشتر نسبت به دیگران به او اعتماد می کرد 

و این اعتماد از کجا مایه می گرفت؟
شکی نیست که احمدشاه مسعود خصوصیات منحصر به فرد خود را داشت و می توانست از هر 
طیف مردم مطابق به درایتش استفادۀ درست کند، با وجودی که در مواردی اختلاف سلیقه داشتند، 
بازهم او را فرصت می داد. احمدشاه مسعود این را درک می کرد که شخصی که از لحاظ مفکوره یی، 
از لحاظ توانایی  و از لحاظ شخصیت قابل اعتماد باشد، کسی که هیچ گاهی در یک معامله یی، در یک 
توطئه یی دست نداشته باشد، به همین دلیل در هر جای دیگری که قرار می بود حضور مسعود شهید 
تمثیل شود، در آن جا مارشال فهیم را می فرستاد. در نقاط مختلف افغانستان مارشال فهیم را می فرستاد 
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و او به وجه احسن کارهایش را انجام می داد. 
مدت هایی در شمالی در دوران جهاد و مقاومت مسئولیت داشت، مدتی در سمت شمال افغانستان 
که بسیار درخشش خوب داشت و یا زمانی که قرار بوده نمایندگی جبهۀ مسعود شهید در شمال غرب 
یا در ترکستان زمین مانند: فاریاب و جوزجان ایجاد شود، مارشال فهیم را اعزام کرد. پیامدهایی که 
بعد ها توانستیم کمال استفاده را از روابط ایجاد شده ببریم، همان زحمات و روابطی بود  که مارشال 
فهیم ایجاد کرده بود، مثلًا ما شمار زیادی از وفاداران جبهۀ خود را در فاریاب داریم که تلاش مارشال 
فهیم بود و با وجود این که ما جبهۀ ذبیح الله شهید را در مزارشریف داشتیم که بعد ها استاد عطامحمد 
نور حضور داشت، اما همان روابطی را که مارشال فهیم با تمام تنظیم ها و احزاب ایجاد کرده بود تا 
امروز هم باقی است. به همین ترتیب، در سمنگان در سرپل و در اطراف آن، حضور و روابطی که 
داشته و داریم نتیجۀ همان زحمات و ایجاد روابط مارشال فهیم بوده که احمدشاه مسعود هم چنین 

توانایی و ابتکار را در وجود مارشال فهیم دیده بود. 
ما می دیدیم، ضمن این که شخص جنگ جو در مقابل متجاوز بود، در عین حال انسان صلح طلب، 
بردبار، باتمکین و مدبر بود. من در یک سخنرانی  به حاضرین گفتم، اگر تدبیر مارشال فهیم نبود، تا 
حالا با ده گروه در جنگ می بودیم، اما بعد از طالبان با هیچ گروهی در گیر نشدیم. با امریکایی ها 
درگیر نشدیم با وجود این که اختلاف نظر ها بسیار بود. با جامعۀ بین المللی درگیر جنگ نشدیم، با 
احزاب دیگر درگیر نشدیم، حتا درگیری هایی که در دورۀ حکومت اسلامی با احزاب مختلف داشتیم، 

حل شده و بهتر از گذشته هم شد؛ با شاخه یی از حزب اسلامی هم روابط، خوب شد. 
انصافاً با  تدبیر مارشال فهیم بود که ما حضور ملی و فراحزبی در داخل افغانستان داشته باشیم و 
با هیچ کس دیگر دشمنی مستقیم، حداقل جبهۀ ما نداشته باشد که این یکی از هنر ها و تدبیر مارشال 

فهیم بود. 
اول  معاونیت  از  دور ساختن اش  دوران  در  حتا  که  شد  باعث  گذشت اش  و  بردباری، حوصله 
با قدرت نظامی یی که مارشال فهیم در اختیار دارد، شاید  ریاست جمهوری، همه فکر می کردند، 
فضای سیاسی و نظامی را در افغانستان برهم بزند، اما تحمل کرد و پنج سال در خانه نشست و دست 
به هیچ عکس العمل و ماجراجویی نزد. این تحمل او قابل باور به متحدین بین المللی نبود که مارشال 
فهیم چطور می تواند هیچ عکس العمل را از خود نشان ندهد. طبعاً این یکی از خصوصیات ویژۀ 

مارشال فهیم بود که قابل تقدیر است.
گذشته از این ها، به یاد دارید که چه گونه وارد کابل شدید و در زمان حکومت استاد ربانی 

شهید نقش مارشال فهیم چه بود؟
روزی که از پنجشیر بیرون شدیم، سهم ما پروان بود و به یاد دارم که شب داخل مکتب »نعمان« 
شدیم که به یک کندک ریاست خاد مربوط می شد، توسط فرد ارتباطی، جابه جا شدیم. جنگی نشد و 
هم چنان از ورود افراد حزب اسلامی جلوگیری صورت گرفت. دو هفته داخل ولایت پروان ماندیم؛ 
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در آن زمان مارشال فهیم با داکتر عبدالرحمن ارتباطات داخل کابل را تأمین می کرد. شرایط را مساعد 
ساختند و با وجودی که موانع در سر راه موجود بود، اما حرکت کردیم و داخل کابل شدیم. در داخل 
کابل ساحۀ وظیفۀ ما به طرف قصر دارالامان بود، مارشال فهیم هنوز وزیر امنیت نشده بود، دفتری را 

در کابل ایجاد کرده بود که بیشتر کارها را از همان جا هم آهنگ می کرد. 
روزی به قصر دارالامان آمد و اوضاع جبهه را جویا شد. با یک قوماندان رفتیم به ساحه و اوضاع 
جبهۀ آن طرف را تشریح کردیم. در آن دیدار با توجه به توضیحات و تشریح چگونگی تنظیم جبهه 
از جانب مارشال فهیم، متوجه درایت بیشتر نظامی او شدیم. بعداً او وزیر امنیت شد و جنجال ما هم 
بر سر همین وزارت با حزب وحدت اسلامی به وجود آمد. طبق معلومات همان زمان، دستگاه امنیت 
افغانستان ششمین دستگاه امنیت منطقه به حساب می آمد. یکی از دلایل مشکلات بین ما و حزب 

وحدت همین وزارت بود که حزب وحدت جنگ ها را آغاز کرد. 
مارشال فهیم در زمان حکومت مجاهدین در کابل تلاش داشت تا نظام از حالت جهادی به طرف 
به  اهداف کلان  به  نمی شد  داشتند،  رهبران جهادی قوت و شورا  برود، ولی چون  حکومت داری 
آسانی دست یافت و از طرف رهبران هم اجازه و مجال داده نمی شد تا حرکاتی که خلاف دیدگاه  آنان 
مطرح شود، عملی صورت گیرد. اگر محدودیت هایی که رهبران جهادی ایجاد کرده بودند، نمی بود، 
این که  شاید با درایت افرادی همانند مارشال فهیم مردم افغانستان به این حالت نمی رسیدند. بعداً 
چه گونه غربی ها و امریکایی ها در ایجاد گروه طالبان نقش داشتند و ما به چه مشکلاتی دچار شدیم، 

نتیجۀ اشتباهاتی بود که شماری از رهبران جهادی مرتکب آن شدند. 
در زمان حکومت اسلامی، مارشال فهیم در کنار این که نقش وزیر امنیت را داشت مسئولیت 
جبهات کابل هم به عهده اش بود، چه طور می توانست از پس اجرای این دو وظیفۀ مهم موفق 

برآید؟
و  بودجه  دارای  وقت،  امنیت  وزارت  اما  است،  مشخص  امنیت  کارهای  بود،  همین جا  جالب 
بناءً در  امکانات وسیع بود. مارشال فهیم خواست از آن امکانات برای دفاع از کابل استفاده کند. 
چارچوب امنیت و با استفاده از تشکیلاتی که بود، قطعات بسیار خوب نظامی ساختند و بخش عمدۀ 
دفاع کابل را توسط همین قطعات انجام دادند و بار یا ثقلت جنگ را از دوش وزارت دفاع کم کردند. 
با وجودی که همه فکر می کردند که وزارت دفاع است و ...، در بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی 
نزاع بود که هر کدام تلاش داشت تا آن وزارت را از آن خود سازد که بعد ها زمانی که حکمتیار آمد 
و سباوون از طرف حزب اسلامی به عنوان وزیر دفاع مقرر شد. وزارت داخله نظر به تقسیمات در 

آغاز به استاد سیاف رسیده بود، انجنیر احمدشاه احمدزی وزیر آن بود که بعدها تغییراتی آمد.
از نظر اصول باید بیشترین بار دفاع بالای دوش وزارت دفاع، داخله و بعداً ریاست امنیت می بود، 
ولی با ابتکاری که مارشال فهیم داشت بیشترین مسئولیت دفاع کابل را به دوش گرفت. با وجودی که 
جنگ های کابل سخت ترین جنگ ها بود، چه از طرف حکمتیار و چه از طرف طالبان و عمدتاً ما 
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می فهمیم که کشور های منطقه، پشت سر قضیه بودند و جنگ چند طرفه یی را که ما داشتیم، یک طرف 
جنگ با وحدت، جنبش و یک طرف با حزب اسلامی و شورای هم آهنگی که در برابر دولت ایجاد 
شد، با آن هم ما از کابل دفاع می کردیم و عمده ترین دفاع، از آدرس امنیت که مارشال فهیم در رأس 

بود، صورت می گرفت.
با موافقت نامه هایی که صورت گرفت، احمدشاه مسعود از وزارت دفاع کنار و به جبل السراج 
رفت. عمدتاً مسئولیت ها به دوش مارشال فهیم فقید قرار گرفت که بسیار خوب از عهدۀ آن برآمد. 
روزی که از کابل بیرون شدیم، آخرین نفری که از کابل بیرون شد، مارشال فهیم بود. خوب به یاد 
دارم که خط دفاعی در سر کوتل خیرخانه انداخته شد و نصف شب بود که گفتند فهیم خان هم آمد. 
این که گفته شد فهیم خان هم آمد، باز مطمئن شدیم که کابل را از دست دادیم. گزارش خود را به 
احمدشاه مسعود داد و بعد مسعود شهید در یک فکر عمیق فرو رفت؛ کسانی که بودند متوجه شدند 
که احمدشاه مسعود بسیار ناراحت شد، کم کم اتاق را ترک کردند و تنها کسی که باقی ماند، داکتر 

عبدالرحمن بود. من دیدم که اشک از چشم احمدشاه مسعود جاری شد.
علت بیرون  شدن مجاهدین از کابل چه بود؟

وقتی که به کابل آمدیم، حکومت هم یک حکومت چند  دسته بود که از یک طرف باید به تمام 
احزاب جهادی نقش داده می شد، هر کدام خواسته های عجیب داشتند که گاهی این خواست ها در 

تضاد با هم دیگر واقع می شد.  
بند هاوجود داشت. از جانب دیگر کشورهای  این نوع مشکلات، تفاوت ها و زد و  به هر حال 
ایران، آسیای میانه که تازه متحول شده بودند،  منطقه روی خوش نداشتند؛ پاکستان، در آن زمان 
حتا روس ها آمدند و کندز را بمباران کردند. در این شکی نیست که رهبران جهادی در آسیای میانه 
آموزش  پنجشیر  تاجیکستان در درۀ  کابل سقوط کرد، مخالفین  زمانی که  داشتند و  هم دست بازی 
می دیدند. کشورهای همسایه چین بود، طبیعی است با حرکاتی که ما داشتیم، کشورهای غربی هم 
دل خوش نداشتند و از حمایت دست کشیدند، امریکایی ها هم از حمایت کردن کنار رفتند، بناءً ما در 
دنیا کدام دوستی نداشتیم. یگانه کشوری که به نحوی روی خوش نشان می داد همانا کشور هندوستان 

بود. در داخل هم تمام احزاب با ما مخالف شده بودند. 
حزب حرکت انقلاب اسلامی مقاطعه کرد و از حکومت بیرون شد، با حزب وحدت جنگ بود، با 
جنبش جنگ بود، با حزب اسلامی جنگ بود، بعضی احزاب دیگر به نحوی بی طرفی خود را اختیار 
کردند، مانند حزب حرکت آقای آصف محسنی که زیاد دخیل نشد. ما مانده بودیم و این مسئولیت 

کلان حکومت و مملکت.
بعداً هم امریکایی ها بعد از آمدن طالبان تلاش داشتند و فکر می کردند که طالبان کبوترهای صلح 
استند و با آمدن آن ها مشکل افغانستان حل می گردد. خانم »رافایل« زیاد رفت و آمد می کرد. البته 
پیشتر از آن، برنامۀ »بینان سیوان« وقتی که خراب شده بود، ملل متحد هم روی خوش نداشت، آن ها 
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فکر می کردند که پیش از داخل شدن مجاهدین به کابل، باید بینوان سیوان مسأله را از راه سیاسی حل 
کند، اما بعد از این حرکتی که صورت گرفت و برنامۀ آن ها هم به هم خورد، یک عقده آن جا هم به 

وجود آمد. کمونیست ها هم در داخل عقده مندانه در صدد ایجاد فرصت بودند.
ناراحت بود، گفت که کمونیست ها  مارشال فهیم قصه کرد که روزی احمدشاه مسعود آمد و 
می خواهند کودتا کنند. باز من از او پرسیدم که کی ها اند و دور چه کسی جمع می شوند؟ مارشال 
فهیم از آن ها اسمی نبرد، ولی برایم گفت که او به احمدشاه مسعود گفته بود که برو آمر صاحب 

بی غم باش، من چارۀ شان را می کنم. 
به هر حال، مارشال فهیم کودتا را دفع کرده بود. یعنی در شرایط عجیب، ما توانستیم اداره یی را 
ایجاد کنیم و دولت ایجاد شد. با توجه به این که جنبش در شمال افغانستان با امکانات و حمایتی که 
داشت، دردسر کلانی را ایجاد کرده بود؛ از طرف شرق و جنوب حملات حکمتیار بود. خانم رافایل 
که آمد تلاش داشت تا ما به گروه طالبان جا خالی کنیم. از یک طرف روحیۀ جامعۀ بین المللی، از 
جانب دیگر سازش هایی که صورت گرفت مناطق حزب اسلامی آقای حکمتیار به دولت پیوستند و 
این ها نتوانستند در برابر طالبان مقاومت کنند و تمام مناطقی که در گذشته ها در دست حزب اسلامی 
آقای حکمتیار بود به دست طالبان افتاد. در عقب جبهه توطئه ها به گونه یی بود که ما زمین گیر شدیم. 
احمدشاه مسعود فکر کرد که اگر جنگ دوام دار در داخل شهر کابل شروع شود، باعث قتل و 
خون ریزی بیشتر می گردد، چون که این جا نفوس و شهر است. بناءً یگانه راه حل این است که تا 
مردم چهرۀ اصلی طالب را بشناسند، مردم فرق بین حق و باطل را درک کنند و برای جلوگیری از 

خون ریزی و بیشتر زمین گیر نشویم و در دام نیفتیم، باید بیرون شویم.
بعدها که مارشال فهیم برایم قصه کرد، او زیاد موافق نبوده که مجاهدین از کابل بیرون شوند، 
باورش این بوده که چون مردم با مجاهدین است و ابتکار در دست آن ها است می توانند سال ها 
نیروهایی که کابل را ترک کرد، قطعات مربوط  بود که آخرین  به همان خاطر هم  کنند.  مقاومت 
به مارشال فهیم بود. اما وقتی که از کابل برامدیم باز روحیۀ دوباره ایستاده شدن و جبهۀ مقاومت 

ایجاد کردن، نقش محوری و مرکزی را مارشال فهیم داشت.
جبهۀ مقاومت ملی مردم افغانستان چه گونه، در کجا شکل گرفت و نقش مارشال فهیم در 

آن چه بود؟
زمانی که ما از کابل بیرون شدیم، آرام آرام چهرۀ واقعی طالبان افشا شد که چه خواستی دارند. 
احمدشاه مسعود هم مفکوره اش این بود که ما باید در موقعیتی خود را نگه کنیم تا این که همه، چهرۀ 
اصلی طالبان را باید بشناسند و جنگ در برابر طالبان مسألۀ قومی نشود، همه در مقاومت شریک 
شوند و فهمیده شود که طالبان را کدام کشورها حمایت می کند و چه گونه به وجود آمده اند و کدام 

کشور آن ها را به داخل افغانستان آورده است. 
در اوایل هفتۀ اول یا دوم بعد از سقوط کابل بود که مسئولیت شمال کابل و پنجشیر به مارشال 
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فهیم سپرده شد؛ به یاد دارم که ما با مارشال فهیم نماز شام را در پشتۀ سرخ جبل السراج خواندیم 
که تازه آن مناطق از دست طالبان پس گرفته شده بود. با آن که برخی قوماندان های شمالی به طالبان 

پیوسته بودند، دوباره با آن ها تماس گرفته شد و از صفوف طالبان پس بیرون ساخته شدند. 
دوباره جبهه را رونق دادن، تنظیم کردن قوماندان های شمالی که توانستند به پای خود ایستاده 
که احمدشاه مسعود مسئولیت شمالی را به بسم الله  شوند، همه تلاش های مارشال فهیم بود. بعداً 
محمدی سپرد، مارشال فهیم مسئولیت سمت شمال افغانستان را به دوش گرفت و تمام کار ها را به 
وجه احسن در آن جا انجام داد. به گونۀ مثال، زمانی که طالب ها با هفت هزار نفر از طریق اندراب 
بالای خاواک به منظور تسخیر پنجشیر حمله ور شدند، چون از طریق گلبهار نمی توانستند، چرا که 
بسیار مستحکم بود، در آن زمان مارشال فهیم از طریق خوست فرنگ با سه صد نفر از پشت سر 
طالبان توانست حملۀ شان را دفع کند. با مقاومت نسبی یی که در خاواک شده بود، اگر مارشال فهیم 
از پشت سر طالبان دور نمی زد، سقوط پنجشیر قطعی بود، چون ما آماده گی برای دفاع از پشت سر 

جبهه را نداشتیم. 
روزی احمدشاه مسعود در یک جلسه گفت، با حمله یی که از راه اندراب به طرف خاواک که 
طالبان کرده بودند، از نظر امکانات دست داشته ممکن نبود که جلوشان گرفته شود، ولی لطف الله 

متعال و تلاش برادران مانند فهیم خان و سایر برادران بود که آن حمله، ناکام ساخته شد.
بعد از شهادت احمدشاه مسعود چرا همه رهبران و فرماندهان جهادی به این توافق رسیدند 
که مارشال فهیم جانشین احمدشاه مسعود شود و آیا او توانست مسئولیت خود را به وجه احسن 

ادا کند؟
در اولین روزهای شهادت احمدشاه مسعود، فقط حدود پنج نفر یا بیشتر، از اصل قضیه خبر 
داشتند و یکی از آن ها مارشال فهیم بود. در بین خود برای جانشینی مسعود شهید، توافق کرده بودند 
که مارشال فهیم جانشین او شد. در آن زمان این طور تصور می شد که پذیرفتن این مسئولیت، رفتن 
به طرف شکست قطعی است که نام بد در تاریخ به مسئول درجه اول باقی خواهد ماند. اما مارشال 
فهیم بزرگترین مسئولیتی را که همه از پذیرفتنش عاجز بودند، به دوش کشید. زمانی که طالبان بالای 
داشت،  آن جا  فرماندهان  با  گذشته  در  فهیم  مارشال  روابطی که  و  شناخت  با  کردند،  حمله  تالقان 

توانست آن را دفع کند؛ این یک واقعۀ کلان تاریخی است. 
نفر صحه گذاشتند و  به تصمیم همان چند  که شهادت احمدشاه مسعود برملا شد، همه  بعداً 
به وجه  را  این مسئولیت  یگانه کسی که می تواند  نکرد. چون همه می دانستند،  اعتراضی  هیچ کسی 
زمانی که همه  احمدشاه مسعود  به خاک سپاری  از  بعد  بود. هم چنان  فهیم  مارشال  کند،  ادا  احسن 
فرماندهان پنجشیر و شمالی و سایر ولایات جمع شدند، به طور دسته جمعی بر انتخاب مارشال فهیم 

مُهر تایید گذاشته و گفتند که فهیم صاحب به کار خود ادامه دهد.
مارشال فهیم طوری که در گذشته خوب درخشیده بود به همان منوال از پس این مسئولیت خطیر 
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هم موفق برامد. بعداً حادثات یازدۀ سپتامبر اتفاق افتاد و این که چه گونه مدیریت شد، بحث جداگانه 
است، اما زمانی که مجاهدین خطوط شمالی را شکستاندند و داخل کابل شدند، من با مارشال فهیم 
در مقر سوق و اداره در جبل السراج بودم. پیهم از جانب امریکایی ها به مارشال فهیم پیام می آمد که 
داخل کابل نشوید و حتا اخطار دادند که اگر داخل کابل شدید، ما بمباران تان می کنیم. اما مارشال 
فهیم به هشدار امریکایی ها اعتنایی نکرد و وارد کابل شد. این نشان دهندۀ شهامت و جرأت مارشال 
فهیم بود که بدون کدام ترس از هیچ چیزی، کابل را تصرف کرد و توانست این تحول را خوب 
مدیریت کند. بر خلاف تصور خیلی ها که می گفتند شاید مشکلاتی مانند اذیت و آزار مردم، راه 
گیری...، به میان آید، اما آب از آب تکان نخورد، تا این که قوای ائتلاف آمدند و حکومت موقت 

تشکیل شد.
بعد از ظهر بود که همه سران مجاهدین در کلوپ عسکری جمع شدند، مارشال فهیم وظایفی 
را در استقامت های مختلف به افراد سپرد، با ابتکار  عملی که مارشال فهیم داشت وضعیت طوری 

مدیریت شد و آرامی یی که در آن روز و شب بود همین اکنون نیست.
فهیم  مارشال  نقش  برگزار شد،  و چه گونه  بگویید، چرا  »بنُ«  کنفرانس  راه اندازی  پیرامون 
در آن چه بود، نظامی که بعد از این کنفرانس تشکیل شد و مارشال فهیم معاون اول ریاست 

جمهوری و وزیر دفاع تعیین شد، او چقدر توانست موقف خود را موفقانه به پیش برد؟
وقتی که تحول به وجود آمد و نیروهای بین المللی تصمیم گرفتند تا طالبان را از بین ببرند، با 
وجودی که امریکایی ها فکر نمی کردند که به این آسانی بتوانند طالبان را از میان بردارند. بعد ها که 
افشا شد حتا گزینۀ استعمال بمب هسته یی را هم در آجندای خود داشتند، چون محاسبۀ شان بالای 
نیروهای زمینی اندک بود. به هر حال امریکایی ها از هوا حملات را انجام دادند و از طریق زمین، ما 

حمله کردیم و طالبان شکست خوردند و با القاعده به پاکستان رفتند.
بعد قرار به این شد که این تحول یک تغییر سیاسی را هم در قبال داشته باشد. در این تغییر 
سیاسی باید طرف های مختلف دخیل باشند. ابتکار جلسۀ بن شد و مارشال فهیم به نماینده گی از 
مجاهدین موافقت کرد و برخی که شرکت کردند؛ در رأس شان محمدیونس قانونی بود با مارشال 
فهیم دوام دار در تفاهم بودند. با وجود این که شهید استاد برهان الدین ربانی ملاحظاتی داشت که باید 
این جلسه در داخل افغانستان دایر شود و با این میکانیسمی که ملل متحد و امریکایی ها می خواستند 
مخالف بود، اما فشار مارشال فهیم روی این بود که باید یک حل سیاسی به وجود آید که بار دیگر 
بسیار  را  این وضعیت  نشود.  تکرار  گذشته  اشتباهات  باز  و  نیفتند  هم  جان  به  گروه ها  و  احزاب 
خوب مدیریت کرد و در مقابل مخالفت ها ایستاد و یک زمان طولانی که روابط اش با شهید استاد 

برهان الدین ربانی بسیار خوب نبود، شاید نتیجۀ همان فشارها بالای استاد ربانی بود. 
بیاید و ما در بدنۀ نظام  باور مارشال فهیم این بود که یک شخص دیگری در رأس این نظام 
حضور داشته باشیم تا دوباره منجر به درگیری ها نشود. زمانی که نام آقای کرزی مطرح شد، اولین 
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کسی که پذیرفت مارشال فهیم بود. در نتیجۀ این جلسه بیشترین سهم را مجاهدین داشتند و در نظام 
قرار گرفتند و بعد ها که عهد شکنی ها شد و یک اندازه یی کینه توزی هایی را که غربی ها کردند و بعد ها 

پشیمان هم شدند، این بحث جداگانه است.
هیچ  که  بگوییم  می توانستیم  ما  و  بود  ما)مجاهدین(  دست  در  مطلق  قدرت  که  وجودی  با 
توافق نامه یی را نمی پذیریم و خود حکومت می کردیم؛ کمکی که به مردم افغانستان صورت گرفت 
شاید در آن زمان نمی شد. با این کار چهرۀ خشنی که در اذهان امریکایی ها و اروپایی ها از مجاهدین 
ترسیم شده بود، دروغ ثابت شد و بعد آنان به این باور رسیدند که یگانه گروهی که در افغانستان 
موفق و سازگار برای گسترش سیاسی است، همین مجاهدین است. فهمیده شد که مجاهدین قدرت 
را تصرف کردند و سایرین را در قدرت شریک ساختند، با وجودی که امروز ما شریک استیم ولی ما 
دیگران را شریک ساخته بودیم. به نظر من دست آورد های مجاهدین از اشتباهات شان به افغانستان 

بیشتر است.
از  بعد  حکومت  در  منطقه  و  جهان  کشورهای  کمک های  جلب  برای  فهیم  مارشال  نقش 

کنفرانس »بنُ« چگونه بوده است؟
ما برای ثبات سیاسی و امنیتی نیاز داشتیم، مارشال فهیم چهره یی بود که در معاونیت ریاست 
جمهوری نقش سیاسی را تمثیل می کرد و در وزارت دفاع ملی نقش امنیتی را تمثیل می کرد و به 
انتخابات شد، شورای ملی به  همان دلیل بوده که ما به ثبات سیاسی رسیدیم. قانون اساسی آمد، 
وجود آمد، حکومت های موقت، انتقالی و ریاست جمهوری به میان آمد یعنی ثبات سیاسی را پیدا 
کردیم. از جانب دیگر باید ثبات امنیتی به وجود می آمد و در تمام افغانستان حکومت مرکزی اقتدار 
پیدا کرد، تمام ولسوالی های افغانستان ولسوال پیدا کرد، والی، قوماندان امنیه و همه چیز به وجود 

آمد.
در این زمان باید حضور مارشال فهیم پرُرنگ تر می بود، برعکس شد. این ها فکر کردند که ثبات 
سیاسی و امنیتی هم به وجود آمد و خود را از درد سر شرکای قدرت خلاص کنند و مارشال فهیم را 
کنار زدند. بعد از کنار زدن مارشال فهیم یک عقب گرد شروع شد و دست آورد ها را دوباره از دست 
نقطه یی  دادیم. دوباره جنگ ها شکل گرفت و دوباره بی ثباتی های سیاسی اوج گرفت. ما در یک 
رسیدیم که باید جلوش گرفته می شد. بناءً دوباره خواستند که مارشال فهیم را در نظام شریک سازند.
با وجودی که تلاش کردند که یک چهرۀ خشن از مارشال فهیم در ذهن خارجی ها به تصویر 
بکشانند، ولی مجبور شدند که دوباره برای به دست آوردن از دست رفته ها، از مارشال فهیم تقاضا کنند 
تا همکاری کند. با تبلیغات سوء که در برابر مارشال فهیم شده بود غربی ها مخالفت کردند و مخالفت 
آن ها جایی را نگرفت و مارشال فهیم دوباره به عنوان معاون ریاست جمهوری به قدرت آمد. باز 
یک ثبات نسبی به وجود آمد، اما حضور کم رنگ ما در بخش نظامی، ثبات امنیتی به وجود نیامد و 
به مرور هر روز وضعیت امنیتی خراب تر شد که امروز ما در یک نقطۀ بسار بدی قرار داریم. اما از 
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لحاظ سیاسی بازهم یک وضعیت خوبی به وجود آمد و یک بخش ما در اپوزیسیون قرار گرفت و 
تا حدودی آقای کرزی توانست با یک آرامش نسبی حکومت کند.

در وضعیت حساسی که انتخابات نزدیک بود، مارشال فهیم دار فانی را وداع گفت و در نتیجۀ 
انتخابات ناکام، کم بود که ما همۀ دست آورد ها را از دست دهیم، اما با میانجی گری جامعۀ بین المللی 
باز یک ثبات نسبی به وجود آمد، اما اگر مارشال فهیم زنده بود، شاید نیازی به میان جیگری جامعۀ 

بین المللی نمی بود و می توانست وضعیت را بسیار خوب کنترل کند.
علاقه  و  می پسندید  بیشتر  دینی  بحث های  کدام  او  می نشستید،  فقید  مارشال  با  که  زمانی 

داشت؟
مارشال فهیم ضمن این که مارشال مملکت بود، معاون رئیس جمهور بود و کلان  و آمر ما بود، 
اما یک رفیق خوب من هم بود. همیشه کوشش می کرد که برخورد رفیقانه با من داشته باشد و با 
وجودی که من حیا می کردم و کوشش می کردم که همان سلسله مراتب را نگاه دارم. من بسیار کمتر 
به او زنگ می زدم. اگر اتفاقی می افتاد می گفت چرا زنگ نزدی؟ کوشش می کردم که در هفته یک یا 
دو روز به خوردن نان چاشت بروم که بسار خوش حال می شد. بعد از نان، دیگران می رفتند و من با 
او می ماندم. تلاش می کرد بعضی موضوعات سری را به من انتقال دهد. غیر مستقیم فهمیده می شد 
که او فکر می کرد که اگر روزی از دنیا برود باید چیزهایی که گفته شود و پنهان نماند و برای کسی 

گفته شود که صاحب راز باشد. برای من بسیار رازهایی گفته که من لازم نمی دانم که حالا بگویم.
بیشترین چیزی را که دوست داشت، عرفان دینی بود که به آن عشق می ورزید و می دانست و 
سوزی در دل خود داشت. کسی که در وجود خود سوز و عشق داشت و می توانست با عرفان عطش 
این سوز را کم کند و هم چنان کسی که عرفان را می شناخت و به آن عشق می ورزید، مارشال فهیم 
بود. یعنی کسی که دین، شریعت و عرفان را می شناسد، می تواند از عرفان لذت برد. ما مشایخ زیادی 
داریم که عرفان را شاید بفهمند، ولی دین و شریعت را نمی فهمند که به بیراهه می روند. در صحبت ها 
و سخنرانی هایش عرفان را می دیدید و می توان گفت که ضمن این که مارشال فهیم، مارشال افغانستان 

و یک نظامی و سیاست مدار بود، یک عارف هم بود.
روابط اش با دوستان اش زمانی که در درون نظام بود و یا بیرون از نظام چه گونه بود، آیا با 

آنان مشورت می کرد و اگر مشورت می کرد، به نظریات شان وقعی می گذاشت؟
مارشال فهیم فقید شخصیت منحصر به فرد داشت، طبیعت اش بود که دوستان خود را بسیار عزیز 
می داشت، کینه دل نبود، دل بزرگ داشت، اگر کسی برایش حرف زشت می گفت تأثیرش می کرد، 
ولی در دل نمی گرفت. بد ترین حرف ها برایش گفته شد، ولی گذشت کرد. من کمتر کسانی را دیده ام 
که به آن اندازه، دل کلان داشته باشد؛ خود را مافوق همه نمی دانست. برخی ها استند اگر در مقامی 

برسند احساس می کنند که از همه بالاتر اند.
تلاش می کرد از اهل فن چیزهایی را بپرسد، و در مورد چیزی که نمی دانست اظهار نظر نمی کرد. 
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مثلًا وقتی می دانست که من یک فقهی خوبی استم در مورد فقه از من سوال می کرد ولی اظهار نظر 
نمی کرد. مشوره هایی را که برایش می دادند بسیار جدی می گرفت. شاید بسیار به  نفع هم نمی بود ولی 
به آن ارزش می داد و از دوستان خود بسیار حمایت می کرد. اگر یک رفیق اش در سختی گیر می کرد، 
دستش را می گرفت. من در یک شرایط سخت قرار گرفتم و حتا با حکومت درگیر شدم، اما در عالم 
اسباب من را حمایت کرد، مارشال فهیم بود که مرا می گفت اگر خودت شکست نخوری، من مثل 
مرد همراهت ایستاده استم. مانند این با تمام دوستان خود چنین مردانه بود. طوری که خودش گفته 

بود که او عیار صفت است، واقعاً که مرد عیار بود.
نقش مارشال فهیم در طی سیزده سال نظام جدید در افغانستان، در ایجاد وحدت ملی چگونه 

بود؟
همین که ما دیگر با کسی درگیر نشدیم، با احزاب، اقوام، گروه ها و روابط ما به سطح منطقه ویا 

جهان بهبود یافت، دید کلان مارشال فهیم بود.
شخص متعصب، یکه تاز، تمامیت خواه، تنگ نظر نبود، به مشارکت ملی باورمندی و اعتقاد داشت، 

به تفاهم و به زندگی مسالمت آمیز باور داشت، به احقاق حقوق همه اتباع افغانستان باور داشت.
زمانی که حکومت ساخته شد در برابر رقبایی مانند کمونیست ها، احزاب گوناگون و طالبان طرف 
نشد و هر کدام شان را پذیرفت و در سطح منطقه روابط را بهبود بخشید. وحدت ملی نسبی یی را که 

امروز ما شاهدش استیم، اساس آن را مارشال فهیم گذاشت. 
او می گفت که همه مردم اتباع افغانستان استند و همه باید در این کشور سهم داشته باشند، هیچ 
تبعیضی باید صورت نگیرد. به همان دلیل نه تنها که دنبال انتقام نشدیم، بلکه تلخی های زخم های 
گذشته هم التیام یافت که امروز ما با تمام اقوام افغانستان، احزاب افغانستان و گروه ها با زبان درازتر 
و با یک روحیۀ خوب تر تفاهم و گفت و گوی سیاسی داشته باشیم، فضایش را مارشال فهیم ایجاد 

کرد.
در واقع تمام اقوام و گروه های افغانستان احترام خاص برایش هم زمانی که در قید حیات بود و 
هم بعد از وفاتش داشته و دارند. حتا متعصبین زمان هم بسیار کم تر به خود حق می دهند که مارشال 

فهیم را نقد کنند.
روزی برایم قصه کرد که در دورۀ حکومت آقای کرزی یکی از محافظین آمده و گفته که کسی 
شما را کار دارد، با پتو خود را پیچانده و صورتش هم نمایان نیست، می گوید که می خواهد شما 
 ببیند و شرط اش این است که از او نپرسند که اسم اش چه است و چه کاره است و از کجا آمده 
است و چه می کند؛ اما می توانیم بازرسی اش کنیم. مارشال فهیم به نگه بانان گفته که خیر است، کدام 
مرد است اجازه بدهیدش بیاید. زمانی که به سالون می آید، گفته که فقط مارشال باشد و بس. سالون 
را خالی کردیم و صورت خود را باز کرد. دیدم که یکی از کلان های طالبان است. مارشال فهیم 
برایش گفته که چه طور این جا آمده است. او گفته که آن ها همه در جایی نشسته بوده اند، در رادیو 
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سخنرانی مارشال فهیم را می شنیده اند. 
زمانی که او آیۀ }»ولن ترضي عنک الیهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم قل ان هدي الله هو الهدي 
ولین اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءک من العلم ما لک من الله من ولي ولا نصیر« سورۀ بقره، آیۀ 
120 ترجمه: »یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا تو از دین ایشان پیروی کنی.)به ایشان( 
بگو »حقا رهمایی، تنها همان رهنمایی خداوند است.« هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد، 
اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی، در آن صورت )برای تو( در برابر )عذاب( خداوند نه کارسازی 
خواهد بود و نه هم مددگاری.{ خوانده است، طالبان گفته اند که والا مارشال فهیم یک مجاهد و 
یک مسلمان است، چه کسی حاضر است تا سلام طالبان را برایش ببرد؟  این طالب مسئولیت را به 
دوش گرفته؛ البته پیامی هم داشته، مارشال فهیم برایش می گوید که از این تلاشی های کابل چه گونه 
او را طوری که مردانه آمده  از دیدن مارشال فهیم  او می گوید که رد شدم. بعد  رد شده است...، 
بود، دوباره مرخص می کنند. این قصه را مارشال فهیم به حامد کرزی هم گفته بود که این چه نوع 
حکومتی است که کلان طالبان تا پیش مارشال افغانستان هم می رسد، ولی در دروازه ها کسی خبر 

نمی شود. 
در مورد تلاش های صلح بگویید که چه تلاش هایی را مارشال فهیم برای آوردن صلح در 

افغانستان کرد و آیا این تلاش  ها مؤثر تمام شد؟
مارشال فهیم طرف دار صلح بود، طرف دار خشونت و جنگ نبود. و آرزویش این بود که جنگ 
بتوانند در فضای صلح زنده گی کنند. زمانی که حادثۀ یازدۀ  افغانستان  خاتمه پیدا کند وتمام مردم 
سپتامبر شد و امریکایی ها بمباردمان خود را شروع کردند. مارشال فهیم گفت که او تلفونی به قاری 
احمدالله که قوماندان صفحات شمال شرق گروه طالبان بود، تماس گرفته و به او گفته که او قاری 
احمدالله! از بالا امریکایی ها و از پایین هم ما استیم. ماشین جنگی تان را ذوب  می کنند و از بین 
می روید. شما باید خود را جمع کرده و از صحنۀ جنگ بیرون شوید، ما هم کاری با شما نداریم تا 
کشته نشوید. قاری احمدالله می گوید که فکرهای خود را می کند. زمانی که به ملاعمر زنگ می زند، 
ملا عمر به قاری احمدالله می گوید که ترسیدی و از ترس جانت برآمده! من برایت نیروی کمکی 
اعزام می کنم. بعداً خود قاری احمدالله به مارشال فهیم زنگ می زند که ملاعمر قبول نکرد و نیروی 

کمکی هم روان کرده است. اتفاقاً موترهای شان هم ذوب شد و تعداد زیادی از آن ها کشته شدند.
این یک نمونه یی از مردی، عیاری و بشر دوستی مارشال فهیم بود که به دشمن اش زنگ می زند 
که کاری به او ندارد و به منظور زنده ماندن دشمن اش،  برای دشمن فرصت و اجازۀ ترک صحنۀ 
جنگ را می دهد. معلوم می شود که هیچ گاه طرف دار جنگ و خون ریزی نبود و هم واره پیام اش هم 
به طالبان این بود که بیایند صلح کنند. شخصیت دینی-مذهبی او هم باعث شده بود تا تمام تلاش 
خود را در آشتی بین مسلمانان کند و این که چه قدر نتیجۀ مثبت داد، دست های کلانی در این قضیه 
دخیل است که تا امروز آن دست ها نمی خواهند که در افغانستان صلح بیاید. مارشال فهیم تا آخر 
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طرف دار آمدن صلح در افغانستان باقی ماند.
مبارزۀ مارشال فهیم و همرزمانش برای نسل امروز چه پیام دارد و آیا نسل امروز افغانستان 

می توانند شخصیت هایی مثل مارشال فهیم را به عنوان الگو در زندگی خود قرار دهند؟
بدون شک چهره ها و شخصیت ها را تاریخ در یک شرایط خاص عرضه می کند، یعنی همیشه 
نمی باشد که باز دورۀ جهاد و مقاومت شروع شود و شخصیت هایی مانند احمدشاه مسعود، مارشال 
فهیم و استاد برهان الدین ربانی پیدا شوند. با توجه به همان شرایط این شخصیت ها تبارز کرده اند و 
هزاران مجاهد در این راه شهید شدند و شمشیر زدند و خون شان ریخته شده است، اما شماری از 

آن ها الگو شده اند. از آن جمله یکی شان مارشال فهیم است که واقعاً یک الگو بوده است.
امروز که ما از کارنامه های شان یاد می کنیم و از برنامه های شان که البته به درد آن ها نمی خورد، اما 
به درد نسل های بعدی می خورد. مارشال فهیم عمل کرد و رفت، جواب خود را هم در نزد الله داده 

است یا می دهد. اما هدف ما از یادکردن این کارنامه ها این است که به درد نسل های بعدی بخورد.
شخصیت ایثارگر، داشتن ایمان به خدا، توکل کننده، اعتقادمند به رفاه و آسایش مردم بوده و 
نظام و حکام  به حیث مجریان  الگو می گیرند  آزاد  زیستن داشت. کسانی که  آزادی و  به  باورمندی 
به  که  است  نمونه هایی  این ها  که همۀ  باشند  داشته  از خودگذری  کنند، چه گونه  مردم  به  خدمت 

نسل های بعدی به درد می خورد.
شاید هر کس می خواهد مانند احمدشاه مسعود و مارشال فهیم باشد که این منحصر به آن ها نبوده 
و در وجود هرکس که استعداد و توانش باشد، الگو هم رایگان موجود است. باید گفت که به آسانی 
هم به دست نمی آید، چون به عسل گفتن دهن شیرین نمی شود. باید همان دشواری ها و سختی ها 
را بگذرانند تا که گذشتن از کوره های داخل آتش  را تجربه نکنند این چیزها میسر نمی شود. شاید 
جنگ جو های زیادی خوب جنگ کرده باشند، ولی هر جنگ جو نمی تواند به این درجه برسد، زیرا 
که هدف مقدس می خواهد و راه و روش مقدس می خواهد. جنگ هایی هم است که جرم، وحشت، 

جنایت و ویرانی حساب می شوند.
اگر جنگ برای هدف مقدس نباشد، تعابیر زیادی دارد، مانند جنگ یعنی: ریختن خون، ویرانی 

خانه ها، تباهی انسان ها، یتیم ساختن، بیوه ساختن، فقیر شدن مردم...، می باشد.
بناءً جنگ و شجاعت وقتی می تواند مثبت باشد که یک هدف متعالی، بزرگ و مقدس را به همراه 

داشته باشد.
امروز کسانی که به عنوان مجاهد افتخار می کند، هدف مقدس داشتند و به اثبات رسانده اند که 
جهادشان مقدس بوده است و اگر چنین نباشد کدام حرمتی هم در آن نهفته نبوده بلکه جنایت است.

امروز طالبان هم جنگ می کنند، ولی ما نمی توانیم به هر جنگ، جهاد بگوییم.
ممنون از این که فرصت گذاشتید.

ممنون از شما هم.
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مارشالشخصیتاستثناییتاریخمعاصرافغانستانبود
جنرالقدمشاهشهیم-رئیسستادمشترکارتش

مراحل	زنده	گی	مارشال		فهیم	ابعاد	گسترده	یی	دارد	که	پرداختن	به	تمام	آن	مشکل	است؛	افتخار	
می	کنم	که	در	دوره	های	مختلف	مانند	جهاد	مقدس	در	برابر	تجاوز	شوروی	سابق،	در	زمان	حکومت	
مجاهدین،	دوران	مقاومت	مردم	افغانستان	و	دورۀ	بعد	از	سقوط	طالبان	در	کنار	او	بودم.	مارشال	فهیم	
بعد	از	پیروزی	مجاهدین	به	صفت	وزیر	امنیت	افغانستان	تعیین	شد،	اما	حلقات	استخباراتی	نخواستند	
تا	یک	حکومت	نوپای	اسلامی	در	کشور	شکل	گیرد.	به	اشکال	مختلف	حملات	گسترده	را	بر	مردم	
افغانستان	سازمان	دادند	و	از	هیچ	نوع	راکت	پراکنی	ها	و	تعرضات	مسلحانۀ	توپ	و	تانک	بر	مردم	کابل	
دریغ	نکردند؛	نظر	به	شدت	جنگ	ها	ومصروفیت	های	احمدشاه	مسعود	قهرمان	ملی	کشور،	در	نقاط	

مختلف	کشور،	ضمن	وزیر	امنیت	ملی	به	عنوان	قوماندان	نظامی	در	دفاع	از	کابل	تعیین	شد.	
در	مقابل	حملات	جنوب،	شمال	و	غرب	که	بالای	کابل	انجام	شد،	با	تدبیر،	شجاعت،	مردانه	گی	
و	مدیریت	عالی	که	داشت	ایستاده	گی	کرد.	در	پنج	سال	تمام	از	کابل	در	برابر	حملات	حزب	اسلامی	
حکمتیار	و	هم	در	برابر	گروه	سیاه	طالبان	به	رهبری	ملا	عمر	و	استخبارات	مشخص	منطقه	دفاع	کرده	
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و	کمربند	امنیتی	کابل	را	انکشاف	داد.	به	گونۀ	مثال،	دشمن	تا	قسمت	های	پل	محمودخان	رسیده	بود	و	
او	با	رهبری	و	مدیریت	فوق	العاده	یی	که	داشت،	دشمن	را	دوباره	تا	مرزهای	چهارآسیاب	و	قسمت	های	
ریش	خور	و	ارغنداب	بالا	و	کوتل	تخت،	دور	ساخت	تا	از	حملات	راکتی	بالای	مردم	کابل	کاسته	
شود.	مرکزی	را	در	کوه	تلویزیون	ایجاد	کرد	و	از	آن	جا	تمام	تحرکات	عملیاتی	را	سوق	و	اداره	می	کرد	

و	هم	چنان	از	طرف	شب	کارهای	اداری	را	در	وزارت	امنیت	ملی	پیش	می	برد.
صدایش	همین	لحظه	به	گوشم	طنین	انداز	است،	زمانی	که	در	مخابره	صدا	می	کرد،	عبید-طارق!	
می	شنوی؟	طارق	نام	شبکه	اش	بود.	هم	چنان	از	لحاظ	اکمالات	و	حمایۀ	لوژستیکی	تمام	جبهات	را	
به	وقت	و	زمان	اداره	می	کرد،	مارشال	فهیم	تمام	تجهیزات	و	لوازم	محاربوی	را	در	اختیار	قوماندان	های	
قطعات	استقامت	ها	قرار	می	داد	و	هیچ	گاهی	نمی	گذاشت	که	آن	ها	از	لحاظ	اعاشه،	مهمات،	تجهیزات،	
روحیه	و	معیشت	به	مشکل	مواجه	شوند،	این	یکی	از	خصوصیت	های	فرماندهان	برجستۀ	دنیا	است	

که	مارشال	فهیم	هم	داشت.
بعد	از	این	که	دشمنان	مردم	افغانستان	و	نیروهای	طالبان	سیاه	در	استقامت	مشرقی	حملاتی	را	به	
راه	انداختند،	مسئولیت	آن	را	مارشال	فهیم	به	دوش	گرفت	تا	مردم	شریف	مشرقی	را	از	شر	طالبان	
نجات	دهد.	با	تأسف	توطئه	یی	که	در	آن	جا	صورت	گرفته	بود،	شماری	از	فرماندهان	در	جلال	آباد	
توسط	طالبان	و	حلقات	مشخص	شهید	شدند	و	در	نتیجه،	ولایات	شرقی	افغانستان	شامل	ننگرهار،	
لغمان	و	کنر	به	دست	طالبان	سقوط	کرد	و	بسیار	به	سرعت	خطوط	جبهه،	به	سروبی	کشانده	شد	که	
پایگاهی	هم	در	سروبی	از	حزب	اسلامی	موجود	بود.	با	تبانی	نیروهایی	که	در	محل	بودند،	طالبان	به	
سرعت	توانستند	دروازه	های	کابل	را	عبور	کنند،	در	حالی	که	هیچ		نوع	خط	مدافعی	در	استقامت	شرق	
کابل	وجود	نداشت.	در	زمان	کوتاه،	طالبان	هجوم	آوردند	و	از	استقامت	شرق	وارد	کابل	شدند	و	بعد	

از	این	که	جنگ	در	ساحات	پلچرخی	رسید.
احمدشاه	مسعود	فرمان	داد	که	مقاومت	و	جنگ	بیش	از	این	در	داخل	شهر	کابل	یقیناً	جز	تلفات	
ملکی،	خسارات	مالی	و	از	بین	رفتن	تأسیسات	عام	المنفعه،	فایده	یی	ندارد.	باید	قطعات	و	جزوتام	های	
دولت	اسلامی	افغانستان	با	اراکین	دولتی	از	کابل	بیرون	برده	شوند.	طالبان	هدف	شان	کابل	است	و	
کابل	را	هم	ببینند	و	بعد	از	این	که	کابل	را	بگیرند،	چه	برخوردی	با	مردم	می	کنند؟	بلاخره	کابل	توسط	
طالبان	اشغال	شد.	قطعات	به	هدایت	مدبرانۀ	احمدشاه	مسعود	قهرمان	ملی	افغانستان	و	مارشال	فهیم	،	
به	ولایات	شمال	کابل	مانند	پروان،	کاپیسا،	بدخشان،	بغلان	و	کندز	عقب	نشینی	کردند.	دشمنان	مردم	
افغانستان	بازهم	با	اشغال	کابل	توسط	طالبان	قناعت	نکردند	و	خواستند	که	سرزمین	و	مردم	آزادۀ	

شمال	کشور	را	نیز	اشغال	کنند	تا	آن	ها	را	هم	مورد	شکنجه	و	بدرفتاری	قرار	دهند.	
شمال	شرق	 ولایات	 کاپیسا،	 پروان،	 ولایت	 و	 کابل	 شمال	 از	 و	 کردند	 قیام	 مردم	 خوش	بختانه	
افغانستان	و	شمال	افغانستان	جبهۀ	مقاومت	شکل	گرفت	و	حکومت	اسلامی	به	جبهۀ	مقاومت	مبدل	
شد.	در	این	نقطۀ	حساسی	از	تاریخ،	مارشال	فهیم	جبهات	شمال	کابل	فرماندهی	سوق	و	ادارۀ	قطعات	
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و	جزوتام	ها	را	عهده	دار	شد.	مارشال	فهیم	در	این	استقامت،	چند	بار	ولسوالی	های	شمال	کابل	را	از	
اشغال	طالبان	نجات	داد.	بر	اساس	وضع	بد	جوی	و	برف	فراوان	در	سالنگ	ها،	سردی	بی	حد	در	پروان	
بالای	ولایت	 استخباراتی	شان	 همکاران	 و	 طالبان	 گستردۀ	 اکمالاتی،	هجوم	 راه	های	 قطع	 کاپیسا،	 و	
پروان	و	کاپیسا،	مارشال	فهیم	با	توجه	به	این	که		تلفات	ملکی	در	ولایات	پروان	و	کاپیسا	و	هم	چنان	
وحشت	زیاد	برای	مردم	عام	در	آن	جا	به	وجود	نیاید،	قطعات	و	جزوتام	ها	را	با	جسارت	تام	و	با	یک	
حرکت	تاکتیکی	به		داخل	درۀ	پنجشیر	عقب		برد.	در	آن		زمان	مسئولیت	جبهات	استقامت	استالف	و	
استرغچ	را	عهده	دار	بودم،	زمانی	که	فشار	بالای	مرکز	ولایت	کاپیسا	یعنی	محمودراقی	و	قسمت	های	
فابریکۀ	گلبهار	شدت	بخشید،	مارشال	فهیم	مرا	در	آن	استقامت	اعزام	کرد.	به	اساس	یک	توطئۀ	داخلی	
و		فشار	های	زیاد	دشمن	و	حلقات	و	هم	چنان	کمبود	امکانات	لوژستیکی،	ناگزیر	شدیم	تا	قطعات	را	

به	داخل	درۀ	پنجشیر	عقب	نشینی	دهیم.	
وقتی	که	داخل	درۀ	پنجشیر	شدیم	یک	صحنۀ	بسیار	تراژیدی	بود.	تمام	اطفال،	خانم	ها،	مواشی	شان	
نجات	 طالبان	 از	شر	 تا	 آوردند	 پنجشیر	 درۀ	 به	داخل	 دهند،	 انتقال	 مردم	می	توانستند	 و	هرچیزی	که	
یابند.	مارشال	فهیم	با	شجاعتی	که	داشت	با	چند	نفر	انضباط	شخصی	در	تنگی	پنجشیر	ایستاده	شد،	
در	حالی	که	تمام	مردم	ملکی	و	نظامی	به	داخل	دره	پناه	می	بردند.	مارشال	فهیم	در	تنگی	یک	خط	
مدافع	ایجاد	کرد	و	از	طریق	آن،	هر	کس	می	آمد	و	به	داخل	دره	پناه	می	برد.	و	قتی	که	من	در	تنگی	
رسیدم،	مشاهده	کردم	که	مارشال	فهیم	به	تنهایی،	در	حالی	که	چند	نفر	از	محافظینش	شلیک	می	کردند،	
مصروف		بود		تا	چطور	موانع	ایجاد	کرده	و	مقاومت	را	ادامه	دهد	تا	مردم،	از	پروان	و	کاپیسا	و	سایر	
نقاط،	آمده	و	سالم	به	داخل	دره	بروند.	ما	در	کنارش	ایستادیم،	در	حالی	که	تعداد	ما	از	ده	نفر	بیشتر	
نبود.	تحت	قیادت	مارشال	فهیم،	خط	مدافع	را	ایجاد	کردیم	و	بعد	از	این	که	طالبان	نزدیک	شد،	ما	
سرک	را	انفجار	دادیم.		خود	مارشال	فهیم	از	جمع	کسانی	بود	که	با	دستان	خود	»باروت«	را	جابه	جا	
می	کرد	تا	به	منظور	انسداد	راه	عبور	طالبان،	سرک	تخریب	شود.	هر	کدام	ما	این	کار	را	می	کردیم،	

بسم	الله		محمدی	با»پیکا«	و	»سلاح	82	«آتش	می	گشود.	
بعد	از	این	که	سرک	تخریب	شد،	تهاجم	طالبان	به	طرف	درۀ	پنجشیر	خنثا	گردیده	و	به	عقب	نشینی	
مجبور	شدند.	در	داخل	دره	رفتیم	و	باز	هم	مارشال	فهیم	مسئولیت	سوق	و	اداره	را	داشت	و	احمدشاه	
از	وقوع	حادثه،	عاجل	توسط	 از	خبرشدن	 بعد	 پلخمری	جلسه	یی	داشت.	 آن		زمان	در	 مسعود	در	
چرخ	بال	به	پنجشیر	آمد	،	به	سرعت	به	دالان	سنگ	رفت	تا	وضعیت	را	از	نزدیک	بررسی	کند.	احمدشاه	
مسعود	تجدید	گروهبان	کرد	و	قطعات	بیشتری	را	در	تنگی	فرستاد	تا	این	که	یک	خط	مدافع	در	تنگی	
پنجشیر،	پایمنار	و	قسمت	های	دربند	ایجاد	شد.	بعداً،	در	فکر	آموزش	و	پرورش،	تجهیز	و	تسلیح،	
اکمالات	لوژستیکی	و	حمایتی		شان	شدیم،	تا	حملات	متقابل	را	دوباره	در	شمالی	به	راه	بیاندازیم	و	
نقاطی		را	که	اشغال	کرده	بودند،	آزاد	سازیم	و	مهاجرینی		را	که	در	داخل	دره	در	سرمای	زمستان،	با	
انتقال	داده	 وضع	جوی	)-20(درجه	قرار	داشتند،	نجات	دهیم	و	دوباره	به	مناطق	و	خانه	های	شان	
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شوند.	خوش	بختانه	با	حمله	یی	برخاسته	از	شجاعت	مردم	شمالی	دوباره	نقاط	شمالی	از	دست	طالبان	
آزاد	شد	و	خط	جبهه	در	استقامت	ولسوالی	های	کوهدامن	رسید	و	مردم	پروان،	کاپیسا	و	کوهدامن	

توانستند	به	خانه	های	شان	برگردند.	
از	جانب	دیگر،	دشمن	توطئه	یی	را	از	استقامت	بادغیس	بالای	فاریاب	طرح	کرد	که	باعث	اسارت	
فاریاب،	جوزجان،	سرپل	و	 مانند	 افغانستان	 اسماعیل	خان	توسط	طالبان	شد	و	ولایات	شمال	 امیر	
مزارشریف،	در	ظرف	یک	هفته	به	دست	طالبان	سقوط	کردند.	قطعات،	جزوتام	ها	و	بزرگانی	که	در	
آن	جا	بودند،	مانند	عطامحمد	نور،	استاد	محقق	و	احمدخان	سمنگانی	در	ولسوالی	های	کوهستانات	
و		بلخاب	رفتند	و	جبهه	ایجاد	کردند،	قطعات	دیگری	که	در	مزار	بودند	مجبور	به	عقب	نشینی	شدند.	
مسعود	 احمدشاه	 اوضاع،	 خرابی	 از	 بعد	 بودند.	 شده	 وصل	 پلخمری	 به	 مزار،	 استقامت	 از	 طالبان	
لازم	دید	که	مارشال	فهیم	را	دوباره	به	شمال	شرق	افغانستان	مانند	ولایت	های	بغلان،	کندز،	تخار	و	

بدخشان	بفرستد.	
مارشال	فهیم	قرارگاهش	را	در	شهر	تالقان	ایجاد	کرد	و	از	آن	جا	جبهات	شمال	شرق	افغانستان	
را	سوق	و	اداره	می	کرد.	احمدشاه	مسعود	مسئولیت	عمومی	را	به	دوش	داشت	که	گاهی	در	شمال	
هندوکش	و	گاهی	در	جنوب	هندوکش	سفر		کرده	و	از	جبهات	نظارت	و	سوق	و	ادره	می	کرد.	مارشال	
فهیم	مصروف	تنظیم	جبهات	در	شمال	شرق	افغانستان	بود	که	بازهم	جنگ	های	شدیدی	در	آن	جا	به	
وقوع	پیوست	و	از	استقامت	ولایت	کندز	بالای	ولایت	تخار	یک	جنگ	بسیار	وسیع	شروع	شد	و	
پاکستانی	 کوماندو	های	 و	 خارجی	 مشاورین	 سمنگانی،	 جمعه	 بین	المللی،	 تروریست	های	 طالب	ها،	
آمدند	و	یک	حملۀ	وسیع	را	بالای	ولایت	تخار	مخصوصاً	تالقان	به	راه	انداختند.	بیشتر	از	یک	ماه	
جنگ	شدید	و	خونینی	در	پنج	کیلومتری	شهر	تالقان	ادامه	داشت	که	مارشال	فهیم	نقش	اساسی	را	در	

دفاع	از	شهر	تالقان	و	ولایت	تخار	بازی	کرد.	
بعد	از	جنگ	45روزه،	زمانی	که	در	ارتفاعات	ارُتبَزُ	مسئولیت	مدافعه	را	داشتم،	دشمن	از	استقامت	
تخار	و	بهارک،		بالای	شهر	تالقان	هجوم	آورد.	بعد	از	یک	بمباردمان	شدید	هوایی	و	ضربات	سنگین	
توپچی،	خواستند	در	یک	شام	وارد	تخار	شوند.	من	در	ارتبز	بودم	که	مارشال	فهیم	از	طریق	مخابره	
صدا	کرد	که	از	شهر	تالقان	و	تخار	عقیب	نشینی	کنید،	در	اثر	بمباردمان	شدید،	بیش	از	پنج	صد	نفر	
مجروح	و	بیش	از	دوصد	نفر	شهید	شدند،	باید	شهر	تالقان	را	تخلیه	کنیم،	خودت	عاجل	بیا.	گفتم	
شما	بروید	من	پسان	تر	می	آیم.	زمانی	که	آمدم	هنوزهم	در	قرارگاه	بود،	در	حالی	که	تمام	قطعات	نظامی	
تالقان	را	ترک	کرده	بودند.	گفتم	شما	نرفتید؟	گفت	من	منتظر	بودم	تا	تو	بیایی.	زمانی	که	یک	فرمانده	و	
یک	رهبر	به	این	حد	دل	سوز	باشد	به	یقین	که	زیر	دستان	او	،	از	هیچ	نوع	فداکاری	و	ایثار	دریغ	نمی	کند.	
ما	اطمینان	قلبی	داشتیم	که	مارشال	فهیم	هرگز	سربازان	خود	را	در	میدان	محاربه	تنها	نمی	گذارد،	بلکه	
خود	در	حمایت	شان	می	باشد.	زمانی	از	قرارگاه	حرکت	کرد	که	مردم	تالقان	شهر	را	تخلیه	کرده	بودند.	
خطوط	مدافع	را	در	استقامت	تنگی	فرخار،	ارتفاعات	لته	بند،	سیاه	بز،	نمک	آب	و	چال	ایجاد	کرد	و	این	
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مقاومت	شدید	باعث	آن	شد	که	با	یک	عملیات	برقآسا	تخار	را	دوباره	از	سلطۀ	طالبان	نجات	دادیم.	
خط	مدافع	در	استقامت	خان	آباد	کشانیده	شد	و	جنگ		ادامه	داشت.	

			تخار،	کلفگان	و	بدخشان	مسئولیت	فرماندهی	را	داشت،	جنرال	داوود	داوود	شهید	در	استقامت	
فرخار	و	نمک	آب	و	من	در	استقامت	کلفگان.	مارشال	فهیم	در	مجموع،	سمت	قوماندانی	عمومی	
جبهات	را	داشت،	احمدشاه	مسعود	شهید	در	خواجه	بهاوالدین	مرکزیت	داشت	که	از	تمام	جبهات	
بازدید	کرده	و	سوق	و	اداره	می	کرد.	دوسال	متواتر	جنگ	در	آن	جا	ادامه	پیدا	کرد	و	طالبان	نتوانستند	به	
اهداف	استراتژیک	شان	که	اشغال	بدخشان	و	ساختن	پایگاه	های	تروریستی	در	کوه	های	بدخشان	بود	

نایل	آیند	که	بدون	شک	رهبری	خردمندانه	و	مدبرانۀ	مارشال	فهیم	نقش	اساسی	داشت.	
بعد	از	حملات	گستردۀ	طالب	ها	و	حامیان	شان	برای	اشغال	پنجشیر	از	طریق	شمالی،	فهمیدند	که	
پنجشیر	را	از	استقامت	شمالی	سقوط	داده	نمی	توانند،	خواستند	که	از	استقامت	اندراب	حمله	کنند	
ابتکار	و	محبوبیتی	که	در	بین	نیروهای	 با	 و	آن	را	اشغال	کردند	تا	خاواک	رسیدند	و	مارشال	فهیم	
مقاومت	داشت	از	استقامت	خوست	فرنگ	با	یک	حملۀ	متحیرانه		نقاط	مختلف	اندراب	را	شق	کرد	
و	تمام	طالبانی	که	در	اندراب	داخل	شده	بودند	اسیر،	کشته	و	خلع	سلاح	شدند.	ضربۀ	بسیار	محکم	
و	کاری	بعد	از	فتح	تخار	و	تصرف	اندراب	از	طالبان	محسوب	شده	و	بسیار	یک	دست	آورد	بزرگ	
بود	که		پنجشیر	را	مصؤن	تر	ساخت	و	هم	چنان	مردم	اندراب	شجاعانه	از	اندراب	و	از	ولسوالی	های	
سه	گانۀ	اندراب	دفاع	کردند.	بازهم	در	این	نبرد	مسئولیت	قوماندانی	جبهه	را	مارشال	فهیم	داشت	و	
توسط	چرخ	بال	در	عمق	جبهۀ	دشمن	جابه	جا	شد	و	از	آن	جا	به	سوق	و	اداره	شروع	کرد.	بعد	از	این	که	
صدای	آن	ها	از	طریق	مخابره	به	گوش	رسیده	تمام	مردم	از	خانه	ها،	کوه	ها	و	دره	ها	بیرون	شدند	و	

بالای	طالبان	هجوم	آورده	و	آنان	را	شکست	جدی	و	فاحش	دادند.	
زمانی	که	مارشال	فهیم	مسئولیت	قوماندانی	جبهۀ	استقامت	بدخشان،کلفگان	و	فرخار	را	عهده	دار	
بود،	روزی	ساعت	11:30	پیش	از	ظهر	از	طریق	مخابره،	به	من	گفت	که	به	طرف	قرارگاه	مرکزی	نزد	
او	بروم.	از	من	خواست	که	تنها	بروم	و	کسی	را	با	خود	نبرم.	نزد	من	این	حرف	بسیار	تعجب	آور	
بود،	در	حالی	که	مارشال	فهیم	باسخاوت	و	اجتماعی	بود،	ولی	این	بار	روحیۀ	گفتارش	فرق	کرده	بود.	
من	متحیر	شده	و	تنها	رفتم،	در	کلفگان	جایی	را»کتورمه«	می	گویند.	در	یک	خانۀ	گِلی،	دو	اتاق	دارد	
که	در	یک	اتاق	خودش	نشسته	و	در	اتاق	دیگرش	محافظین	و	راننده	ها	بود.	من	در	اتاق	خودش	رفته	
و	نشستم،	دیدم	که	بسیار	متأثر	و	ناراحت	است.	12بجه	شد،	وقت	نان	چاشت،	یکی	از	محافظینش	
آمد	و	گفت:	فهیم	صاحب	نان	تیار	است.	او	گفت	که	من	نان	نمی	خورم	و	به	من	گفت	که	خودت	
برو،	نانت	را	بخور.	من	دیدم	که	او	از	تأثر	زیاد	نان	نمی	خورد،	گفتم	که	من	نان	خورده	آمدم،	نان	
اگر	 اما	 به	جایی	می	روم،	 و	من	 به	من	گفت	که	حال	چرخ	بال	می	آید	 و	 نشستم	 نزدش	 نمی	خورم.	
تانک	های	دشمنان،	تروریستان	و	طالبان	تا	که	از	سر	سینه	ات	نگذشته،	باید	این	خط	جنگ	را	نگه	داری	
کنی.	نزد	من	جای	تعجب	این		بود	که	هربار	جایی	سفر	می	کرد،	این	طوری	حرفی	نمی	زد	و	راحت	
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می	رفت،	من	گفتم	درست	است.	بازهم	تعجب	کردم	و	حس	کنج	کاوی	من	بیشتر	شد	و	پرسیدم	که	
فهیم	صاحب	چطور	این	حرف	را	گفتی؟	با	بسیار	تأثر	گفت	که	آمر	صاحب	زخمی	شده	است،	من	
می	روم.	در	این	گفت	وگو	بودیم	که	صدای	چرخ	بال	به	گوشم	رسید	و	در	پهلوی	قرارگاه	نشست	و	

مارشال	فهیم	به	جانب	ولسوالی	خواجه	بهاوالدین	رفت.	
متأسفانه	آن	روز،	روز	شهادت	احمدشاه	مسعود	بود.	مارشال	فهیم	به	خواجه	بهاوالدین	و	بعداً	
به	فرخار	تاجیکستان	رفت	که	جسد	پاک	و	بی	جان	مسعود	شهید	را	در	سردخانه	دید.	باز	از	طریق	
تلفون	به	ما	وظیفه	داد	که	کمرتان	را	بسته	کنید،	آمر	صاحب	شهید	شده	و	این	جبهه	را	به	هر	شکلی	
که	شده	حفظ	کنیم	و	مبارزه	را		ادامه	دهیم.	زمانی	که	خبر	شهادت	احمدشاه	مسعود	از	طریق	مارشال	
فهیم	به	ما	رسید،	فکر	کردیم	که	دنیا	درهم	و	برهم	شده	و	بالای	ما	می	افتد.	باز	با	شجاعت،	درایت	و	
خردمندی	یی	که	در	آن		مقطع	زمانی	که	جبهات	تا	دامنه	های	کوه	پامیر	رفت،	دشمنان	مردم	افغانستان	
با	حلقات	و	تروریستان	بین	المللی	همه	دست	به	دست	هم	دادند	و	عملیات	وسیعی	را	در	شمال	شرق	

افغانستان	و	در	جنوب	هندوکش	به	راه	انداختند.	
در	این		نوع	شرایط	حساس	و	بحرانی،	یگانه	کسی	که	حاضر	شد	رهبری	جبهۀ	مقاومت	را	بگیرد،	
شرایطی،	 چنین	 در	 بود.	 فهیم	 مارشال	 زنده	گی	 تاریخ	 در	 عطف	 نقطۀ	 یک	 این	 بود.	 فهیم	 مارشال	
مسؤلیت	های	جبهه	یی	که	از	لحاظ	اراضی	در	حدود	7	الی	10	درصدی	افغانستان	نزد	ما	باقی	مانده	
بود	و	از	لحاظ	امکانات	لوژستیکی	در	وضعیت	بد	قرار	داشتیم	و	از	همه	مهم	تر،	رهبر	خردمند	و	
از	دست	داده	بودیم،	او	شجاعت،	جسارت	و	فداکاری	کرده	و	مسئولیت		جبهات	 فرزانۀ	خود	را	
فرماندهی	مقاومت	را	عهده	دار	شد.	جبهات	شمال	هندوکش	و	جنوب	آن،	بلخاب،	کوهستانات،	غور	
و	جبهاتی	که	در	استقامت	شرق	و	غرب		کشور	ایجاد	شده	بود،	همه	را	با	تدبیر	سوق	و	اداره	کرد	و	
نگذاشت	که	نبود	احمدشاه	مسعود	بالای	روحیۀ	افراد	تأثیر	بگذارد	و	یک	حالت	»پانیک-اضطراب«	

به	وجود	بیاید.
بعد	از	حادثۀ	11سپتمبر	که	در	امریکا	به	وقوع	پیوست	صفحۀ	جدیدی	به	وجود	آمد.	از	لحاظ	
که	 بودند	 فهمیده	 هم	 جهان	 کشورهای	 بود،	 دیگری	 چالش	 اداره	 و	 سوق	 و	 هم	آهنگی	 رهبری،	
تروریستان	تنها	دشمنان	افغانستان	نیستند.	پیش	از	این	احمدشاه	مسعود	هم	در	سفر	اروپایی	اش	گفته	
بود	که	طالبان	و	القاعده	نه	تنها	که	دشمن	افغانستان	بلکه	دشمن	تمام	بشریت	استند،	اما	هیچ	گوش	
شنوایی	نبود.	باربار	مارشال	فهیم	در	جلسات	و	حلقات	و	در	بین	مردم	در	بیانیه	ها	می	گفت	که	این	ها	
تنها	دشمنان	مردم	افغانستان	نه،	بلکه	دشمنان	همه	بشریت	استند.	هیچ	کس	به	این	مساله	ارج	قایل	
نبود	و	می	گفتند	که	یک	جنگ	داخلی	است.	بعد	از	یازد	هم	سپتمبر،	صدای	رسای	جبهۀ	مقاومت	که	
در	آن	زمان	زعامت	آن	را	مارشال	فهیم	داشت،	در	دنیا	گوش	شنوا	پیدا	کرد،	چون	منافع	دنیا	در	خطر	

افتاد	و	به	فکر	این	شدند	که	چه	گونه	آن	را	دفع	کنند.	
افکار	عمومی	دنیا	با	جبهۀ	مقاومت	چالش	دیگری	بود	که	مارشال	فهیم	با	خردمندی	یی	که	داشت	
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توانست	افکار	عمومی	را	با	افکار	جهانی	تطبیق	دهد	و	با	افکار	جبهۀ	مقاومت،	جبهاتی	را	هماهنگ	
سازد	که	خوش	بختانه	این	مفید	واقع	شد.	باز	هم	تروریستان	و	دشمنان	مردم	افغانستان	یکی	پی	دیگر	
شهرهای	بزرگ	افغانستان	را	از	دست	دادند	و	مارشال	فهیم	آماده	گی	گرفت	تا	به	خاطر	آزادسازی	
کابل	از	شمال	شرق	به	جنوب	هندوکش	آمد	و	جبهات	هندوکش	را	منسجم	ساخت.	یگانه	نگرانی			
در	مورد	فتح	کابل	داشت	این	بود	که	چطور	جان،	مال	و	دارایی	مردم	مصئون	باشد	و	چطور	امنیت	
در	کابل	تأمین	شود	که	این	یک	چالش	بزرگ	در	پیش	روی	او	بود.	با	تدبیر	و	مدیریت	فوق	العاده	و	
جسارت	کاری	که	داشت	ما	شاهد	بودیم،	بعد	از	این	که	کابل	از	دست	تروریست	ها	و	طالبان	آزاد	شد،	
افراد	شامل	نیروهای	جبهۀ	مقاومت	که	عزیزان،	دارایی،	مزارع،	تاک،	باغ	و	مواشی	خود	را	از	دست	
داده	بودند،	زمانی	که	به	کابل	آمد	هرگز	روحیۀ	انتقام	گیری	نداشتند،	بلکه	یک	روحیۀ	انسانی	و	اسلامی	

موجود	بود.	
مارشال	 مدیریت	 مرحله،	 این	 در	 که	 نبودیم	 بی	نظمی	 هیچ	گونه	 آمدیم،	شاهد	 کابل	 به	 زمانی	که	
فهیم	قابل	تحسین		و	قابل	درک	است.	این	یک	نقطۀ	بسیار	اساسی	است		که	چطور	این	نیرو	ها	با		آن	
انگیزه	و	با	آن	روحیه	به	کابل	آمدند،	مدیریت	بسیار	سالم	شد	و	هیچ	نوع	آسیبی	را	مردم	کابل	حتا	

تروریستانی	که	اسیر	شده	بودند	و	در	بند	بودند،	ندیدند.	
ایجاد	حکومت	مؤقت	و	یک	حکومت	فراگیر	را	به	وجود	آوردند	و	فداکاری	کردند	وگفتند	که	
تمام	اقوام	با	هم	برادر	و	در	افغانستان	شریک	باشند	و	در	این	حکومت	خود	را	باید	ببینند.	حکومت	
مؤقت	ایجاد	شد	که	خوش	بختانه	برعلاوه	یی	که	سمت	معاونیت	ریاست	جمهوری	را	داشت،	هم	زمان	
وزیر	دفاع	ملی	بود.	در	این	حکومت	نیروهای	جبهات	مجاهدین،	افسر	ان	وزارت	دفاع	و	نیروهای	
بین	المللی	که	در	افغانستان	آمده	بود	همۀ	آن	را	تلفیق	و	یک	هماهنگی	را	به	وجود	آورد؛	تشکیلات	
سیاسی	و	نظامی	حکومت	مؤقت	ساخته	شد.	با	ابتکار،	خلاقیت،	از	خودگذری،	فداکاری،	برخورد	
اسلامی	و	انسانی	و	برخورد	صادقانه	یی	را	که	مارشال	فهیم	داشت،	از	طرف	مردم	و	از	طرف	دولت	
معاصر	 تاریخ	 در	 کشور	 مارشال	 اولین	 -که	 مارشالی	 افتخاری	 لقب	 افغانستان	 اسلامی	 جمهوری	
افغانستان	است-	به	او	اعطا	شد.	این	لقب	واقعاً	حق،	و	در	خور	شخصیت	والای	مارشال	فهیم	بود.	
با	یک	 اجتماعی	و	یک	حکومت	 بالای	وحدت	ملی،	مشارکت	ملی،	عدالت	 همواره	تمرکزش	
قاعدۀ	وسیع	بود	که	حتی	در	دور	دوم	انتخابات	ترجیح	داد	که	در	خانه	باشد،	تا	این	که	یک	حکومت	
اسلامی	و	دموکراتیک	در	افغانستان	شکل	گیرد	و	حکومتی	با	قاعدۀ	وسیع	به	وجود	بیاید	و	او	این	
معلوم	 کنیم	 مطالعه	 دقیق	 اگر	 و	 نداشت	 او	سمت	رسمی	 این	که	 از	 بعد	 کرد.	هم	چنان	 را	 فداکاری	
می	شود	که	بد	امنی	ها	و	بعضی	مشکلاتی	به	وجود	آمد،	نتیجۀ	ماندن	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	منزل	
بود،	باز	نیاز	مارشال	فهیم	در	دولت،	درک	شد	و	دوباره	تقاضا	شد	تا	بیاید	و	مصدر	خدمت	شود،	تا	
این	که	گوشه	یی	از	درد	های	مردم	افغانستان	را	التیام	بخشد	و	مارشال	فهیم	با	گذشتی	که	داشت	و	با	
جفایی	که	با	او	صورت	گرفته	بود	با	افتخار	قبول	کرد	و	آمد؛	بازهم	معاونیت	ریاست	جمهوری	را	
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قبول	کرد	و	در	مدتی	که	سمت	معاونیت	را	داشت	به	اقشار	مختلف	افغانستان	اعم	از	برادران	پشتون،	
تاجیک،	ازبیک،	هزاره،	ترکمن،	ایماق،	نورستانی	و	پامیری	با	همۀشان	در	فضای	صمیمیت	و	دوستی	
زنده	گی	کرد.	همه	ساکنین	این	کشور	را	به	صفت	برادران	واقعی	خود	می	دانست	شما	اگر	مراجعه	کنید	
در	بین	اقشار	مختلف	و	اقوام	مختلف	افغانستان،	دوستان	او	را	از	تمام	اقوام	باهم	برادر	کشور	می	بینید.
در	راه	وحدت	ملی،	ایجاد	حکومت	و	امنیت	سراسری		افغانستان	فداکاری	بی	دریغ	و	بی	شایبه	یی	
انجام	داد	که	در	تاریخ	افغانستان	واقعاً	بی	سابقه	است.	بعد	از	این	که	مارشال	فهیم	چشم	از	دنیا	پوشید،	
شما	شاهد	بودید	که	در	روز	جنازۀ	او	یک	محشر	به	پا	شد	و	مردم	به	شکل	خودجوش	ده	ها	هزار	نفر	
آن	جا	در	تشییع	جنازه	به	شکل	بسیار	غم	انگیز	دفنش	کردند،	محبوبیت	مارشال	فهیم	در	زنده	گی	شان	
هم	مشهود	بود.	برای	تمام	اقوام	با	هم	برادر	افغانستان،	اما	بعد	از	وفاتش	هم	شما	شاهد	بودید	که	مردم	
چه	گونه	سوگوار		و	اندوهگین	بودند	و	چگونه	مشتاق	بودند	که	آخرین	دیدار	و	خداحافظی	شان	را	در	
وقتی	که	در	قبر	مانده	می	شد	داشته	باشند	و	شما	شاهد	درد	و	اندوه	مردم	بودید.	جنازۀ	مارشال	فهیم	
را	چه	قدر	آبرومندانه	دفن	کردند	و	هم	در	مراسم	فاتحه	و	جنازۀ	او	مردم	به	شکل	گسترده	اشتراک	
کردند	و	چیزی	که	مهم	بود	و	به	عنوان	یک	نقطۀ	اساس	به	حساب	می	آید،	کسی	که	در	آن	جنازه	اشتراک	
کرده	بود	مربوط	به	یک	ولایت،	قوم	یا	یک	سمت	نبود،	بلکه	بسیاری	از	برادران	هلمندی،	قندهاری،	
مشرقی،	جنوبی،	مرکزی	و	شمالی	کشور	در	آن	اشتراک	کردند	که	نماینده	گی	از	برخورد	و	روابط	و	

محبوبیت	مارشال	فهیم	در	بین	اقوام	و	اقشار	مختلف	می	کرد.	
کسانی	که	مارشال	فهیم	را	نشناسند،	وقتی	که	از	او	نام	بگیری	فکر	می	کنند	که	او	تنها	مارشال	نظامی،	
یک	آدم	کاملًا	نظامی	بود،	ولی	ما	که	مارشال	فهیم	را	می	شناختیم	بر	علاوه	یی	که	یک	شخص	قاطع،	
غیور،	شجاع	و	فداکار	بود،	اما	بسیار	شخص	عاطفی	و	مهربان	نیز	بود.	اگر	بعُد	عاطفی	او	را	از	نزدیک	
می	دیدید،	زمانی	که	یک	حادثۀ	تروریستی	در	کابل	به	وقوع	می	پیوست	مارشال	فهیم	از	هر	کس	دیگر	
بیشتر	متأثر	می	شد	و	اشک	می	ریخت.	در	برابر	دوستانش	بسیار		مهربان	بود.	مارشال	فهیم	در	حلقۀ	
تصوف	یک	صوفی	مطلق	بود.	اگر	شما	ادیب	و	شاعر	را	می	دیدید	مارشال	فهیم	را	فکر	می	کردید	که	
یک	شاعر	و		یک	ادیب	است.	از	خصوصیات	دیگر	او	که	من	می	دیدم،		بسیار	حافظۀ	خوب	داشت	
و	هر	آیت	از	قرآن	کریم	و	احادیث	نبوی	و	شعرهای	دانشمندان	را	مطالعه	می	کرد،	نه	تنها		آن	را	حفظ	
می	کرد،	بلکه	سال	ها	در	حافظه	اش	نگه	می	داشت،	هر	زمانی	که	می	خواست،	با	یک	لحظه	مکث	آیت	
را	قرائت	می	کرد	و	حدیث	را	می	خواند	و	شعر	را	از	حافظه	می	خواند.	از	بعُد	تصوفی	هم	بسیار	یک	
آدم	صوفی	مشرب	و	از	لحاظ	عاطفی	بسیار	با	مروت،	از	لحاظ	سخاوت،	سخی	و	اجتماعی،	از	لحاظ	
نظامی	هم	یک	آدم	بسیار	قاطع،	مدیر	و	مدبر	در	عرصه	های	نظامی	بود.	اگر	ما	در	مورد	مارشال	فهیم	
هر	قدر	بحث	کنیم	هنوز	هم	کم	است	و	نمی	توان	در	زمان	محدود	گوشه	یی	از	زنده	گی	مارشال	فهیم	
ابعاد	مختلف	یک	شخصیت	واقعاً	استثنایی	در	تاریخ	معاصر	 را	به	تصویر	کشید.	مارشال	فهیم	در	
افغانستان	بود.	شخصیت	هایی	استند	که	در	یک	بعد،	بسیار	درخشش	دارند،	ولی	اگر	مارشال	فهیم	را	

در	ابعاد	مختلف	ارزیابی	کنیم	به	سجایای	بسیار	نیکو	و	حسنۀ	او	پی	می	بریم.
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مارشالبهحیثیکشخصیتکلانملیمعتقدبهوحدتملی
بود
محمدیونسقانونی-معاونرئیسجمهورپیشین

خیابانی	 تظاهرات	 بودیم،	 مکتب	 متعلمین	 فهیم	 مارشال	 و	 من	 زمانی	که	 دموکراسی	 دهۀ	 در	 	 	 	
صورت	می		گرفت،	در	یکی	از	این	راه	پیمایی	ها	در	کابل	با	او	دیدم	و	دیدار	دوم	ما	در	زمان	جهاد	
مسلحانۀ	مردم	افغانستان	به	هم	رکابی	شهید	احمد	شاه	مسعود	بود	که	باهم	در	یک	سنگر	بودیم	و	در	

بخش	های	مختلف	کار	می	کردیم.
			مارشال	محمدقسیم		فهیم	در	دورۀ	جهاد	به	عنوان	یکی	از	یاوران	و	همکاران	نزدیک	قهرمان	ملی،	
در	اکثریت	مسائل	ماموریت	های	مختلفی	داشت	که	خوش	بختانه	در	اکثریت	موارد	و	ماموریت	هایی	
را	که	از	طرف	قهرمان	ملی	به	دوش	می	گرفت	موفقانه	عمل	می	کرد،	در	اکثریت	جبهات،	میانجی	گری،	
بین	جبهات	مختلف	نقش	بسیار	کلیدی	و	اساسی	داشت.	 منازعات	در	 مصالحه،	حل	مشکلات	و	
پس	از	پیروزی	دولت	اسلامی	افغانستان،	او	یکی	از	چهره	های	اصلی	در	تأمین	ارتباط	بین	نظام	داکتر	
نجیب	الله	و	مجاهدین	بود،	در	این	عرصه	هم،	خصوصاً	در	بخش	اردو،	نقش	بسیار	اساسی	و	سازنده	
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را	در	کنار	داکتر	عبدالرحمن	شهید	داشت،	این	تلاش	ها	و	نفوذ	ش	در	میان	اردوی	افغانستان،	قابل	
ستایش	بود.	او	به	حیث	وزیر	امنیت	ملی	افغانستان	در	نظام	استاد	برهان		الدین	ربانی	در	واقع	اکثریت	
سوق	و	ادارۀ	نیروها	و	قطعات	را	در	کابل	به	عهده	داشت،	بازهم	در	کنار	قهرمان	ملی	کشور	خدمات	
با	ارزشی	را	در	تنظیم	مجاهدین،	اردوسازی،	سوق	و	ادارۀ	قطعات،	نقش	اساسی	و	مهم	را	بازی	کرد.	
از	گذشته	برجسته	شد	که	ما	در	نهم	سپتامبر		،		 بیشتر	 		نقش	مارشال	محمدقسیم	فهیم،	زمانی	 	
قهرمان	ملی	کشور	را	از	دست	دادیم.	پس	از	شهادت	احمدشاه	مسعود،	مارشال	فهیم	به	عنوان	جانشین	
شهید	احمدشاه	مسعود	توسط	فرمان	رئیس	دولت	وقت،	شهید	استاد	برهان	الدین	ربانی	مقرر	شد،	بعد	
از	آن	توسط	مردم	نشست	ها	و	جلساتی	که	در	میان	مسؤلین	وجود	داشت،	او	دوباره	به	حیث	جانشین	

و	بزرگ	مؤظف	شد	و	تا	زمانی	که	در	قید	حیات	بود	وظایف	مهمی	را	به	عهده	داشت.
			حفظ	مدیریت	جبهۀ	مقاومت	پس	از	شهادت	قهرمان	ملی	افغانستان	قضیۀ	ساده	و	کوچک	نبود،	
یک	آزمون	بزرگ	بود	که	بازهم	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	کنار	استاد	برهان	الدین	ربانی	موفقانه	این	
مرحله	را	عبور	کرد،	گرچه	تفاوت	میان	نهُ	و	یازدۀ	سپتامبر	از	مسایل	بسیار	مهم	بود،	ولی	فاصلۀ	زمانی	
اندکی	داشت.	مارشال	مرحوم	توانست	این	نقش	را	به	نیکویی	بازی	کند	و	هم	زمان	با	ورود	مجدد	

مجاهدین	در	داخل	کابل،	او	سوق،	اداره	و	مدیریت	خوبی	به	نمایش	گذاشت.
			نقش	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	برگزاری	کنفرانس	تاریخی	»بنُ«	و	تحولی	که	به	میان	آمد،	
اساسی	و	کلیدی	بود.	وقتی		من	به	نماینده	گی	از	دولت	در	رأس	هیأتی	حرکت	کردیم؛	تقسیم	وظایفی	
بین	ما	صورت	گرفت	که	مارشال	فهیم	و	داکتر	عبدالله	عبدالله	در	داخل	با	استاد	ربانی	در	تماس	باشند،	
مأموریتی	را	که	برای	من	در	کنار	پانزده	تا	هفده	تن	از	شخصیت	های	سرشناس	جبهۀ	متحد	دیروز	
سپردند،	در	کنفرانس	»بنُ«	شرکت	کردیم،	پیوسته	در	ارتباط	و	مشورت	مستقیم	با	او،	کنفرانس	»بنُ«	
به	موفقیت	رسید.	می	توانم	به	صراحت	بگویم	که	اگر	نقش	سازنده	و	قاطعیت	مارشال	محمدقسیم	
فهیم	در	موضع	گیری	ها	و	مشورت	های	کنفرانس	»بنُ«	وجود	نمی	داشت،	کنفرانس	مذکور	به	موفقیت	

نمی	رسید.
بعد	از	کنفرانس،	هم	او	به	حیث	معاون	رئیس	جمهور	و	هم	وزیر	دفاع	نقش	بسیار	مهمی	را	بازی	
کرد،	در	تحولات	مختلف	خط	اعتدال	را	پیروی	کرد،	هم	وقتی	که	معاون	رئیس	جمهور	بود	و	هم	
زمانی	که	خانه	نشین	شد،	به	عنوان	کلان	و	بزرگ،	واقعاً	در	خط	اعتدالی	که	او	سخت	به	آن	معتقد	بود،	
کارها	را	پیش	برد	که	همۀ	مردم	افغانستان	شاهد	کارکردها	و	دیدگاه	ها	و	نظریات	مارشال	مرحوم	در	

افغانستان	بودند	و	استند.
			همه	شاهد	استیم	که	مدت	پنج	سال	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	خانه	بازنشسته	نگه	داشته	شد	
و	دوستان	دیگر	ما،	در	صحنه	آمدند	و	به	حیث	معاون	رئیس	جمهور	برادر	ما	احمدضیا	مسعود	در	
انتخابات	سهم	گرفت	و	انتخاب	شد،	دیدیم	که	هیچ	نوع	تغییری	در	رفتار،	برخورد	و	اندیشه	های	
مارشال	صورت	نگرفت	و	حمایت	خود	را	از	نظام	و	از	مردم	ادامه	داد	و	در	بخش	های	مختلف	و	
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گوناگون	همکاری	های	خود	را	داشت	و	هیچ	گاه	از	خط	اعتدال	و	حمایت	از	نظام	بیرون	نشد،	اما	
بود	و	چه	 نظام	در	همه	عرصه	ها	چه	زمانی	که	معاون	رئیس	جمهور	 از	کارکردهای	 را	 انتقاد	خود	

زمانی	که	در	خانه	بود،	داشت.
			به	یاد	دارم	که	عمده	ترین	چیزی	را	که	مارشال	محمدقسیم	فهیم	به	آن	باور	داشت،	بحث	وحدت	
ملی	و	رفتن	به	مسیر	اعتدال	بود.	یک	روز	پیش	از	وفات	اش	باهم	نشست	بسیار	طولانی	داشتیم،	یک	
افغانستان	زندگی	کنیم؛	یگانه	راه	 افغانستان	نمی	توانیم	در	 اقوام	مختلف	 حرفی	داشت	که	ما	بدون	
همین	است	که	ما	تمام	اقوام	افغانستان	را	در	کنار	هم	قرار	دهیم،	تحمل	کنیم	و	در	آغوش	بگیریم	تا	
از	این	طریق	بتوانیم	برای	آیندۀ	افغانستان	مسیر	روشن	توسعه،	خیر	و	سعادت	را	به	وجود	آوریم.	فکر	
و	عمل	کرد	مارشال	فهیم	نمایان	گر	این	بود	که	به	حیث	یک	شخصیت	کلان	ملی	معتقد	به	وحدت	ملی	
و	معتقد	به	خط	اعتدال	دور	از	افراط	و	تفریط	در	طی	مدت	سیزده	سال	گذشته	از	زعمای	افغانستان	

بوده	و	در	واقع	برای	افغانستان	زعامت	داد.	
			همۀ	ما	شاهد	استیم	که	سوق	و	اداره	و	یا	در	واقع،	آرایش	مجدد	و	ارتباط					اش	با	مجاهدین	در	
جبهات،	ولایات	و	مناطق	مختلف	شکل	دهی	اردوی	مدرن	افغانستان	هم	از	جمله	دست	آوردهایی	بود	
که	مارشال	فهیم	در	زمان	داشتن	مسؤلیت	معاونیت	ریاست	جمهوری	و	یا	به	عنوان	وزیر	دفاع	نقش	

مهم	و	اساسی	را	بازی	کرد.
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مارشال یو ملي محور وو
حبیب افغان- د ولسی جرګۍ غړي

د ۱۳۶۰ کلونه وو او مارشال محمدقسیم فهیم په نظامي کمیته کې کار  کوو. دیر وسیع دیدیی 

احمدشاه  او شهید  و  قرارګاه  زمونږ  کې  په خوله  دری  پنجشیر  د  او  کې  کرښو  به  ګلبهار  د  درلوده، 

مسعود، مارشال فهیم مسئول په حیث را لیږلۍ وو.

د مارشال محمدقسیم فهیم برخورد او حرکت له قومونه سره یو ملی برخورد او حرکت وو، د هر 

قوم له مشرانو سره ناستۍ درلودي. هغه د شمالی، غوربند او کاپیسا خلکو او قومونو له مشرانو سره 

کاته او قومونه منسجم کول.

مارشال محمدقسیم فهیم د جهاد په لومړیو ورځو او د روسانو په مقابل کې د جهاد په دوره ډیر 

ښه کارونه وکړل. د پروان، کاپیسا او د کابل کرښۍ خلک سره منسجم کړل. د سالنګ په لویه لاره او 

د کابل په شاوخوا کې چي دوی غوښته چریکۍ عملیات وکړی او په دیرش یا پنځوس کېلومتری کې 

مسلحانه جګړه ولری چي دا ټول هماهنګی مارشال فهیم د قومونو مشرانو سره کړی وو.

مارشال محمدقسیم فهیم ډیر خوشتیپ شخصیت وو او لومړی وار چي خلکو سره کتل په انډیوالی 
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او مهمانداري سره برخورد کول، ټول خبری دا وو چي هغه مجاهدینو او خلک یووالی ته هڅول او 

غوښتل چي افغانستان په خپل پښو ودریږی.

وو چي  دا  یی  ټول خبر  او  وو  ملا  خپله  وو،  با شخصیت سړی  او  پوه  يو  مارشال  افغانستان  د 

افغانستان مستقل او پر خپل پښو باندی ولاړ هیواد وی، کمونیستی نظام شکست وخوری. هغه په 

تبعیضو او تعصبی خبرو باندی هیڅ لاس نه درلود. 

د پکتیا، قندهار، ننګرهار، زابل او...، د نورو تنظیمو قوماندانان دی سره کلک روابط درلود، د جهاد 

په وخت کې د مخابری امکانات نه وو او خبری په خط کې سره کولی چي مارشال فهیم ته د نورو 

ولایتونو خلک ډلۍ ډلۍ راتلل او دی به هغوی ته خطونه ورکول او د مجاهدینو قوماندان او د قومونه 

مشران سره منسجم کول.

د هغه نه وروسته، مارشال محمدقسیم فهیم د کابل په نیولو کې ډیر رول درلود چي د کابل مسوولیت 

دده په غاړه وو او دی د ګلبدین حکمتیار سره کېناست، سروبی او لغمان ته لاړو چي زه هم ورسره 

ووم، ډیر ښه او ملی حرکت یی په لاره اچولی وو دا چي د افغانستان دښمنان نه غوښته چي افغانستان 

جوړ شي، توطیی جوړی کړي او دا کارونه بریالی نشو.

کله چي مجاهدین کابل ته راغی، مارشال محمدقسیم فهیم د یو محور په حيث وو، او د مجاهدینو 

د حکومت په وخت کې د ننګرهار، لوګر، قندهار او میدان ښار خلک د هغه سره ښی روابط درلود 

د هر چا سره د انډیوالی او وروری کلک لاس لرل او د هر چا سره چي کتل، دی به ویل چي د هغه 

سری احسان په ما ده.

پس له هغه چي مجاهدین کابل پریښود او طالبان راغی، ده ډیر وخت د شمالی په کرښو تیر کړی. 

وروسته چي بین المللی قواوی افغانستان ته راغی او نوی حکومت داری جوړ شو، دی پاښه رول 

درلودل او د حامد کرزی په مشری حکومت جوړ کړل.

په دغه وخت کې چي بهرنیو نه غوښتل چي مجاهدین په حکومت کې پراخ رول ولری یا په ملي 

اردو کې پاتۍ شي، نو په دغو خبرو کې مارشال فهیم ډیر زوریده، په هر حالت کې د مجاهدینو او 

مسلمانو یووالی غوښتل. هغه د قوماندانو او مجاهدینو یتیمانو سره مرستۍ او لاسنیوی کول.

مارشال محمدقسیم فهیم ملی شخصیت او ملی مجاهد وو چي ځایی څوک نشي دکولای، په 

دیارلس کلونو کې د قومونو په یووالی او سره یوځای کېدو کې رول درلودي چي د همدي کوششونو 

په نتیجه کې افغانستان یو نسبی یووالی او جوړیدو ته لاري.

مارشال محمدقسیم فهیم خصوصیات فراوانی داشت و در زمان جهاد و مقاومت وقتی بالای ما 

فشار کار زیاد می شد به او شکایت می کردیم که مجاهدین ما کمبود دارند و با مشکلات دچار استند، 

مارشال فهیم می گفت که برای تان یک راه نشان می دهم، او می گفت: دو بجۀ شب برخیزید و دو 

رکعت نماز بخوانید و از خداوندج هر چه را که نیاز دارید بطلبید، خداوندج برای تان مهیا می سازد.

داشتیم دست  نیاز  که  چيزهایی  به  همیشه  و  می رفتیم  پیش  که  بود  او  نصیحت  همین  اساس  بر 

می یافتیم. 
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مارشال متحد افغانستان جوړ کړل
شجاع الملک جلاله  -د کنر پخواني والی

کله چي د ۱۳۵۷ د ثور په ۷ کې د اتحاد شوروی په ملاتړ افغانستان کې کمونیستی نظام شروع شو 

د ثور په ۸ جهاد پیل او یو تعداد خلکو چي د کمونیستی نظام سره مخالفت درلود، جهاد او هجرت 

یی پیل کړل چي یو له هغو کسانو څخه، مارشال محمدقسیم فهیم وو.

کله چي مارشال فهیم پاکستان ته لارو هلته هم لږ وخت پاتی شو او بیرته کنر ته راغی او جهاد یی 

د همدغه ځای نه پیل کړل. تاسو ته معلوم ده چي کنر د باب الجهاد په نامه یادیږی چي د افغانستان 

دیری رهبران د همدغی ولایت نه جهاد پیل کړی دي.

محمدقسیم فهیم څلور میاشتۍ د کنر په درو کې اوسیده، که ووایم چي کنر د مجاهدینو تعلیمی 

مکتب وو. په هغه وخت کې د کنر ډیری منتطقی د حکومت په لاس کې وی لکه د »اسمار« او د شیګل 

ولسوالیۍ مرکز د حکومت حاکمیت وو، مارشال فهیم د »مونی« او »لچي« په ساحووکې څو میاشتۍ 

پاتي شو. کله چي د جهاد لمن پراخه شو، نو دوی خپل منطقی »پنجشیر« ته لاړی او د کابل تر آزادی 

پوری مسلحانه جهاد او مقاومت ته دوام ورکړل. 

د افغانستان مارشال، هغه وخت چي په کنر کې جهاد پیل کړل زه په سنګر کې نه ووم، په کابل کې  

زمونږ لږ کورنۍ ستونزي وی، کله چي مونږ کنر لاړو، مارشال فهیم له نورو مجاهدینو سره پنجشیر 

ته تلي وو.
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کله چي د حامد کرزی حکومت راغی او دا خبری پورته شوی چي ګویا افغانستان به تجزیه شی، 

کړل.  یی جوړ  افغانستان  متحد  یو  او  وکړل  کارونه مخنوی  ددغی  فهیم وو چي  مارشال  یواځۍ  دا 

مارشال د ژوند په ټولو برخوکې د افغانستان راټلونکي په خاطر فکر کوو، د همدی وجهی دی چي د 

ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لری. 

ټول هیوادوال په دی باور دی چي مارشال فهیم د مجاهدینو له هغو څیرو څخه وو چي نه غوښته 

په هیواد کې بی نظمی حاکم وي، د افغانستان په ورستیو ټولټانوکې روښانه شو که مارشال فهیم ژوندي 

وی نو دغه ستونزي نه پيدا کېدل. 

مارشال فهیم د افغانستان ټول خلک په یو سترګه کټل. هغه د ژوند په ټولو دورو کې یواځي مستقل 

افغانستان غوښتل، د همدی وجی نه وو چي ټول هیوادوال له هغه سره مینه درلود، ټول خلک پوهیدل 

چي مارشال د هغو رهبرانو له جملی څخه دی چي نه غواړی په افغانستان کې ګډوډی شروع شي. 

د مارشال محمدقسیم فهیم د رحلت نه وروسته څه ستونزی رامنځته شوی ټول خلک به ویل چي 

کله که مارشال ژوندي واي دا ستونزی مخ ته نه راتلي، چي ټول هیوادوال د مارشال فهیم په کارنامو 

باندي فخر کوي.



مارشالازابتدایجهادبهعنوانفرددومجبههمطرحبود
داکترمحیالدینمهدی-عضومجلسنمایندهگان

صحبت	را	از	این	جا	شروع	می	کنم	که	ما	نیمۀ	دوم	قرن	بیست	را	به	خاطر	بیاوریم،	بعد	از	جنگ	
دوم	جهانی	و	به	وجود	آمدن	دو	نیروی	بزرگ	یا	دو	کمپ	معروف	به	وارسا	و	ناتو	و	آغاز	جنگ	سرد،	
مجموع	 در	 و	 سوم	 جهان	 در	 آزادی	بخش	 نهضت	های	 معنای	 بزرگ،	 قطب	 دو	 میان	 جهان	 تقسیم	
به	وجود	آمدن	مفهومی	به	نام	جهان	سوم	در	جنب	این	دو	قدرت	بزرگ	که	با	هم	دیگر	جنگ	سرد	را	آغاز	
کردند،	مفهوم	نهضت	اسلامی	این	جا	هویدا	و	قابل	فهم	و	درک	می	شود.	هرچند	مبادی	نهضت	اسلامی	
از	اواسط	قرن	نزده	به	بعد	مخصوصاً	در	سه	دهۀ	اول	قرن	بیست	در	مصر	دارد،	شرق	میانه	توسط	سید	
جمال	الدین	افغانی	و	شاگردانش	پی	ریزی	شده	بود	و	این	افکار	آهسته،	آهسته	در	تمام	جهان	اسلام	
نهضت	آزادی	خواهی	و	تجدید		نظر	طلبی	و	ارایۀ	قرائت	شفاف	امروزی	از	آیین	پاک	اسلام	در	همه	جا	

سایه	گسترده	بود	و	بلاخره	به	افغانستان	نیز	سرایت	کرد.	
در	افغانستان	مخصوصاً	بعد	از	تصویب	قانون	اساسی،	دموکراسی	و	به	وجود	آمدن	دهۀ	معروف	به	
دموکراسی،	این	نهضت	اسلامی	در	میان	جوانان	دانشگاهی،	مدارس	و	مکاتب	هم	رسوخ	پیدا	کرد	و	
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شخصیت	هایی	همانند	عبدالرحیم	نیازی،	انجنیر	سیف	الدین،	داکتر	عمر،	احمدشاه	مسعود	و	مارشال	
اسلامی	 پیش	گام	نهضت	 اینان	در	صف	جوانان	 این	دسته	بندی	جا	می	گیرند.	 در	 فهیم	 محمدقسیم	
بودند.	این	چهره	ها	مبارزه	را	هم	در	دهۀ	دموکراسی	و	هم	در	پنج	سال	جمهوری	شاهانۀ	داؤدخان	
به	طور	مخفی	و	زیرزمینی	پیش	می	بردند.	از	این	رو	به	محض	این	که	کودتای	ثور	به	وقوع	پیوست	و	
نظام	جمهوری	شاهی	داوودخان	فرو	پاشید	و	به	قول	خودشان	دیکتاتوری	پرولتاریا	سایه	گسترد،	همه	
دیگراندیشان	و	همه	کسانی	که	به	قول	حفیظ	الله	امین	خلقی	نبودند	و	مانند	خلقی	نمی	اندیشیدند	یا	

کشته	شدند	یا	فرار	کردند	و	یا	به	مخفی	گاه	ها	پناه	بردند	و	یا	هم	به	کوه	ها	رفتند.
تا	این	زمان	که	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	هم	از	جملۀ	کسانی	بود	که	ناگزیر	افغانستان	را	ترک	کرد	
و	به	بیرون	از	کشور	به	غرض	سازمان	دهی	و	آماده	گی	یک	پیکار	در	برابر	دولت	کودتایی	کمونیستی	
و	 آیین	 با	 که	 بود	 آمده	 وجود	 به	 نظامی	 بود،	 فریضه	 یک	 که	 حال	 عین	 در	 جهاد	 رفت.	 بیرون	 به	
اعتقادات	مردم	افغانستان	در	تقابل	و	در	جنگ	بود.	بعد	از	مدت	کوتاهی	افغانستان	توسط	لشکر	اتحاد	
شوروی	وقت	اشغال	شد.	این	فریضه	به	اصطلاح	مؤکد)فرض	عین(	شد	و	این	فریضه	مضاعف	شد	
که	هم	به	خاطر	دفاع	از	اعتقادات	و	هم	به	خاطر	دفاع	از	استقلال	و	آزادی	افغانستان،	باید	بیرق	جهاد	
بلند	می	شد.	دیدیم	که	آهسته،	آهسته	جهاد	تبدیل	به	یک	حرکت	ملی	و	یک	جنبش	ملی	سراسری	
افغانستان	شد.	همۀ	اقشار	و	همۀ	اقوام	به	این	صفوف	جهاد	مقدس	پیوستند	و	دلیرانه،	اولاً	در	برابر	
نظام	خلقی	با	همان	ماهیت	ضد	ملی	یی	که	داشت	و	تعمداً	در	برابر	نظامی	که	توسط	تانک	های	اتحاد	

شوروی	وقت	بر	سریر	حاکمیت	نشسته	بود،	ایستادند.
مارشال	محمدقسیم	فهیم	از	اولین	کسانی	بود	که	به	صف	جهاد	پیوست	و	دیری	نگذشت	که	در	
کنار	قهرمان	ملی	افغانستان	احمدشاه	مسعود	وارد	درۀ	پنجشیر	شد	و	جبهۀ	نام	دار	و	فراموش	ناشدنی	
و	قهرمان	پنجشیر	را	ایجاد	کردند.	از	همان	زمان،	مارشال	محمدقسیم	فهیم	با	آن	که	جوان	بود،	اما	
مستعد	و	جوانی	بود	که	با	سایر	جوانان،	تفاوت	های	بسیار	بارزی	داشت.	به	عنوان	شخص	دوم	و	
فرد	درجه	دو	در	جهاد	مردم	ما	معرفی	شد.	زمانی	که	احمدشاه	مسعود	تصمیم	گرفت	که	جهاد	را	باید	
به	نظم	تبدیل	کند،	از	پراکنده	گی	و	حرکت	های	نامنظمی	که	در	بسیاری	از	جبهات	جهاد	افغانستان	
وجود	داشت	و	حاصل	دست	آورد	آن	ها	متصور	نبود	و	بیشتر	باعث	تلفات	مردم	و	اذیت	و	آزار	آن	ها	
می	شد،	زمینه	را	برای	ظهور	و	بروز	یک	تعداد	افراد	به	قول	معروف،	لمپن،	غیر	متعهد	و	غیر	فکری	
مساعد	می	ساخت.	برای	این	که	جلو	این	افراد	گرفته	شود،	آن	نظمی	را	که	در	جبهۀ	پنجشیر	به	وجود	
آمده	بود،	نظم	و	اساسات	درست	مطابق	به	اعتقادات	اسلامی	ما	و	مطابق	به	قوانین	جنگ	چریکی	که	
مسعود	از	همه	بیشتر	به	آن	ممارست	داشت	و	می	دانست	و	آن	را	تطبیق	می	کرد.	تصمیم	گرفته	شد	که	
آن	نظم	به	ولایات	و	ساحات	هم	جوار	و	دور	و	نزدیک	پنجشیر	هم	گسترش	پیدا	کند.	به	این	منظور	
اختصاص	 افغانستان	 اسلامی	 جمعیت	 اعضای	 به	 مشخص	 شد؛	 نظارایجاد	 شورای	 به	نام	 سازمانی	
نداشت	تمام	احزاب	جهادی	که	در	امر	جهاد	و	مبارزه	علیه	اشغال	گران	و	نوکران	و	اعیادی	از	آن	ها	
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متعهد	بودند	می	توانستند	عضو	این	سازمان	باشند.
یعنی	این	سازمان	بیشتر	یک	سازمان	نظامی	اوپراتیفی	در	امر	جهاد	بود.	آن	هایی	که	این	علاقه	مندی	
را	داشتند	و	به	همین	خاطر	است	که	اکثریت	قوماندان	هایی	که	در	شمال	افغانستان	در	مناطق	مرکزی	
افغانستان	حضور	داشتند،	با	آن	که	عضو	جمعیت	اسلامی	افغانستان	نبودند،	اما	رسالت	خود	را	جهاد	

علیه	اشغال	گران	شوروی	و	اعیادی	آن	ها	می	دانستند،	به		عضویت	شورای	نظار	در	آمدند.	
ملی	 قهرمان	 مسعود،	 احمدشاه	 شهید	 ریاست	 به	 خاواک،	 منطقۀ	 در	 نظار	 شورای	 جلسۀ	 اولین	
افغانستان	دایر	گردید	که	نام	شورای	نظار	را	مرحوم	مارشال	محمدقسیم	فهیم	پیشنهاد	کرد	و	به	اتفاق	
آرا	پذیرفته	شد	و	به	حیث	معاون	شورای	نظار	خودش	ایفای	وظیفه	می	کرد.	جلسۀ	دوم	شورای	نظار	
بعد	از	شکستن	آتش	بس	سال	13۶3خورشیدی	در	خیلاب	و	در	شصت	دره	دایر	شد.	در	این	جلسه	
مرحوم	داکتر	عبدالرحمن	هم	به	حیث	معاون	دیگر	شورای	نظار	بیشتر	در	حوزۀ	شمال	معرفی	شد	و	
به	حیث	منشی	شورای	نظار،	امر	کتابت	به	من	محول	گردید.	مرحوم	مارشال	محمدقسیم	فهیم	در	
آن	دوران	به		حیث	سفیر	و	به		حیث	کسی	که	عامل	گسترش	و	نظم	شورای	نظار	و	عامل	رساندن	پیام	
شورای	نظار	به	سایر	جبهات	ایفای	وظیفه	می	کرد.	از	این	لحاظ	سفر	های	سخت	و	خطرناکی	را	به	
شمال	افغانستان	تا	جوزجان	و	کوهستانات	فاریاب	و	بلخ	و	سمنگان	داشت.	اعتمادی	را	که	ایجاد	
کرد،	این	جبهات	به	زودی	به	شورای	نظار	پیوستند	و	هم	سویی	و	هم	آهنگی	خود	را	به	شورای	نظار	به	
رهبری	احمدشاه	مسعود	اعلان	کردند.	نتیجۀکار،	بیشتر	از	خصیصۀ	ذاتی	مارشال	فهیم	نشأت	می	کرد.	
مارشال	فهیم	شخص	بسیار	صمیمی	و	جوان	مرد	و	عیار	بود.	این	امر	که	خصوصیت	مشترک	بسیاری		
از	مردم	ما	مخصوصاً	نسل	جوان	بود،	تأثیر	می	گذاشت	و	فرماندهان	و	مجاهدین	که	بیشتر	نسل	جوان	
بود،	به	طرف	خود	می	کشاند	و	به	آن	ها	اعتماد	می	داد.	باورم	این	است	که	گسترش	شورای	نظار	در	

شمال	افغانستان	بیشتر	به	عامل	اخلاقی	مارشال	فهیم،	عیاری	و	جوان	مردی	اش	مؤثر	بوده	است.
رهبر	اسماعیلیان	افغانستان،	سید	منصور	نادری	در	آن	زمان	روی	دلایلی،	همکاری	با	دولت	وقت	
داشت.	پایگاه	و	منزلش	که	در	درۀ	کیان	که	مربوط	ولسوالی	دوشی	است،	در	مسیری	قرار	داشت	که	
کاروان	های	اکمالاتی	مجاهدین	بعد	از	سپری	کردن	درۀ	شکاری	به	آن	جا	منتهی	می	شد	و	باید	از	نزد	
ایشان	می	گذشت.	مارشال	فهیم	طی	یک	سفری	و	بعد	از	مذاکراتی	با	سید		منصور	نادری،	نظر	او	را	
جلب	کرد	و	به	تأیید	نظر	ایشان،	بعد	از	آن	هیچ	کس	نشنید	که	سید		منصور	نادری	در	امر	اکمالات	
جهاد	کدام	ایجاد	خدشه	یی	و	یا	خللی	کرده	باشد.	آن	راه	نه	تنها	باز	بود،	بلکه	کاروان	ها	را	مشایعت	
و	تا	جایی	که	امکان	داشت،	دست	گیری	و	مهمان	نوازی	هم	می	کرد.	من	این	را	بیشتر	متأثر	از	ایجاد	

روابط	شخصی	یی	که	مارشال	محمدقسیم		فهیم	با	سیدمنصور	نادری	داشت،	می	دانم.
القصه،	مارشال	فهیم	در	پایان	دورۀ	مسما	به	دورۀ	جهاد،	مسؤل	تأمین	ارتباطات	با	چهره	های	مؤثر	
درون	نظام	از	جمله	جنرال	ها	و	شخصیت	های	معتبر	حزب	دموکراتیک	خلق	افغانستان	فعالیت	می	کرد	
و	تا	توانست	زمینۀ	همکاری	و	هم	سویی	چهره	های	معروفی	از	درون	نظام	مثل	نجم	الدین	کاویانی،	
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فرید	مزدک،	امیرمحمد	جمشید،	آصف	دلاور	و...،	را	فراهم	کند.	به	همکاری	افراد	مذکور	کابل	به	نفع	
شورای	نظار	سقوط	کرد.	مارشال	فهیم	شخصاً	خودش	در	رأس	اولین	دستۀ	مسلح	مجاهدین	شورای	
نظار	بود	که	وارد	کابل	شد.	بعد	از	مارشال،	داکتر	عبدالرحمن	و	هیأت	سیاسی	به	دستور	احمدشاه	

مسعود	وارد	کابل	شدند	و	زمینه	های	انتقال	قدرت	را	فراهم	کردند.
به	عهده	داشت	که	 را	 امنیت	ملی	 تأسیس	دولت	اسلامی	سمت	رئیس	ریاست	 از	 بعد	 مارشال	
پرخطر	ترین	وظیفه	بود.	همان	قسمی	که	طبیعت	اش	بود،	مردی	نبود	که	پشت	میز	بنشیند	و	مسؤلیت	
مهم	امنیت	ملی	را	از	پشت	میز	اداره	کند.	همیشه،	وقتی	ما	می	خواستیم	که	مارشال	فهیم	را	ملاقات	
کنیم	ناگزیر	بودیم	به	سنگر	ها	برویم	یا	به	بت	خاک	یا	به	تپه	های	مُشرِف	به	سروبی	و	کوه	هایی	موسوم	
به	کوه	تلویزیون	و	جاهای	دیگری.	همیشه	در	سنگر	بود،	در	حالی	که	وظیفۀ	او	بیشتر	وظایف	پشت	
جبهه	بود،	اما	شهامت	و	غیرتش	برایش	اجازه	نمی	داد	که	بنشیند	و	به	آن	شیوه	اداره	کند.	تا	آخرین	
روزی	که	دولت	مجاهدین	ناگزیر	شد	بنابه	توطئۀ	حلقات	داخلی	و	هجوم	ارتش	خارجی	کابل	را	ترک	

کند	و	شمال	برود،	مارشال	فهیم	جزء	آخرین	کسانی	بود	که	از	کابل	بیرون	رفت.	
من	به	خاطر	دارم	در	آن	زمان	تلفون	نبود،	از	چهره	های	متشخص	مربوط	به	دولت	و	شورای	نظار	
بالای	 احمدشاه	مسعود	 که	شهید	 داشتیم	 اختیار	 در	 )تاکیواکی(	 به	نام	 هر	یک	مخابره	های	کوچکی	
مارشال	فهیم	که	شبکه	اش	طارق	نام	داشت	صدا	کرد	و	گفت:	طارق!	آن	وظیفه	یی	که	برایت	سپرده	
شده	بود	چه	کردی؟	مرحوم	مارشال	فهیم	گفت	که	آن	آدم	حاضر	نشد	که	با	ما	بیرون	شود.		احمدشاه	
مسعود	گفت	که	چرا؟	مارشال	گفت:	او	اعتماد	داشت	که	اگر	طالب	ها	بیایند	به	او	آسیبی	نخواهد	
رسید	و	سازمان	ملل	متحد	برایش	این	اطمینان	و	تضمین	را	داده	بود	که	نگران	آمدن	طالبان	نباشد.	از	
این	لحاظ	هرقدر	که	اصرار	کردم	با	ما	برود	تا	هر	جایی	که	خواسته	باشد،	ما	می	فرستیمش،	نپذیرفت.	
احمدشاه	مسعود	گفت	که	خوب	کردی	مسؤلیت	ما	و	شما	تمام	شد.	ما	از	خلال	این	مکالمات	و	
صحبت	ها	دریافتیم	که	مأموریت	این	بوده	که	داکتر	نجیب	را	که	در	طول	پنج	سال	حکومت	مجاهدین	
در	دفتر	سازمان	ملل	بود	و	نزدیک	ترین	رابطه	را	مارشال	فهیم	با	او	داشت.	مرحوم	مارشال	فهیم	از	
صحبت	هایی	که	با	داکتر	نجیب	داشت	گه	گاهی	قصه	هایی	و	نکات	ظریفی	را	برای	دوستان	خود	از	
جمله	برای	من	حکایت	می	کرد،	یعنی	نزدیک	ترین	مناسبات	را	شخص	مارشال	فهیم	داشت	و	روی	
همان	مناسبات	او	را	احمدشاه	مسعود	وظیفه	داد	که	نجیب	را	قانع	سازد	که	باید	کابل	را	ترک	کند	و	
اطمینان	نداشته	باشد	از	آمدن	طالب	ها	که	به	او	صدمه	یی	نمی	رسد؛	اما	متأسفانه	او	نپذیرفت	و	یقین	
دارم	که	بیشتر	روی	سخنان	سازمان	ملل	باور	کرد	و	همه	شاهد	استیم،	به	محض	این	که	طالبان	وارد	
کابل	شدند،	اولین	هدف	شان	داکتر	نجیب	و	برادرش	بود،	حمله	کردند	و	حریم	سازمان	ملل	را	هم	
شکستند	و	سازمان	ملل	هم	هیچ	کاری	کرده	نتوانست،	آن	شخصیت	عزیز	را	متأسفانه	گرفتند	و	به	

فضیحت	تمام	اول	کشتند	و	سپس	در	چهارراهی	آریانا	به	دارش	آویختند.	
وقتی	که	از	کابل	بیرون	شدیم،	در	دورۀ	مقاومت	مارشال	فهیم	نقش	بارزتری		در	شمال	افغانستان	

مارشال از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین افغانستان 90



داشت.	در	جنگ	های	تخار،	کلفگان،	بدخشان	و	کشِم	که	در	آن	جا	تا	آخرین	لحظه	مقاومت	کرد.	
افغانستان	را	ترک	گوید.	 مارشال	فهیم	در	ذهنش	هم	نمی	گذشت	که	روزی	ناگزیر	شود	که	خاک	
همان	جملۀ	معروفی	که	از	احمدشاه	مسعود	بر	سر	زبان	ها	است	که	گفته	بود،	اگر	به	اندازۀ	کلاهم	
که	در	افغانستان	جایی	باقی	بماند	من	از	افغانستان	بیرون	نمی	شوم	و	از	این	خاک	دفاع	خواهم	کرد.

مارشال	فهیم	هم	از	پیروان	همین	مفکوره	بود	و	هیچ	جایی	نرفت	و	دیدیم	که	تا	آخرین	لحظه	
مقاومت	کرد.	بعد	از	شهادت	احمدشاه	مسعود	به	طور	طبیعی،	مسؤلیت	به	دوش	مارشال	فهیم	گذاشته	
شد.	از	روزهای	آغازین	جهاد،	مارشال	فهیم	به	عنوان	چهرۀ	دوم	یا	شخصیت	ثانی	جبهه	مطرح	بود	که	
این	مسؤلیت	سنگین	به	دوش	مارشال	فهیم	افتید.	بسیاری	ها	ایراد	می	گیرند	که	در	سپردن	این	مسؤلیت	
مجلسی	دایر	نشد،	شورایی	دایر	نشد	و	چه	گونه	این	کار	محول	شد.	فراموش	می	کنند	که	در	آن	مرحله	
گرفتن	این	مسؤلیت	یک	امتیاز	نبود،	پذیرفتن	یک	خطر	بود	و	هرکسی	حاضر	نبود	که	این	خطر	را	

بپذیرد،	تنها	کسی	که	پذیرفت	شخص	مارشال	محمدقسیم	فهیم	بود.	
یک	باری	انتقادش	کردند	که	پیش	از	آمدن	خودت،	نهادی	از	دولت	افغانستان	توسط	پاسبان	هایی	
بلکه	 نبوده،	 امر	من	نیست	و	خواست	و	هدایت	من	 این	 بدانند	که	 باید	 تلاشی	می	شود،	گفت	که	
معروف	 قول	 به	 استم	 عیار	 آدم	 باشد	من	یک	 داشته	 ارتباط	 من	 به	 اگر	 است.	 امنیت	 و	 دولت	 کار	
سال	ها	قبل	سند	مصرف	من	گذشته	و	من	قبلًا،	شهید	شده	ام.	به	این	دلیل	ما	دیدیم	که	این	خطر	را	
مارشال	فهیم	پذیرفت	و	از	آن	لحظه	به	بعد	به	حیث	شخص	اول	از	جانب	نیرو	های	مسلح	مسما	به	
جبهۀ	متحد	که	قبلًا	هستۀ	آن	را	شورای	نظار	گذاشته	بود	به	آن	عنوان	معرفی	شد.	در	این	دوره	که	
البته	مسؤلیت	مستقیم	متوجه	مارشال	فهیم	بود،	به	نظر	می	رسید	که	کمی	ها	و	کاستی	هایی	بوده	این	
کمی	ها	و	کاستی	ها	یک	امر	طبیعی	به	نظر	من	می	رسد.	اولاً،	با	به	وجود	آمدن	فضای	جدید،	بسیاری	از	
متحدین	و	همراهان	های	روزهای	قبل	جبهۀ	متحد،	دیگر	احساس	نمی	کردند	که	لزومی	داشته	باشد	

از	شخصیت	های	محوری	شورای	نظار	اطاعت	و	پیروی	کنند.	
نظام	جدیدی	به	وجود	آمد،	چهره	های	تازه	یی	وارد	میدان	شد،	حامیان	بین	المللی	تغییر	کرد	که	
تا	دیروز	حامیان	مثل	روسیه	و	کشور	های	آسیای	میانه	و	ایران،	ولی	امروز	ایالات	متحدۀ	امریکا	و	
مارشال	 نظار	 می	دانند،	شخصیت	های	شورای	 امر	همان	طوری	که	همه	 این	 در	 آمد.	 به	وجود	 اروپا	
محمد	قسیم	فهیم	و	قبل	از	او	احمدشاه	مسعود،	قهرمان	ملی	افغانستان	مناسبات	آن	چنان	نزدیک	با	
غرب	نداشتند.	آخرین	تلاش	در	این	رابطه	سفر	احمدشاه	مسعود	به	فرانسه	یعنی	اروپا	بود،	به	دعوت	
اتحادیۀ	اروپا	که	یک	آغاز	بسیارخوب	بود	و	من	گمان	می	کنم،	همان	امر	باعث	شد	که	دشمنانش	
از	 این	شخص	دارد	 باید	عجله	می	کردند،	چون	فکر	می	کردند	که	 نابود	کردنش	و	در	کشتنش	 در	
انزوا	خود	را	می	کشد،	یعنی	حمایۀ	غرب	را	پشت	سر	خود	خواهد	آورد.	عجله	کردند	و	او	را	شهید	
ساختند.	به	هر	حال،	مناسبات	نزدیکی	با	غرب	وجود	نداشت.	از	این	لحاظ	متحدین	جبهۀ	متحد	در	
آن	زمان،	دیگر	احساس	ضرورت	نکردند	که	به	این	خط	پابند	باشند.	کوشش	کردند	که	در	صدد	تأمین	
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مناسبات	مستقیم	با	حامیان	خارجی	و	مهره	هایی	که	از	آن	حامیان	خارجی	نماینده	گی	می	کردند،	در	
افغانستان	با	آن	ها	برآید	و	چنین	کاری	هم	کردند.	دیدیم	که	در	گام	نخست،	این	جبهه	از	هم	فرو	پاشید	
و	نقطۀ	دیگری	که	می	شود	مکث	کرد،	برخی	ها	می	گویند	که	مجاهدین	خلع	سلاح	شدند.	به	گمان	من	
که	این	دوره،	خلع	سلاح	را	ایجاب	می	کرد	و	باید	مجاهدین	خلع	سلاح	می	شد،	باید	ارتش	منظم	
ایجاد	می	شد.	همان	طوری	که	گفتم	چهره	های	جدیدی	وارد	میدان	شده	بودند،	شخصی	به	نام	حامد	
کرزی	رئیس	دولت	افغانستان	شده	بود	و	این	نیروها	متعلق	به	حامد	کرزی	نبودند،	ای		بسا	با	توجه	به	
سوابق	کاری	حامد	کرزی	که	وقتی	در	جنبش	طالبان	بود	و	از	بنیان	گذاران	طالبان	به	حساب	می	آمد،	
اعتمادی	هم	به	این	نیروها	نباید	می	داشت،	یعنی	یک	امر	طبیعی	بود.	می	باید	که	این	نیروها	تغییر	
شکل	می	یافت	و	در	این	امر	هم	من	از	مارشال	فهیم	قصوری	نمی	بینم	که	او	را	انگشت	ملامت	بالایش	
بگذارند،	امر	شدنی	بود.	فشار	جامعۀ	جهانی	هم	بود	و	حاضر	نبودند	که	به	آن	نیرو	ها	کمک	کنند	و	

تأکید	داشتند	که	اردوی	جدیدی	ساخته	شود.	
به	هر	حال،	در	ساختن	اردو،	مارشال	فهیم	از	یک	طرف	فرمان	داد	که	آن	اردو	و	یا	آن	نیروهای	
باقی	مانده	و	جبهۀ	مقاومت	دیروز	منحل	شوند،	از	جانب	دیگر	در	ساختن	اردوی	جدید	نقش	فعال	
داشت.	به	حق	که	بنیان	گذار	اردوی	جدید	افغانستان	بود	و	لقب	عنوان	مارشالی	را	هم	به	حق	گرفته	
است	که	باید	این	را	دشمنانش	هم	اعتراف	کنند	که	مارشال	فهیم	اگر	نمی	بود	در	همان	مراحل،	آن	
نیروهای	مسلح	متعلق	به	جبهۀ	متحد	دیروز	حاضر	نبوند	تا	سلاح	خود	را	به	زمین	بگذارند	و	تن	
به	این	نظم	بدهند.	آهسته،	آهسته	متأسفانه	می	دیدند	که	در	اردوی	جدید	برخلاف	نامش	که	گفته	
می	شد	اردوی	ملی،	اردوی	ملی	نبود.	می	دیدند	که	تمایلات	فکری	و	سلیقه	های	شخصی	و	قومی	
رهبری	دولت	افغانستان	تأثیر	خود	را	داشت	و	متأسفانه	که	اردو	را	به	حساب	قومی	تقسیم	کردند.	
فهیم	قصوری	 مارشال	 این	مسأله	 رابطه	موجود	است.	در	 این	 اسنادی	در	 بوده	و	 امر	معروف	 این	
نداشت.	مسؤلین	بعدی	وزارت	دفاع	افغانستان	را	باید	اگر	روزی	شود،	پرسیده	شوند	که	این	چه	نوع	
نظامی	بود	که	شما	برای	اردو	ساختید،	اردو	را	قومی	ساختید.	معنای	آن	این	است	که	اگر	جزئی	ترین	
حادثه	یی	پیش	بیاید	این	اردو	هر	کدامش	به	طرف	قوم	خود	می	رود	و	متعهد	به	ثبات	و	نظم	و	حفظ	

افغانستان	واحد،	نخواهد	بودند.
برخی	از	دوستان	هم	شاید	در	همین	قسمت	ناراحتی	و	نارضایتی	شان	درست	و	به	جا	باشد	که	در	
لویه	جرگۀ	قانون	اساسی	افغانستان،	مرحوم	مارشال	فهیم	دقت	لازم	را	به	خرج	نداد	که	ساختار	نظام	
نامتمرکز	باشد	و	ساختار	متمرکز	در	دست	یک	شخص	باشد	و	آن	شخص	هم	که	تمایلات	بسیار	
افغانستان	سازگار	نیست.	کشور	چندین	قومی	که	در	آن	 مشخص	قومی	دارد	و	این	به	منافع	ملی	
هیچ	قومی	اکثریت	نیست،	نظام	ریاستی	و	نظام	متمرکز	مهلک	و	کشنده	است.	در	این	رابطه	مرحوم	
مارشال	در	آن	مرحله	کمتر	توجه	کرد	و	بعد	ها	متوجه	شدیم	که	اولین	کسی	که	نظام	متمرکز	را	نقد	
کرد،	مارشال	فهیم	بود.	از	روی	تجربۀ	کاری	بیش	از	دوازده	سال	خود		دریافت	که	این	نظام،	نظام	
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سازگاری	نیست	و	باید	در	این	تغییر	بیاید.	این	امر	را	بسیار	به	صراحت	از	پست	معاونیت	ریاست	
جمهوری	گفت	و	این	هم	دلیل	بر	شهامت	و	دلیری	اش	می	کند.

نکتۀ	دیگری	هم	در	کارنامۀ	مارشال	افغانستان	طی	13	سال	اخیر	در	دورۀ	دولت	داری	او	مطرح	
است	که	یک	عده	یی	از	دوستانش	از	او	دور	شدند،	کنار	ماندند	و	بیشتر	گفته	می	شد	که	مارشال	به	
اقارب	و	نزدیکان	خود	می	پردازد؛	من	باورم	این	است	که	این	خصلت	دولت	آقای	کرزی	بود.	مارشال	
فهیم	در	دولت	آقای	کرزی	شریک	نبود.	خصلت	آن	دولت	این	بود	که	دیگران	را	مأمور	خود	تصور	
می	کرد،	نه	شریک	نظام.	شاید	که	مارشال	خود	را	عاجز	از	این	می	دید	که	برخی	از	دوستانش	که	به	
شدت	از	این	نظام	مثلًا	انتقاد	می	کردند	و	ایراد	می	گرفتند،	مستقیم	از	شخص	رئیس	جمهور،	از	آن	ها	
در	برابر	رئیس	جمهور	کرزی	دفاع	کرده	نمی	توانست.	از	جمله	من،	من	کسی	بودم	که	در	سیزده	سال	
انتقاد	 هم	 آینده	 در	 و	 می	کنم	 انتقاد	 هم	 می	کردم	وحالا	 انتقاد	 کرزی	 رئیس	جمهور	 آقای	 از	 گذشته	
می	کنم		که	این	آدم،	سیزده	سال	فرصت	و	امکانات	و	وقت	را	هدر	داد	و	بعد	از	گذشت	سیزده	سال	
در	انتخابات	ریاست	جمهوری	سال	93	به	اثبات	رسید	که	ما	در	همان	مرحلۀ	سال	2001	قرار	داریم.	
افغانستان	بر	می	گشت	 اگر	از	خودگذری	ها،	تلاش	ها	و	حُسن	مدیریت	برخی	از	دوستان	نمی	بود،	
به	حالات	پیش	از	2001.	چه	بسا	که	سایۀ	شوم	تجزیه،	بالای	افغانستان	گسترده	می	شد	و	این	ناشی	
از	سوء	مدیریتی	بود	که	کرزی	درطول	سیزده	سال	کرد	و	حساسیت	های	قومی	را	نهایت	بالا	برد	و	
انتخابات	بلاخره	 انتخابات	قومی	ساخت.	از	این	لحاظ	دیدیم	که	 انتخابات	سال	93	را	تقریباً	یک	

بی	نتیجه	ماند	و	از	ساحۀ	اعتبار	ساقط	شده	و	بیرون	کشیده	شد.
یک	توافق	نامۀ	دیگری	که	به	انتخابات	ارتباطی	نداشت،	به	اثر	وساطت	امریکا	و	سازمان	ملل	به	
وجود	آمد	و	یک	نظام	دیگری	به	وجود	آمده	که	به	هیچ	صورت	مولود	انتخابات	نیست.	این	سوء	
مدیریت	آقای	کرزی	بود،	در	آن	نظام	مرحوم	مارشال	فهیم	سهیم	نبود.	مارشال	آن	طوری	که	باید	معاون	
اول	رئیس	جمهور	صلاحیت	هایی	می	داشت	که	متأسفانه	نداشت،	شریک	نظام	نبود،	از	این	لحاظ	او	

یک	مأمور	بود.
بود	وآخرین	 رفته	 تداوی	 به	 بار	وقتی	که	 دارم،	یک	 مارشال	 از	 بلاخره	من	آخرین	خاطره	یی	که	
سفرش	به	آلمان،	معمولاً	که	می	رفت،	خبرش	را	می	گرفتم.	برایش	زنگ	زدم	و	گفتم	که	چه		حال	داری	
و	صحتت	خوب	است؟	گفت	خوب	استم	و	با	من	شوخی	کرد	و	باز	گفت	من	کاملًا	خوب	استم	و	
یگان	»آزمایش«	دیگری	می	کنم	که	اگر	کدام	مشکل	دیگری	وجود	داشته	باشد،	تداوی	کنم	که	برای	
پادشاهی	آماده	گی	می	گیرم.	با	او	شوخی	کردم	و	گفتم	پادشاه	که	استی،	دیگر	پادشاهی	را	چه	می	کنی؟	
او	می	گفت	این	دفعه	جدی	تر،	وقتی	آمدم	از	نزدیگ	گپ	می	زنیم.	گفتم	خوب،	خداوند	شفا	بدهد،	به	

خیر	بیایی.	وقتی	آمد	به	عیادتش	رفتم	دیدم	آن	جا،	جای	بحث	زیادی	نبود،	زود	بیرون	شدم.	
آخرین	باری	که	با	من	تماس	تلفونی	داشت.	من	در	وضعیتی	بودم	که	جواب	داده	نمی	توانستم،	
وقتی	تلفون	را	دیدم	که	مارشال	زنگ	زده،	از	مجلس	اجازه	خواستم	و	خود	را	کنار	کشیدم	و	صحبت	
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مارشال	 که	 وقتی	 می	شود	 متوجه	 کسی	 کمتر	 مارشال،	 	 صاحب.	 مارشال	 کنید	 امر	 گفتم:	 کردیم،	
می	گوید،	کاملًا	به	ذهن	شان	یک	آدم	نظامی	خشک	مجسم	می	شود	که	عاطفه	و	معنویت	در	او	وجود	
نداشته	باشد.	در	حالی	که	این	طور	نبود،	مارشال	فهیم	از	نظر	شخصی،	یک	آدم	پرُ	از	احساسات	و	
عاطفه	بود.	همه	کس	می	دید	که	به	محض	این	که	حرف	های	عاطفی	به	میان	می	آمد،	گلویش	را	بغُض	
مارشال	 پرده،	 در	پشت	 و	 در	درون	 که	 بود	 این	 دلیلش	 او	جاری	می	شد.	 اشک	های	 و	 	 می	گرفت	
فهیم	یک	ادیب	بود،	مارشال	یک	صوفی	بود،	مارشال	فرصت	های	خود	را	صرف	خواندن	کتاب	های	
تصوفی	مخصوصاً	مثنوی	شریف	می	کرد.	به	هر	حال،	زنگ	او	را	جواب	دادم	و	گفتم	سلام	مارشال	
صاحب	چه	حال	داری؟	خوب	هستی؟	امر	کنید.	به	من	گفت	بلندگوی	تلفون	همراه	را	روشن	کرده	ام	
که	در	این	مجلس	شمار	زیادی	از	دوستان	نشسته	اند	و	یک	جوان	از	بدخشان	آمده	و	می	خواند	که:	

بوی	جوی	مولیان	آید	همی			یاد	یار	مهربان	آید	همی
گفت	من	به	این	ها	گفتم	که	از	کسی	می	پرسم	که	راجع	به	هدف	شعر،	اینکه	از	چه		کسی	است	و	
چه	زمانی	سروده	شده،	به	من	و	شما	معلومات	دهد،	پس	برای	خودت	زنگ	زدم.	من	گفتم	جناب	
مارشال	صاحب!	شما	که	حُسن	نظرتان	در	مورد	من	زیاد	است	و	لطف	زیاد	می	کنید.	کسان	دیگری	
شاید	بهتر	و	بیشتر	از	من	بفهمند،	ولی	اگر	هدایت	شما	باشد،	در	خدمتم،	بعد	من	گفتم	این	شعر	از	
رودکی	است	که	او	در	329	هجری	فوت	کرده	است،	یعنی	شاعری	بوده	مربوط	به	سه	دهۀ	اول	قرن	
چهارم	هجری،	چون	روایت	است	که	عمر	طولانی	داشته	است.	پس	می	توانیم	بگوییم	که	حد	اقل	یک	
یا	دو	دهۀ	اخیر	قرن	سوم	هجری	را	هم	او	شاعر	بوده	است.	در	دربار	نصر	بن	احمد	سامانی،	شاعر	
دربار	بوده،	قصاید	زیادی	در	آن	جا	گفته	که	از	جمله	قصیدۀ	)مادر	می(اش	بسیار	معروف	است.	آن	
قسمی	که	نظامی	عروضی	در	چهار	مقاله	نقل	می	کند،	نصر	بن	احمد	سامانی	به	بادغیس	آمد،	یک	
منطقه	یی	را	به	نام	قادس	وادی	سرسبز	و	بسیار	زیبایی		است	که	یکی	از	شاخه	های	دریای	عظیم	مرغاب	
آن	را	آب	یاری	و	سرسبز	کرده،	در	این	جا	میلۀ	تابستانی	و	ایلاق	داشت	و	از	بس	که	طبیعت	این	دره	و	
این	منطقه	به	حال	نصر	سازگار	آمد	تا	که	سه	سال	پی	هم	را	در	این	دره	باقی	ماند.	چندان	که	وزرا،	
ندیمان،	درباریان،	جنرالان	و	سپه	سالارانش	به	تنگ	آمدند	و	ناگزیر	شدند	تا	به	رودکی	روی	آوردند	
تا	اگر	او	یک	کاری	کند	که	امیر	از	این	جا	به	بخارا	برود	و	آن	ها	به	خانواده	و	اولاد	خود	دل	تنگ	شده	
بودند،	این	سه	سال	مدت	کوتاهی	نیست،	یک	کاری	کند.	چند	بیت	محدودی	را	که	نظامی	عروضی	
نقل	کرده	و	متأسفانه،	بقیه	آن	را	نقل	نکرده	و	گفته	که	قصیدۀ	طولانی	است	و	چند	بیت	را	به	طور	
نمونه	آورده	است	که	این	ابیات	را	سروده	و	وارد	شده	نزد	نصر،	با	چنگ	این	قصیده	را	خوانده	و	

همان	قسمت	رسیده	که:	
ریگ	آموی	و	درشتی	های	او						زیر	پایم	پرنیان	آید	همی

میر	سرو	است	و	بخارا	بوستان				سرو	سوی	بوستان	آید	همی
از	جای	خود	برخاسته	و	حرکت	کرده،	اسب	اش	زین	کرده	گی	بوده	و	 نصر	سامانی	بی	اختیار	

مارشال از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین افغانستان 94



سوار	شده	و	به	طرف	بخارا	روان	شده	است.	به	قول	نظامی	عروضی	که	نعلین	اش	را	یا	موزه	هایی	
که	خاص	برای	اسب	سواری	بوده،	آن	ها	را	از	پشت	سرش	تا	لب	دریای	آمو	بردند	و	آن	جا	آن	ها	را	
پوشیده	و	گذشته	که	این	قصیده	به	همان	شخص	تعلق	دارد،	تا	آخر	این	قصه	را	طولانی	تر	از	این	
شاید	برایش	گفته	باشم،	شنید	و	کسانی	که	در	مجلس	بودند	از	طریق	بلندگوی	تلفون	شنیدند	و	بعد	

خداحافظی	کردیم.	
ناگهان	خبر	شدم	که	مارشال	جان	را	به	حق	سپرده	و	این	مصیبت	کلانی	بود.	 یک	روز	بعدش	
مارشال	نزد	همۀ	مردم	افغانستان	عزیز	بود	و	مارشال	به	قوم	و	ملیت	خاصی	تعلق	نداشت	و	از	این	
خاطر	می	بینیم	که	در	روز	وفاتش	هزاران	نفر	جمع	شده	بود	شاید	تاریخ	افغانستان	جنازه	یی	به	آن	
عظمت	و	بزرگی	و	به	آن	کثرت	نفرات	ندیده	باشد	و	به	یقین	کسی	که	در	دل	مردم	شیرین	است،	نزد	
پروردگار	هم	عزیز	بوده	و	باور	کامل	دارم	که	مارشال	به	خاطر	خدمات	زیادی	که	کرده،	عرق	زیادی	

که	در	راه	خدا	افشانده،	نزد	پروردگار	هم	عزیز	بوده	و	جایش	بهشت	برین	است.	
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بدیلمارشالرانداریم
اماناللهگذر-عضومجلسنمایندهگان

بنده	در	سال	13۶3	خورشیدی	با	مارشال	فهیم	مرحوم	در	دوران	جهاد	معرفی	شدم	که	از	پنجشیر	
به	کوه	دامن	آمده	بود.	ما	هم	دیگر	را	قبلًا	ندیده	بودیم،	ولی	به	نام	آشنا	بودیم.	در	همان	روز	اول	که	با	
او	معرفی	شدم		دیدم		که	مارشال	فهیم	از	خصوصیت	های	خاصی	برخوردار	است،	از	لحاظ	عیاری	
و	جوان	مردی	هایی	که	با	مجاهدین،	رفیق	ها	و	دوستان	خود	داشت.	از	اولین	دیدار	به	بعد	رفاقت	و	
برادری	بین	ما	آغاز	شد	و	باهم	بسیار	دوست	و	صمیمی	شدیم.		با	چهار	یا	پنج	روزی	که	در	شمالی	
بود،	خاطرات	خوشی	با	او	دارم	که	واقعاً	فراموش	نشدنی	است.	از	این	به	بعد،	با	هم	دوست	و	آشنا	
شدیم	چه	در	دوران	جهاد	و	یا	در	دوران	حکومت	اسلامی.	زمانی	که	با	مجاهدین	آمدیم	داخل	کابل	
شدیم...،	همۀ	این	ها	خاطراتی	است	که	فراموش	ما	نمی	شود.	به	عنوان	یک	برادر،	دوست	نزدیک	و	

کسی	که	شفقت	خاصی	برای	مجاهدین	داشت،	هیچ	وقت	خود	را	از	برادری	دور	فکر	نمی	کرد.	
او	یک	فرمانده	بسیار	شجاع،	دلیر،	با	شهامت،	وطن	دوست	و	رفیق		بود.	بعد	از	شهادت	احمدشاه	
مسعود	سرپرستی	تمام	جبهه	به	دوش	مارشال	فهیم	قرار	گرفت،	واقعاً	همه	مجاهدین	سراسیمه	بودند	
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که	احمدشاه	مسعود	شهید	شده،	با	خود	می	گفتند	که	حالت	جبهه	چه	خواهد	شد،	اما	مارشال	فهیم	
مانند	مسعود	شهید،	درخشید	و	ادارۀ	مجاهدین	و	جبهات	را	به	دست	گرفت	و	تمام	جبهات	را	خوب	
اداره	کرد.	اکثر	برادران	امیدواری	نداشتند،	چون	که	شماری	با	او	شناخت	نداشت،	اما	وقتی	که	او	را	
بعد	از	شهادت	مسعود	عزیز	دیدند	متوجه	شدند	که	مارشال	فهیم	می	تواند	تمام	جبهه	و	سنگری	را	
که	رهبرش	داشت،	اداره	کند	و	این	طور	هم	شد.	یک	ادارۀ	خوبی	را	به	بارآورد،	مجاهدین	و	همه	را	
بسیار	خوب	سرپرستی	کرد.	هم	چنان	در	آزادی	کابل	و	سرکوب	کردن	تروریستان	با	یک	شجاعت،	
مردانه	گی	و	با	یک	روحیۀ	بسیا	رعالی	توانست	تمام	مجاهدین	را	اداره	کند	و	خوب	هم	اداره	کرد.	او	

برادر	و	هم	سنگر	ما	بود،	یک	مجاهد	بسیار	پاک	بوده	و	یک	کاکه	و	عیار	بود.
او	توانست	تا	زمان	وفات	خود	از	مسؤلیت	ها،	کامیاب	به	درآید.	نه	تنها	من،	بلکه	همۀ	مجاهدین،	
قوماندان	ها	و	مردم	شاهد	آن	استند،	مارشال	فهیم	کسی	بود	که	حالا		بدیل	او	را	نداریم.	و	هرقدر	که	ما	
در	بین	سایر	هم	سنگران	و	برادران	مجاهد	خود	جستجو	می	کنیم،	بدیل	اورا	نمی	یابیم	و	جای	او	واقعاً	
در	افغانستان	خالی	است.	از	خداوند	برایش	بهشت	برین	می	خواهیم	که	هم	سنگر	ما،	مخصوصاً	رفیق	
و	برادر	من	بود.	نه	تنها	برای	من،	بلکه	همه	همین	طور	احساس	را	دارند	که	او	برادر	و	نزدیک	ترین	
دوست	شان	بوده	است.	اخلاقی	داشت	که	همه	فکر	می	کرد	مارشال	فهیم	جز	برادر،	دیگر	چیزی	بوده	
نمی	تواند.	ما	در	تمام	دوره	ها	از	او	جز	شفقت،	لطف	و	مهربانی	چیز	دیگری	ندیدیم	که	با	همه	داشت،	
مخصوصاً	با	من	که	25	سال		با	او	برادر،	نزدیک	و	دوست	بودم.	خاطرۀ	خوش	داشته	و	خاطرۀ	بد	

ندارم	.	خداوند	بهشت	برین	را	نصیب	اش	کند.	
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مارشالنقطۀامیدبود
فضلکریمایماق-فرماندهپیشین

یکی	از	دوستان	احمدشاه	مسعود	و	مارشال	فهیم	استم.	از	جملۀ	کسانی	استم	که	هم	زمان	با	کودتای	
هفت	ثور	به	جهاد	و	به	هدف	دفاع	از	اعتقادات	و	باورهای	مردم	افغانستان،	دست	به	حرکت	ها	و	
تنظیم	مردم	زدیم	تا	این	که	میدان	و	معرکۀ	جهاد	گرم	و	گرم	تر	شد.	خصوصاً	پس	از	آمدن	قشون	اتحاد	
جماهیر	شوروی	در	ششم	جدی،	آوازه	های	جهاد	از	نقاط	مختلف	افغانستان	بلند	شد.	به	خصوص	از	
کنر،	بدخشان،	دره	صوف،	سرپل،	غور	و	هم	چنان	از	پنجشیر،	تا	که	به	کُل	افغانستان	طنین	انداخت.	
در	آن	وقت	همه	کسانی	که	در	معرکه	حضور	داشتند،	شهادت	را	پیش	از	پیش	قبول	کرده	بودند.	در	
رابطه	به	دوستان	و	مردان	جهاد	که	در	نقاط	مختلف	و	جبهات	بودند،	قضاوت	های	گوناگون	از	جمله	
امیدواری	ها	و	ناامیدی	هایی	وجود	داشت.	خصوصاً	در	مورد	اشخاص	درجه	اول	و	شخصیت	های	
احتمال	قوی	زود	شهید	می	شوند	و	در	آن	وقت	احمدشاه	 به	 بود	که	 به	گونه	یی	 محوری،	قضاوت	
مسعود	سر	زبان	ها	بود.	چون	در	شمال	پنجشیر	در	ولایت	کندز	قرار	داشتیم،	اهمیت	جنگ	را	در	نقاط	
کوهستانی	تا	یک	حدی	می	فهمیدیم،	می	گفتیم	خدای	ناخواسته	اگر	احمدشاه	مسعود	شهید	شود،	این	
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جبهه	توسط	کدام	یک	از	شخصیت	هایی	که	ما	نمی	شناسیم	دوباره	احیا،	حفظ	و	رهبری	خواهد	شد.	
این	زمانی	بود	که	من	مسعود	شهید	را	ندیده	بودم،	صرف	آوازه	اش	را	شنیده	بودم	و	مارشال	فهیم	
را	هم	ندیده	بودم.	کسی	از	دوستانم	از	پنجشیر	آمده	بود	با	او	به	قضاوت	نشستیم	که	جنگ	پایگاهی	
شده	و	به	دره	ها	کشانده	می	شود.	در	این	صورت،	ساحات	کوهستانی	استند	که	پشتیبان	جنگ	ها	و	
گروپ	های	چریکی	در	ساحات	هموار	و	مراکز	شهرها	خواهند	کرد.	بعد	دوست	ما	گفت	که	یک	
شخص	دیگری	هم	در	جبهۀ	پنجشیر	به	نام	فهیم	خان	است	که	روحیۀ	رزمی،	بزرگ	منشی	و	مدیریت	
جبهه	را	داشته	و	از	خود	نشان	داده	است،	خدا	نکند	که	احمدشاه	مسعود	را	از	دست	بدهیم،	اگر	این	
اتفاق	بیفتد،	همین	فهیم	خان	نقطه	امید	است	که	می	تواند	دوباره	از	شکست	و	ریختِ	جبهه	جلوگیری	
کرده	و	آن	را	یک	دست	و	متحد	بسازد.	از	سال	13۶0خورشیدی	تا	روزی	که	احمدشاه	مسعود	در	سال	
1380	جام	شهادت	نوشید،	بیست	سال	سپری	شد	و	آن	چیزی	را	که	من	از	زبان	آن	دوست	شنیده	

بودم،	در	18	سنبله	1380	خورشیدی	مصداق	پیدا	کرد.	
همه	می	دانیم	که	انقلاب،	جهاد	و	مقاومت	ادبیات	خاص	خودش	را	دارد	و	در	ادبیات	جهاد	و	
مقاومت	اصطلاحی	زیر	عنوان	»راست	قامتان	تاریخ«	جا	پیدا	کرده	است	که	مارشال	محمدقسیم	فهیم	
هم	یکی	از	جمله	راست	قامتان	تاریخ	حساب	می	شود.	چیزی	را	که	من	از	زبان	خودش	شنیده	ام،	گفته	
بود	که	وقتی	بین	جناح	های	چپ	و	راست،	مقابله	خیابانی	و	تظاهرات	صورت	می	گرفت،	بزرگ	ترها	
مارا	در	شانه	های	خود	بلند	می	کردند	و	ما	شعار	می	دادیم	در	صورتی	که	هفده	یا	هژده	سال	نداشتیم.	
تشخیص	انحراف	سیاسی،	تشخیص	از	انحنای	نظام	ها	به	این	طرف	و	یا	آن	طرف،	کار	آسانی	نیست،	
اصلًا	وظیفۀ	سیاست	مداران	بسیار	کارکشته	است	که	عمر	شان	حداقل	از	چهل	بالا	باشد،	اما	این	جوانان	
با	احساس	درک	کرده	بودند	که	سیاست	افغانستان	تمایل	به	جناح	چپ	پیدا	کرده	است	که	همۀ	مردم	
افغانستان،	دنیا	و	خصوصاً	مردم	صفحات	شمال	از	ظلم	روس	ها	در	آسیای	میانه،	سقوط	سمرقند،	
بخارا	و	کولاب،	خاطرات	تلخی	داشتند	که	همه	دست	به	حرکت	زدند.	بزرگان	شان،	مثل	غلام	محمد	
نیازی،	عبدالرحیم	نیازی،	استاد	برهان	الدین	ربانی،	استاد	عبدرب	الرسول	سیاف،	گلبدین	حکمتیار	
و	حضرت	صبغت	الله	مجددی	بودند.	این	جوانان	به	همین	نهضت	تعلق	داشتند	و	توانستند	تصمیم	

مبارزه	را	بگیرند	که	یکی	از	شاه	کارهای	جوانان	مسلمان	و	متعهد	می	تواند	باشد.	
مسألۀ	دیگری	که	من	به	خاطر	دارم،	مارشال	فهیم	رئیس	امنیت	دولت	اسلامی	وقت	بودند	که	
جنگ	ها	به	ساحات	دارالامان	،	گذرگاه	و	چهل	ستون	کشانده	شد،	پیش	از	این	که	مارشال		فهیم	دستوری	
را	از	وزارت	دفاع	وقت	داشته	باشد	یا	از	مقام	رهبری	وقت،	خود	دست	به	کار	شد.	اداره	و	قوماندۀ	
جنگ	را	در	ساحۀ	گذرگاه	به	دست	گرفت.	در	آن	وقت	از	چندین	جناح	بالای	ساحات	تحت	قلمرو	
دولت	اسلامی	تحرکاتی	وجود	داشت	و	دشمن	تقریباً	ساحات	دارالامان	را	تصفیه	کرده	و	به	گذرگاه	
رسیده	بود.	در	همین	وقت	بود	که	مارشال	فهیم	شهامت،	مسئولیت	پذیری	و	مدیریت	نظامی	خود	را	
به	نمایش	گذاشت،	بناءً	احمدشاه	مسعود	صلاحیت	رهبری	تمام	جبهات،	خصوصاً	جنوب	کابل	را	به	
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او	سپرد.	از	این	به	بعد،	مارشال	فهیم	بیشتر	به	سوق	و	اداره	جنگ	ها	و	دفاع	از	شهر	کابل	مصروف	بود.	
و	 احساس،	زحمات	 داشت،	 معاشرت	خوب	 بود،	 انسانی	 دارای	سجایای	خوب	 فهیم	 مارشال	
توانایی	هر	شخص	را	درک	و	برایش	ارج	می	گذاشت.	بسیاری	از	کسانی	که	از	رهبری	جبهه	و	از	
بعضی	برخوردهای	افراد	درجۀ	دو	و	سه	ناراحت	می	شدند،	یگانه	کسی	که	به	سراغش	و	خانه	اش	
بود.	 فهیم	 مارشال	 می	ساخت،	 متوجه	 مسئولیت	هایش	 به	 می	کرد،	 دل	آسا	 دوباره	 را	 او	 و	 می	رفت	
چنان	که	گفتم،	یکی	از	راست	قامتان	تاریخ	جهاد	و	مقاومت	افغانستان	بود،	بزرگترین	و	دشوارترین	
تصمیمی	را	که	توانست	بگیرد،	پس	از	شهادت	احمدشاه	مسعود،	گرفت.	وضعیت	بسیار	ناگوار	و	تلخ	
بود	و	غیر	از	مردمان	مؤمن	به	هدف	و	متعهد	به	آرمان،	کسان	دیگری	نمی	توانستند	که	هم	چو	تصمیمی	
را	بگیرند،	چرا	که	از	تمام	افغانستان	چند	جزیره	به	نام	مقاومت	وجود	داشت،	مثلًا	جبهۀ	پنجشیر	و	
شمالی	بود،	جبهۀ	درۀ	صوف	بود،	بلخاب	و	جبهات	در	ولایت	غور	و	سرپل	و	فاریاب	بود	و	جبهاتی	
هم	در	مناطق	کشان	بامیان	وجود	داشت.	خودم	در	آن	شرایط	در	غور	بودم	و	روی	کارهای	استراتژیک	
دیگری	مشغول،	میدانی	را	باید	در	غور	می	ساختیم	که	از	طریق	این	میدان	اکمالات	صورت	بگیرد.	

ناگهان	آوازۀ	شهادت	احمدشاه	مسعود	گوش	ها	را	خراشید	و	همه	گی	در	ماندند.	همان	وقتی	بود	
که	من	با	مارشال	فهیم	در	تماس	شدم	که	جویای	چگونه	گی	اوضاع	شوم.	پیش	از	این	که	اعلان	شود،	
یکی	از	دستیاران	بسیار	نزدیک	و	اقارب	مارشال	فهیم	به	نام		جنرال	هابیل	که	من	و	او	یک	شِفری»رمز«	
داشتیم.	وقتی	که	تماس	برقرار	شد،	من	گفتم	وضعیت	از	چه	قرار	است،	هابیل	برایم	گفت	چیزی	
را	که	من	هم	می	فهمم،	تو	هم	می	فهمی،	برایش	گفتم	فهمیدم.	بعد	با	مارشال	فهیم	در	تماس	شدم.	
مارشال	فهیم	هم	به		ترتیبی	مرا	فهماند	که	وضعیت	از	همین	قرار	است	و	تأکید	بر	این	داشت	که	حالا	
مسئولیت	متوجه	ما	شده	است	و	ما	هم	تأکید	به	این	داشتیم	که	زمانی	که	احمدشاه	مسعود	بود،	اگر	
کسی	از	ما	جایی	سفر	می	کرد،	پایگاه	و	جبهات	را	خودش	رهبری	می	کرد	و	محفوظ	باقی	می	ماند.	
حالا	که	او	نیست	مسئولیت	اش	بر	عهدۀ	ما	است	و	باید	سنگرها	را	هم	چنان	گرم	نگه	داریم.	همان	
بود	که	دوستان	فیصلۀ	خوبی	کردند	و	هم	خود	مارشال	فهیم	در	وضعیت	و	فضای	ناامیدی	نترسید،	
نلرزید،	فرار	نکرد،	در	فکر	کشیدن	بساط	خود	از	افغانستان،	از	سنگر،	از	جبهه	نشد.	ایستاده	شد	و	
گفت	که	همین	انتخاب	و	راه	ماست	و	ما	پیش	از	احمدشاه	مسعود	هم		بسیاری	از	سنگرداران	خود	

را	از	دست	داده	ایم،		دیروز	نوبت	او	بود،	فردا	نوبت	ما	است.
این	یک	راه	انتخابی	است	و	به	هر	ترتیبی	که	می	شود	ما	تا	آخرین	رمق	حیات،	این	مسئولیت	را	
قبول	داریم	و	از	سنگرهای	عزت،	شرف،	آزادی	و	استقلال،	دین	و	دیانت	دفاع	خواهیم	کرد.	به	نظر	

من	این	یکی	از	بزرگترین	تصامیمی	بود	که	مارشال	فهیم	توانست	بگیرد.
سیاسی،		 رقبای	 با	 راه	رفتن	 ظرفیت	 مردانه	گی،	 و	 پهلوی	شهامت	 در	 فهیم	 محمدقسیم	 مارشال	 	
قدرت	و	صلاحیت	گفت	و	گو	با	احزاب	و	شخصیت	های	مختلف	را	بهتر	از	هرکسی	داشت.	به	همان	
خاطر	هم	بود	که	با	همۀ	ملامتی	هایی	که	متوجه	اش	می	ساختند،	مارشال	فهیم	در	رابطه	با	نظام	ملی	و	
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دولت	ملی	مردم	افغانستان	هم	قدم	های	مسئولانه	یی	را	بر	می	داشت.	خصوصاً	در	دورۀ	اخیر	که	از	
جناح	خودشان	کاندیدا	بود،	تشخیص	مارشال	فهیم	این	بود	که	زمان	آن	رسیده	است	که	ما	با	یک	
تقابل	و	یک	رقابت،	قدرت	را	احراز	کنیم	نیست،	هنوز	افغانستان	به	یک	نظام	تفاهمی	و	به	یک	نظام	
مشارکتی	و	ترکیب	ملی	نیازمند	است.	من	این	دیدگاه	او	را	تقویت	می	کردم	و	این	دیدگاه	را	به	خیر	

مردم	افغانستان	می	دانستم.	
	چیزی	را	که	پیشنهاد	کردم	این		بود	که	انسان	و	نظام	دو	موجود	مادی	و	معنوی	بوده	به	تکامل	
استند.	انسان	از	وحشت	به	مدنیت	صعود	می	کند	و	نظام	هم	از	استبداد	به	دموکراسی	پیش	می	رود	و	
ارتقا	می	کند	و	انسان	هایی	استند	که	اول	این	هدف	را	تعیین	می	کنند	و	در	راه	رسیدن	به	آن،	چنان	چه	
گاهی	به	میدان	داری	تأکید	می	کنند	و	گاهی	به	گذشت	و	تسامح	هم	باید	تکیه	کنند	تا	این	که	نظام	

ساخته	شود.	به	قول	حافظ:	
رند	عالم	سوز	را	با	مصلحت	بینی	چه	کار

کار	ملک	است	آن	که	تدبیر	و	تأمل	بایدش
به	 رابطه	 در	 که	 است	 حافظ	 بیت	 همین	 مصداق	 فهیم	 محمد	قسیم	 مارشال	 تقریباً	خصوصیت	
نظام	داری،	خداوند	او	را	سعۀ	صدر	و	تحمل	داده	بود.	خداوند	روحش	را	شاد	و	راهش	را	پرُ	رهرو	

داشته	باشد.
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مارشالفهیمشخصنترسبود
گلحیدرخان-فرماندۀپیشین

سال	1357خورشیدی	بود	که	کودتا	صورت	گرفته	و	نورمحمد	تره	کی	قدرت	را	از	داوودخان	به	
دست	آورد.	به	همۀ	مردم	افغانستان	معلوم	است	که	کمونیست	ها	چه	گونه	با	ارزش	های	مردم	افغانستان	
بازی	کردند.	هجده	ساله	بودم	و	در	کابل	زنده	گی	می	کردم،	از	پنجشیر	خبر	رسید	که	کمونیست	ها	
ارزش	های	مردم	افغانستان	را	به	بازی	گرفته	اند.	از	کابل	رفتم	به	پنجشیر،	در	آن	جا	از	دشت	ریوت	تا	
رُخه	به	جز	از	خود	ولسوالی،	همه	علاقه	داری	ها	توسط	مجاهدین	فتح	شده	بود.		به	رُخه	آمدم،	دیدم	
که	کمونیست	ها	در	حالت	سرگردانی	و	پریشانی	به	سر	می	بردند.	جویای	احوال	شدم،	گفتند	مجاهدین	
در	سرکوهی	ها	آمده	اند.	با	یکی	از	دوستانم	به	درۀ	»کرواشی«	رفتیم،	با	شماری	از	مجاهدین	ملاقات	
کردیم	و	آن	ها	ما	را	نزد	شهید	احمدشاه	مسعود	بردند،	تا	آن	زمان	من	او	را	نمی	شناختم.	او	پرسید	که	
از	کجا	آمدید،	چه	کردید	و	چه	دیدید؟	من	تمام	واقعیت	ها	را	برایش	گفتم.	احمدشاه	مسعود	ما	را	به	
یک	قشلاق	فرستاد	که	به	نام	»کنده«	یاد	می	شود.	ساعت	سه	بعد	از	ظهر	خبر	رسید	که	کمونیست	ها	از	
ولسوالی	پنجشیر	فرار	کردند،	صبح	به	منطقه	رفتیم	که	مجاهدین	همه	به	طرف	سالنگ	حرکت	کرده	اند.	
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من	هم	با	مجاهدین	به	طرف	سالنگ	رفتم.	از	سرِ	دربند	پنجشیر	تا	سالنگ،	مجاهدین	موضع	گرفتند	و	
کمونیست	ها	نیز	به	حملات	خود	شدت	بخشیدند.	

بعد،	 برداشت	و	جبهه	شکست	خورد.	 تا	احمدشاه	مسعود	زخم	 این	وضعیت	مدتی	دوام	کرد	
مجاهدین	به	طرف	بالای	پنجشیر	رفتند	که	به	نام	دشت	ریوت	یاد	می	شود.	با	بسم	الله		محمدی،	یک	جا	
شده	و	به	جانب	بالای	پنجشیر	حرکت	کردیم.	هردوی	ما	سن	و	سال	کمی	داشتیم،	ساحات	خینج	و	
عمرض	و	حتا	ساحات	زیادی	از	بازارک	را	بلَد	نبودم.	در	»دهنۀ	ریوت«	خانۀ	مولوی	عبدالمتین	که	
آدم	بسیار	با	همت	بود،	رفتیم.	فردا	نزد	احمدشاه	مسعود	در	منطقه	یی	که	»آب	تل«	می	گویند	رفته	و	
با	مارشال	فهیم	که	در	آن	زمان	فهیم	خان	برایش	می	گفتند،	آشنا	شدم.	در	این	زمان	همین	قدر	فهمیدم	
که	مارشال	فهیم	از	پاکستان	آمده	و	با	شهید	احمدشاه	مسعود	یک	جا	شده	است.	وقتی	مارشال	فهیم	
را	دیدم	یک	جوان	بسیار	باهمت	و	مردم	دار	معلوم	می	شد،	چون	که	مردم	در	اطرافش	جمع	بودند.	بعد	
از	این	که	نورستانی	ها	به	کمک	جبهۀ	پنجشیر	آمدند	و	جنگ	دوباره	با	خلقی	ها	بالای	علاقه	داری	حصۀ	
اول	آغاز	شد...،	بازهم	نتیجۀ	جنگ	به	نفع	مجاهدین	تمام	نشد.	بعداً،	جنگ	های	چریکی	آغاز	شده	و	

قرار	گاه	سازی	در	پنجشیر	نیز	شروع	شد.	
در	»پارنده«	بودم	که	گفتند	روس	ها	وارد	افغانستان	شده	اند	و	چند	روز	بعد	یک	حملۀ	بسیار	شدید	
بالای	دره	انجام	دادند،	از	بالا	هواپیما	های	جنگی	و	از	پایین	قوای	پیاده	و	زرهی	شان	وارد	پنجشیر	
شده	و	با	مقاومت	شدید	مجاهدین	مواجه	شدند	و	دوباره	عقب	نشینی	کردند.	بار	دوم	نیز	روس	ها	
به	پنجشیر	حمله	کردند	که	قوماندان		ما	عبدالواسع	خان	شهید	شد	و	شهید	محمدپناه	 با	شدت	تمام	
قوماندان	قرارگاه	چمال	ورده	گردید.	در	این		زمان	احمدشاه	مسعود	احوال	داد	که	همه	قوماندان	های	
پنجشیر	جمع	شوند	و	من	با	پناه	خان	شهید	به	بازارک	رفتم،	این	ساحه	آزاد	بود	و	در	مرکز	پنجشیر	
-رُخه-	روس	ها	حضور	داشتند،	احمدشاه	مسعود	یک	موتر	جیپ	داشت	و	گفت	که	می	رویم	خانۀ	
فهیم	خان.	وقتی	به	عمرض	رسیدیم،	رفتیم	خانۀ	مولوی		عبدالمتین	پدر	مارشال	فهیم،	یک	آدم	با	عزت	
که	رهبری	جهاد	را	در	آب	تل	به	عهده	داشت.	در	این	جا	جلسه	صورت	گرفت	و	این	بار	دوم	بود	که	

من	مارشال	فهیم	را	دیدم.
			بعد	از	آن،	من	بار	دیگر	مارشال	فهیم	را	در	یک	مرکز	امنیتی	که	در	قول	پارنده	ساخته	بودند،	
بودیم	که	چنین	جوانان	 آشنا	شده	و	خوشحال	 فهیم	 مارشال	 با	خصوصیات	خوب	 ملاقات	کردم.	
تحصیل	کرده	در	کنار	احمدشاه	مسعود	قرار	دارد.	رفاقت	اصلی	ما	زمانی	بود	که	ما	کابل	آمدیم	و	
مارشال	فهیم	سوق	و	اداره	را	به	دوش	گرفت.	مارشال	فهیم	شخص	نترسی	بود	که	مثال	های	زیادی	از	

کارنامه	های	او	در	تاریخ	جهاد	و	مقاومت	ثبت	است.	
در	دوران	مقاومت،	زمانی	که	مارشال	فهیم	با	استاد	عطامحمد	نور	در	جبل	السراج	بود،	به	او	خبر	
داده	شد	که	طالب	ها	از	طرف	کاپیسا	شَق	اجرا	کردند	و	شما	از	راه	سالنگ	به	پنجشیر	وارد	شوید	که	
دشمن	از	راه	کاپیسا	آمده	داخل	گلبهار	می	شود،	راه	تان	مسدود	شده	است.	در	همین	زمان	من	در	تنگی	
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بودم،	طالب	ها	در	کهنه	ده	رسیدند.	میان	دربند	و	کهنه	ده	نقطه	یی	است	به	نام	»باغ	شکری«،	در	این	جا	
طالب	ها	ملبس	با	لباس	های	مجاهدین،	جابه	جا	شده	بودند.	وقتی	مارشال	فهیم	از	جبل	السراج	به	تنگی	
و	به	سوی	دالان	سنگ	حرکت	کرد،	از	بالا	طالب	ها	شلیک	کردند	که	در	همین	درگیری،	یکی	از	افراد	
عطامحمد	نور	مجروح	شد.	اگر	کسی	دیگر	جای	او	بود،	چنین	جرأت	نمی	کرد	که	از	راه	گلبهار	به	
پنجشیر	بیاید،	اما	مارشال	فهیم	با	استفاده	از	سال	ها	تجربۀ	جنگ	با	روس	ها	و	طالب	ها	و	شهامتی	که	

داشت،	چنین	حرکت	جسورانه	را	از	خود	نشان	داد.
مارشال	فهیم	خوبی	های	زیادی	داشت.	مقام	و	منصب	هرگز	مغرورش	نکرد،	هر	مجاهدی	که	از	
هر	تباری	مانند	هزاره،	ازبک،	تاجیک	و	یا	پشتون...،	بود،	با	هر	کدام	روابط	دوستانه	و	رفاقت	داشت.	
در	طول	دوره	های	کاری	و	یا	خانه	نشینی	اش	از	هیچ	کمکی	در	حق	مجاهدین	دریغ	نکرد.	مارشال	
فهیم	انسان	عادی	نبود	که	من	بخواهم	با	توصیف	او	را	بهتر	جلوه	دهم،	این	مردم	اند	که	قضاوت	
می	کنند.	مارشال	فهیم	در	زمان	تجاوز	روس	ها،	تسخیر	کابل،	زمان	مقاومت،	بعد	از	حکومت	طالبان،	
همیشه	رهبری	کرده،	در	سوق	و	اداره	بوده	و	در	چارچوب	یک	نظام	کار	کرده	است.	حکومتی	که	

سیزده	سال	است	ما	و	شما	شاهد	آن	استیم،	نتیجۀ	رهبری،	زحمات	و	گذشت	او	بود.	
سیزده	سال	در	این	کشور	خدمت	شده	است	و	همه	با	هم	این	حکومت	را	ساخته	اند.	در	روزهای	
آخر	حیات	مارشال	فهیم	از	او	می	شنیدیم	که	باید	به	طرف	یک	حکومت	ملی	برویم	تا	ملت	افغانستان	
دیگر	رنج	نداشته	باشد	و	پاکستان	تجاوزگر،	صاحب	افغانستان	نشود.	مردم	افغانستان	صاحب	این	
ببرند.	کمبود	مارشال	 باید	باهم	دور	میز	مذاکره	بنشینند	و	کشور	را	به	طرف	آرامی	 کشور	استند	و	
فهیم	را	احساس	می	کنیم.	اگر	او	زنده	می	بود	افغانستان	رو	به	ویرانی	نمی	رفت.	راهنمایی	های	مارشال	
و	 که	شهرک	ها	 استند	 کسانی	 امروزه	 اقتصادی	 نظر	 از	 بود.	 کارساز	 بسیار	 به	حکومت	حامدکرزی	
ساختمان	ها	دارند،	اما	من	قسم	یاد	می	کنم	که	مارشال	چیزی	ندارد	بی	هیچ	چیزی	آمده	بود	و	همان	
گونه	هم	رفت.	فقط	یگانه	سرمایه	اش	همین	ملت	است،	ما	شاهد	بودیم	روزی	که	مارشال	افغانستان	
افغانستان	ماتم	ملی	گرفتند.	درگذشتِ	مارشال	یک	ضایعۀ	بزرگی	در	 درگذشت،	مردم	در	سراسر	

افغانستان	بود	که	جایش	را	کسی	پرُ	کرده	نمی	تواند.
زمانی	که	طالب	ها	برای	اشغال	پنجشیر	با	نیروی	بی	پیشینه	و	امکانات	کافی	حمله	کردند،	مارشال	
فهیم		تا	زمان	تصرف	دوبارۀ	قسمت	هایی	از	شمالی	در	ساحات	دربند	الی	شتل	شب	و	روز	مصروف	
فرماندهی	بود	و	بودنش	در	خط	اول	جبهه	یک	روحیه	بود.	با	وجود	مارشال	فهیم،	احمدشاه	مسعود	
هم	برای	بررسی	اوضاع	به	محل	می	آمد.	وقتی	که	خط	جنگ	از	پنجشیر	دور	شد،	مارشال	فهیم	برای	
پایگاه	سازی	به	سمت	شمال	رفت.	از	خودگذری	های	مارشال	افغانستان	را	با	چشم	سر	دیده	ام	که	اگر	

روزها	بگویم،	باز	هم	کم	گفتم.
در	دورۀ	حکومت	مجاهدین	مارشال	فهیم	وزیر	امنیت	بود،		برای	انجام	کار	نزدش	می	رفتیم.	مانند	
ما	صدها	تن	دیگر	از	مراجعه	کننده	ها	هم	به	دیدنش	در	انتظار	بودند،	ولی	خسته	گی	را	در	وجودش	
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احساس	نمی	کردیم.	اخلاق	نیک	او	برای	همه	یک	روحیه	بود.	در	حد	توان	بشری	از	هیچ	کمکی	
در	حق	کسی	دریغ	نمی	کرد.	همیش،	در	لبانش	خنده	بود	و	برخورد	نیک	با	همه	داشت.	اگر	در	
خانه	اش	برای	حل	مشکلی	می	رفتیم	درِ	خانه	اش	همیشه	به	روی	همه،	باز	بود.	کارهای	شخصی	اش	را	
می	گذاشت،	نزد	مهمان	می	آمد.	باوجودی	که	خسته	هم	می	بود.	روزی	شماری	از	افراد	را	به	خانه	اش	
برده	بودم	و	خبر	نبودم	که	قبل	از	من	ساعت	ده	شب	یک	جمع	دیگری	را	دیده	و	از	آمدن	من	هم	
برایش	خبر	نداده	اند.	در	مهمان	خانه	اش	نشسته		بودیم،	با	وجودی	که	تکلیف	پا	دردی	داشت	و	باید	
مداوایش	می	کرد،	ولی	وقتی	که	داخل	اتاق	شد،	پیشانی	اش	در	اثر	دردِ	پا،	خیلی	گرفته	بود.	من	که	

متوجه	شدم،	گفتم	خدایا	خیر!	بسیار	بد	شد.	آهسته،	آهسته	نرم	شد	و	همراه	ما	خنده	کرد.
نه	تنها	با	من،	بلکه	تمام	قوماندان	های	افغانستان	با	او	خاطره	ها	دارند.	مارشال	را	تنها	من	برای	تان	
نمی	شناسانم،	بلکه	تمام	مردم	افغانستان	او	را	می	شناسند.	چه	در	زمان	روس	ها،	چه	در	زمان	مقاومت	
و	ادارۀ	موقت	و	سیزده	سال	اخیر.	بازهم	تکرار	می	کنم	این	مارشال	فهیم	بود	که	در	این	سیزده	سال	
حکومت	حامد	کرزی	را	رهبری	می	کرد.	این	حرف	عادی	نیست،	روزی	خواهد	آمد	که	مردم	بفهمند	
پیشتر	را	خوب	می	بینیم،	 با	زحمت	و	تکلیف	نگه	داشت.	ما	حکومت	 را	 که	حکومت	سیزده	ساله	
به	خاطری	که	مردمان	خوب	و	با	انرژی	و	مجاهدین	را	در	خود	داشت.	این	وطن	را	مجاهدین	با	خون	
خود	آزاد	ساختند	و	این	خون	ها	تنها	در	پنجشیر	و	شمالی	نریخته،	تمام	34	ولایت	افغانستان	از	خود	
غیرت	و	شهامت	نشان	داده	اند.	قهرمان	دارند،	شهید	دارند	و	بیوه	دارند،	منطقۀ	شان	از	بین	رفت.	اگر	
هلمند	بود،	اگر	پکتیا	بود	و	اگر	بدخشان،	این	جنگ	در	برابر	تجاوز	بود.	این	همه	ازخود	گذری	ها	قابل	
قدر	است.	از	جهاد	و	مجاهد	باید	به	نیکی	یاد	شود.	شما	کشور	همسایۀ		ما	ایران	را	ببینید	که	برای	
مبارزین	و	فرماندهان	شان	امتیاز	قایل	استند،	ولی	در	افغانستان	ارزش	های	شهدای	جهاد	و	مجاهدین	
زیر	پا	شده	اند.	برای	شان	لقب	جنگ	سالار	داده	شد؛	من	نمی	دانم	که	این	واژه	»جنگ	سالار«	به	چه	

معنا	است.
چهل	و	چند	کشور	وارد	افغانستان	شده	است،	با	همان	تروریست	ها	که	با	دستان	خالی	رهبر	ان	ما	
می	جنگید،	اما	امروز	چهل	و	چند	کشور	می	جنگد.	همان	حکمتیار	جنایت	کار	امروز	هم	با	حکومت	
می	جنگد،	همان	طالب	جنایت	کار،	تولیدگر	مواد	مخدر،	دزد	و	وحشی	که	امروز	می	جنگد	را	برائت	
می	دهند،	ولی	مجاهدینی	را	که	این	وطن	را	آزاد	کرد،	محکوم	می	کنند.	چرا	که	تا	به	حال	در	افغانستان	
کسی	واقعیت	ها	را	نگفته	است.	امروزه	نه	تنها	که	مارشال	فهیم،	بلکه	در	مورد	تمام	مجاهدین	افغانستان	
مانند	استاد	برهان	الدین	ربانی	شهید،	احمدشاه	مسعود	شهید،	ملک	زرین	کنر	و...،	باید	در	رسانه	های	

افغانستان	صحبت	و	تقدیر	شوند.
تاریخ	افغانستان	جهاد	است.	همین	مجاهدین	بودند	که	ابر	قدرتی	مانند	اتحاد	شوروی	سابق	را	
شکست	دادند،	این	یک	حرف	عادی	نیست.	هزاران	بم	به	سر	مجاهدین	می	خورد،	ولی	تحت	فرمان	
فرماندهان	شان	با	غیرت	و	با	همت	مقاومت	می	کردند.	باید	بگویم	که	دورۀ	جهاد	یک	نظام	بود.	در	
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بالای	 کودتای	شورای	هم	آهنگی	که	توسط	گلبدین	حکمتیار،	عبدالرشید	دوستم	و	حزب	وحدت	
دولت	اسلامی	افغانستان	به	قیادت	استاد	برهان	الدین	ربانی	به	راه	افتاده	بود،	مارشال	فهیم	توانست	با	
سوق	و	ادارۀ	منظم	و	شجاعت	بی	نظیر،	این	حملۀ	نا	جوان	مردانه	را	دفع	کند.	دفع	چنین	کودتا	که	افراد	
دشمن	در	قلب	پایتخت	و	ادارات	دولتی	جابه	جا	باشند	کار	مشکل	است،	ولی	مارشال	فهیم	چنین	
افتخار	را	کسب	کرد.	پاکستانی	ها	که	از	کوشش	های	شان	برای	براندازی	دولت	اسلامی	افغانستان	و	
آوردن	حکومت	مزدور		توسط	گلبدین	حکمتیار	و	هم	دست	هایش	ناامید	شدند،	به	فکر	ساختن	گروه	

دیگری	به	نام	طالب	شدند	که	تا	امروز	نتایج	آن	را	مشاهده	می	کنیم.
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مارشالانسانعیار،مجاهد،باخدا،دوست،برادرومهربانبود
محمدایوبسالنگی-معینارشدوزارتداخله

مکتب	 رهبران	 خصوصاً	 افغانستان،	 عزیزما	 کشور	 شهدای	 همه	 به	روح	 بفرستم	 درود	 دارد	 جا	
فهیم.		 مارشال	 جناب	 و	 مسعود	 احمدشاه	 شهید	 ربانی،	 برهان	الدین	 پروفیسور	 جمله	 از	 مجاهدین	
محمد	قسیم	فهیم	مارشال	کشور	عزیزما	که		خداوند	ج	مغفرتش	کند،	یک	انسان	عیار،	مجاهد،	باخدا،	
رفیق،	دوست،	برادر	و	مهربان	بود.	واقعاً	یک	شخصیتی	که	در	همه	شرایط	دوست	داشت	در	کنار	
می	کردم،	 احساس	 مارشال	همیش	 در	وجود	 من	 که	 را	 یگانه	چیزی	 و	 باشد	 مجاهد	خود	 برادران	
جرأت،	نترسی	و	باخدا	بودنش	بود	که	خداوند	مغفرتش	کند.	همه	صفات	و	خوبی	هایش	خصوصاً	
برخورد	نیک	و	دوستی	اش	با	دوستان،	با	مجاهدین،	با	قوماندان	ها	و	سایرین،	استثنایی	بود.	اصلًا	به	
صبر،	حوصله	و	شکیبایی	او	تعجب	می	کردم.	یکی	از	عادات	خوب	مارشال	فهیم	این	بود	هر	نوع	
امکانات	را	در	شرایط	مختلف	که	من	دیده	بودم،	اگر	در	اختیار	می	داشت،	یک	رفیق،	دوست	و	یک	

مجاهد	و	یک	برهنه	پا	یا	یک	کسی	را	می	دید	که	مشکل	دارد	او	را	مساعدت	و	کمک	می	کرد.	
من	فکر	می	کنم	که	از	سال	های	13۶2	خورشیدی	به	این	طرف	با	مارشال	فهیم	معرفت	داشتم،	در	
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کمیتۀ	سیاسی	شورای	نظار	مسئولیت	معاونیت	دفتر	بسیار	مهم	و	اساسی	را	داشت،	داکتر	عبدالرحمن	
رئیس	آن	کمیته	بود.	واقعاً	تنها	کارهای	مارشال	فهیم	محدود	در	بعُد	نظامی	نبود؛	در	بعد	سیاسی،		
در	 می	توان	 را	 فهیم	 مارشال	 نقش	 نجیب	الله	 داکتر	 براندازی	حکومت	 در	 که	 مردم	 با	 روابط	 تأمین	
سطح	کشور	عزیزمان	افغانستان		در		جایگاه	بسیار	بالا	ارزیابی	کرد.	در	آن	شرایط	وظیفۀ	بسیار	مهم	
و	سنگینی	که	از	طرف	رهبری	جبهه،	شهید	احمدشاه	مسعود	برای	او	سپرده	شد،	مارشال	افغانستان	
خود	را	قربانی	ساخت	و	آن	وظیفه	را	به	وجه	احسن	انجام	داد	که	در	تاریخ	زرین	و	با	افتخار	کشور	
عزیزمان	افغانستان	جایگاه	خود	را	دارد.	هم	چنان	بعد	از		خارج	شدن	مجاهدین	از	کابل،	دوباره	در	
سازماندهی،	نظم،	نصب،	سوق	و	ادارۀ	قوت	های	مجاهدین	که	این	مرحلۀ	بسیار	دشواری	را	سپری	

کردیم،	نقش	برازنده	را	بازی	کرد.	
نبود.	 آسان	 کار	ساده	و	 مقابل	طالب	ها	یک	 آماده	گی	دوبارۀ	مجاهدین	در	 انسجام	مجاهدین	و	
فکر	می	کنم	از	جمله	کسانی	که	در	کنار	احمدشاه	مسعود	شهید	مردانه	وار	ایستاد	و	در	قطار	صدها	و	
هزاران	جوان	مجاهد	وطن	دوست،	جناب	مارشال	فهیم		بود	که	در	سوق،	اداره	و	تنظیم	جبهات	شمال،	
شمال	کابل	و	هرجایی	که	مسعود	شهید	مشکل	احساس	می	کرد،	مارشال	را	صدا	می	زد	و	او	حضور	
پیدا	می	کرد.	امروز	بسیار	متأسف	استیم	که	در	چنین	شرایط،	کشور	عزیزما	افغانستان	از	داشتن	چنین	
شخصیت	ها،	محروم	است.	ما	از	بارگاه	خداوند	برایش	جنت		فردوس	را	آرزو	می	کنیم	و	از	دوستان	
و	بازماندگان،	قوماندان	ها	و	رفیق	ها	و	هم	قطاران	او	این	آرزو	را	داریم	که	راه	مارشال	را	ادامه	دهند.	

خداوندج	مغفرت	اش	کند.
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مارشالافغانستانرامتحدومتفقمیخواست
فضلالدینعیار-فرماندۀپیشین

تاریخ	به	یاد	دارد	که	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	از	چهره	های	برجسته	و	از	جملۀ	رهبران	خردمند	
جهاد	و	مقاومت	مردم	افغانستان	است.	در	هر	نوع	شرایط	بدِ	جنگی،	کسی	که	رهبری	مجاهدین	را	بر	
عهده	می	گرفت	و	مجاهدین	را	روحیه	می	بخشید،	مارشال	محمد	قسیم	فهیم	بود.	در	سال	)13۶4-	۶5(	
جبهات	شمالی	بسیار	متضرر	و	مجاهدین	بی	روحیه	شده	بودند	و	با	آمدن	مارشال	فهیم،	با	روحیۀ	بالا	
بسیج	عمومی	ایجاد	شد.	اولین	قرارگاه	اش	در	منارۀ	جبل	السراج	بود	و	بعد	از	آن	در	ولسوالی	غوربند	
باز	در	آشاوه	مستقر	شد.	در	 از	آن	جمله،	یک	درۀ	آن	استراتژیک	است	و	 که	هجده	دره	دارد	که	
این	دوره	ها		که	فشار	روس	ها	بالای	جبهه	بسیار	زیاد	بوده	و	مشکلات	ذات	البینی	هم	بالایش	افزود	
گردیده	بود،	اما	او	رهبری	مجاهدین	را	به	دوش		گرفت	و	روابط	حسنۀ	مارشال	تأثیرات	خاص	خود	
را	داشت	و	سفرهایی	که	به	ساحات	کوه	دامن	داشت	و	مجاهدین	را	بسیج	ساخت،	کسی	نمی	تواند	از	

آن	انکار	کند.	
افغانستان،	در	سرکوب	کمونیست	ها	و	سقوط	 تمام	جبهات	 تلاش	و	رهبری	خردمندانه	اش	در	
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رژیم	آنان	و	در	دوران		مقاومت	در	برابر	گروه	سیاه	طالبان	بسیار	مؤثر	بود.	همه	مردم	افغانستان	بویژه	
مجاهدین	به	یاد	دارند	که	طالبان	همه	افغانستان	را	به	جز	نقاط	محدود	مانند	پنجشیر	گرفته	بودند	و	
بیشتر	از	هفت	هزار	نفر	از	طرف	اندراب	آمدند	تا	پنجشیر	را	تسخیر	کنند،	اما	مارشال	فهیم	ضد	حمله	
را	انجام	داد	و	طالبان	نتوانستند	تا	به	نیات	شوم	شان	که	سقوط	پنجشیر	باشد،	برسند.	در	زمان	رهبری	
تمام	مجاهدین	 با	 نیک	 این	که	شناخت	و	روابط	 به	 با	توجه	 افغانستان	هم	درخشید	 جبهات	شمال	
افغانستان	و	از	هر	تنظیمی	که	بودند	داشت.	از	خصوصیات	شخصی	اش	این	بود	که	او	هم	عالم	بود،	
هم	مدیر،	هم	نظامی	و	در	دوستی	و	شناخت	و	وفا	به	عهدش	و	پابندی	به	دوستی	اش	بی	نظیر	بود.	

آمدن	او	در	جبهات	شمالی	دست	آوردهای	زیادی	را	در	جبهات	شمالی،	پنجشیر	و	سایر	ساحات	
به	همراه	داشت.	همه	می	دانند	که	در	هر	نطقه	یی	از	جبهات	افغانستان	مشکلاتی	پیش	می	شد،	شهید	
احمدشاه	مسعود،	مارشال	فهیم	را	می	فرستاد	تا	مشکل	را	حل	کند،	چون	که	در	قلوب	مردم	جا	داشت	
و	مردم	او	را	دوست	می	داشتند.	او	شخصیت	و	برجستگی	های	خاص	خود	را	داشت	و	کاری	که	
برایش	از	طرف	احمدشاه	مسعود	سپرده	می	شد	به	وجه	احسن	به	سر	می	رساند،	زیرا	او	رهبری	بود	که	
همه	نابسامانی	ها	را	با	درایت	و	توان	مندی	یی	که	خداوند	برایش	داده	بود	و	با	روشی	که	در	بین	جامعه	
داشت،	حل	می	کرد.	چون	که	او	از	شرایط	جامعه	برداشت	درست	داشت،	اقشار	مختلف	جامعه	را	
می	شناخت،	شخصیت	های	جهادی	و	مقاوم	را	می	شناخت،	بناءً	تمام	مردم	به	صدایش	لبیک	می	گفتند	
و	برای	حل	موضوعات	در	اطراف	اش	جمع	می	شدند	که	در	نتیجه،	به	نتایج	مثبت	دست	می	یافتند.

رحلت	اش	ضایعۀ	بزرگ	در	سطح	افغانستان	است.
در	زمان	حکومت	داری،	دیدید	که	با	سینۀ	فراخ	در	برابر	ناملایمات	ایستاده	شد	و	ازخود	گذری	
کرد.	مارشال	فهیم	همیشه	می	گفت	که	ما	افغانستان	را	با	تمام	اقوام	و	اقشار	و	زبان	هایش	باید	قبول	

کنیم،	سینۀ	فراخ	باید	داشته	باشیم	باید	آغوش	ما	به	روی	مردم	باز	باشد.		
او	می	گفت	که	درست	است	ما	در	دوران	جهاد	و	مقاومت	تلفات	دیده	و	بسیار	زحمات	را	متقبل	
شده	ایم،	ولی	باید	تمام	اقوام	را	در	نظام	شریک	سازیم	تا	عدالت	اجتماعی	به	وجود	آید.	روزی	است	
که	ما	باید	افغانستان	را	بسازیم،	حکومت	وسیع	داشته	باشیم،	با	سهم	گرفتن	همه	اقشار	افغانستان،	پایۀ	
حکومت	باید	بسیار	مستحکم	باشد،	احزاب	سیاسی	سهم	داشته	باشد	و	همۀ	مردم	افغانستان	باید	در	
آیینۀ	حکومت	خود	را	ببیند.	هیچ	کسی	احساس	بیگانه	گی	در	این	حکومت	نکند.	همیشه	تأکید	اش	این	
بود	که	کار	را	به	اهل	کار	بسپارید.	او	افغانستان	را	متحد	و	متفق	می	خواست.	در	زمان	جهاد،	مقاومت	
و	حکومت	داری	شایستگی،	برجستگی	و	تأثیرات	خاص	خود	را	در	بین	مردم،	مجاهدین	و	فرماندهان	
داشته	و	در	قلب	های	شان	جا	داشت.	صادقانه	می	گویم	زمانی	که	مارشال	فهیم	به	شمالی	می	آمد،	همۀ	

قوماندان	های	شمالی	به	اطرافش	جمع	می	شدند.
با	همان	متانت،	حوصله	مندی،	دوستی،	رفاقت	و	آشنایی	که	در	بین	قوماندان	ها،	صفوف	و	اقشار	
جامعه	ایجاد	کرده	بود،	نه	تنها	در	زمان	حکومت	داری،	بلکه	در	تمام	دوره	ها	همین	خصوصیات	نیک	
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را	داشت.	در	تمام	دوره	هایی	که	ذکر	شد	با	سرشاری،	خوشی،	مردانگی	و	بردباری	زندگی	می	کرد.	در	
برابر	خیلی	از	ناملایمات	گذشت	داشت	که	خاطرات	او	در	جامعۀ	ما	ماندگار	است.	ما	اهداف	و	راه	
مارشال	محمدقسیم	فهیم	را	همیشه	تعقیب	خواهیم	کرد	و	افتخار	می	کنیم	که	با	او	رفاقت،	آشنایی	و	
برادری	داشتیم.	به	عنوان	یک	آمر،	دوست	یا	هم	سنگر	از	احوال	تمام	دوستان،	هم	سنگران	و	آشنایان	

باخبری	و	مواظبت	می	کرد.	
به	هر	صورت،	باز	هم	تکرار	می	کنم	که	در	دل	های	مردم،	قوماندان	ها	و	مخصوصاً	مردم	شمالی	
جای	خاصی	داشت.	صلابت	و	هیبت	اش	در	ضمنِ	برادری،	آن	قدر	تأثیرات	خود	را	داشت	که	حتا	اگر	
از	آمدن	خود	آگاهی	قبلی	هم	که	نمی	داد،	مردم	در	اطرف	اش	جمع	می	شدند،	از	فرمان	هایش	اطاعت	
می	شد.	مارشال	فهیم	در	شرایط	خاص،	روزهای	بدِ	مردم	افغانستان	در	کنار	مردم	بود	و	به	همین	

اساس	مردم	افغانستان	تمام	زندگی	و	کارنامه	های	او	را	به	دیدۀ	قدر	می	نگرند.	
کارنامه	ها،	تدبیر،	رفاقت	و	خِردی	که	او	داشت،	همه	منتظر	بودند	که	از	زبان	مارشال	فهیم	کدام	
بی	اندازه	 او	 باشند.	 داشته	 و	دست	آوردی	 گیرد	 اطاعت	صورت	 تا	 می	شود	 فرمان	صادر	 و	 هدایت	
شخصیت	مردمی	بود،	در	حالی	که	معاون	اول	ریاست	جمهوری	کشور	بود،	به	قریۀ	ما	جهت	همدردی	
با	من	و	فاتحه	خوانی	خواهرزاده	ام	آمده	بود.	به	این	نتیجه	می	رسیم	که	مارشال	فهیم	در	تمام	شرایط	
بدِ	مردم،	و	نابسامانی	های	افغانستان	در	هر	گوشه	و	کناری	از	افغانستان	که	می	بود،	خود	را	رسانده	
و	همیشه	در	کنار	مردم	افغانستان	بود	و	ابتکار	عمل	و	قومانده	را	به	دست	گرفته	و	مردم	را	بسیج	

ساخته	است.
یکی	از	نتایج	زحمات	مارشال	فهیم	ایجاد	حکومت	انتخابی	است	که	بنیاد	دموکراسی	را	گذاشت.	
زمانی	که	نیروهای	مجاهدین	به	کابل	داخل	شدند،	توصیۀ	مارشال	فهیم	این	بود	که	مصئونیت	مردم	
را	جدی	بگیریم،	به	هیچ	عنوان	به	مال	و	عزت	مردم	آسیبی	نرسد.	همه	کار	هایی	که	در	طول	جهاد،	
مقاومت	و	حکومت	داری	انجام	داده	است،	چون	هم	رزمان	اش	بودیم،	شاهدیم	که	با	سینۀ	فراخ	و	با	
وسعت	نظر	بوده	است	و	هیچ	کسی	نمی	تواند،	از	آن	انکار	کند.	تلاش	ما	این	است	که	راه	او	را	ادامه	
دهیم،	چون	او	عالم	بود	و	از	معنای	قرآن	و	احادیث	باخبر.	به	طور	خلاصه	باید	عرض	کرد	که	هم	در	
زندگی	شخصی	و	هم	اجتماعی	او	با	مردم	خود	بود.	آرزومندیم	که	الله	متعال	وطن	مارا	آرام	سازد	و	

روح	مجاهدین	این	سرزمین	را	شاد	گرداند.
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مارشالفهیمدرمیانرهبرانبیمانندبود
سیدحسامالدین-فرماندۀپیشین

از	گذشته	با	احمدشاه	مسعود	و	مارشال	فهیم	،	یک	ارتباط	بسیار	دیرینۀ	انسانی	و	اسلامی	داشتیم،	
همیشه	یک	آرمان	مقدس،	به	خاطر	رفاه،	سعادت	وخوشبختی	مردم	افغانستان	داشتند.	اصلًا	آشنایی	ما	
با	جناب	احمدشاه	مسعود،	خیلی	زمان	طولانی	را	در	بردارد	که	آغازش	سال	13۶8خورشیدی	است.	
بعداً	با	مارشال	فهیم	که	یک	نامه	یی	را	با	خود	داشت،	با	داکتر	مشاهد	و	انجنیر	احمدشاه،	با	ما	به	درۀ	
کیان	رفت	و	از	درۀ	کیان،	از	طریق	تاشقرغان	به	مزار	شریف	و	بعد	به	»غند	والگا«	نزد	من	آمدند.	
دوستی		و	آشنایی	ما	از	آن	زمان	آغاز	شد.	اوحامل	پیام	احمدشاه	مسعود	بود.	چند	شبی	در	غند	والگا	
و	تاشقرغان	باهم		ملاقات	کردیم.	باز	به	فضل	واحسان	خداوندج	حادثاتی	که	به	میان	آمد،	به	فتح	و	
نصرت	مجاهدین	تمام	شد	و	من	جزء	هم	کاران،	دوستان	و	آشنایان	او	بودم.	این	دوستی	ها	ادامه	پیدا	
کرد	و	در	بد	ترین	شرایط،	در	کنار	مارشال	فهیم	قرار	داشتیم	و	در	سخت	ترین	شرایط	مارشال	فهیم	به	

استقامت		و	مردم	ما	کمک	کرد.	
مارشال	بسیار	ویژه	گی	ها	داشت،	در	جوان	مردی	خود،	در	تقوا	ودر	پرهیزگاری	خود،	در	اسلامیت	
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لحظه	 آخرین	 تا	 می	کرد،	 دوستی	 کسی	که	 با	 	 و	 بود	 ثابت	قدم	 خود،	 وفاداری	 و	 دوستی	 در	 خود،	
پافشاری	اش	این	بود	که	دوستی،	از	جانب	او	نقض	نشود.	اگر	در	مورد	سرگذشت	و	دوستی	خود	با	
مارشال	افغانستان	که	داشتیم	بیان	کنم،	شاید	هفته	ها	را	در	بر	بگیرد.	به	طور	فشرده	و	خلاصه	این	طور	
عرض	کنم	که	یکی	از	روزهای	بسیار	فراموش	ناشدنی	است،	جنگ	به	شدت	در	بنگی	ادامه	داشت،	
ِبنگی	جریان	داشت.	 دیدم	که	قطعات	در	حال	عقب	نشینی	استند،	قریب	شام	بود،	جنگی	در	پوزۀ	پل	
سایر	مردم	به	جانب	شهر	در	حرکت	بودند،	درحالی	که		ما	دیوانه	وار	با	موتری	می	روم	به	همین	طرف	
که	فضل	کریم	ایماق	با	پانزده	یا	بیست	نفر	نشسته	است.	گفتم	که	برادر!	این	جا	چه	می	کنی؟	گفت	
که	او	برادر	جنگ	است!	گفتم	دیوانه	شدی،	لشکر	همه	عقب	رفته،	چهار	طرف	ات		را	ببین	که	شهدا	

افتاده	است.	او	پسانتر	فهمید	که	این	حرف	من	دقیق	بود.	
بسیار	 	که	 فهیم،	هابیل	خان	 مارشال	 تالقان	شدیم.	 از	پل	گذشته	و	داخل	شهر	 باهم	 آن	 از	 پس	
برادر،	 او	 بودند.	گفتم	 به	صورت	عادی	 بسیار	 این	که	 دیدیم،	جالب	 را	 اعتبار	 مدیر	 	 بود	و	 جوان	تر	
مارشال	صاحب!	شما	چه	می	کنید؟	گفت	که	مگر	چه	شده	است؟	من	گفتم	قطعات	همه	شکست	
خورده	و	داخل	شهر	را	ببینید	که	حالت	از	چه	قرار	است؟	همه	مردم	سراسیمه	اند...،	شب	هم	ناوقت	
بود،	باهم	نشستیم،	نماز	عشا	را	خواند،	تا	ناوقت	شب	بیدار	بودیم.	برایم	گفت	که	دنیا	همین	است	
چیزی	که	ما	و	شما	را	نجات	می	دهد،	اتکا	به	خداوندج	و	کمک	به	این	ملت	بی	چاره،	وفاداری	به	این	

خاک	و	به	این	وطن	است	،	دیگر	ما	و	شما	کدام	دست	رسی	نداریم.	
او	بسیار	با	روحیۀ	عالی	بود،	مگر	اطرافیان	اش	خیلی	خسته	شده	بودند.	خلاصه	ساعت	نهُ	یا	دۀ	
شب	بود	که	احمدشاه	مسعود	زنگ	زد	و	گفت	که	کوشش	کنید		به	هیچ	وجه	داخل	شهر	را	رها	
نکنید	تا	بتوانیم	یک	سنگر	را	در	شاخ	تکی	یا	شاخ	بز	که	یک	نقطۀ	حاکم	بود	ایجاد	کنیم.	قطعات	همه	
رفته	بودند،	ولی	مارشال	فهیم	با	یک	دستۀ	چهل	یا	پنجاه	نفری	باقی	مانده	بود.	من	گفتم	که	مارشال	
صاحب!	چه	می	کنی،	همه	مردم	که	در	بدخشان	رسیدند،	ما	و	شما	تا	کی	بنشینیم؟	گفت	که	او	برادر،	
این	روز	ها	روزهای	محاسبه	است،	روزهایی	که	تاریخ	را	می	سازد.	اگر	کشته	شویم،	جوان	مردانه	کشته	
شویم	و	اگر	بمیریم	هم	سعادت	است	و	اگر	زنده	باشیم	هم	سعادت	است	و	هیچ	باخت	نداریم،	توکل	
به	خدا.	در	این	لحظات	با	بلند	شدن	صدای	چرخ	بال	احمدشاه	مسعود	پایین	شد	و	مارشال	فهیم	را	با	
خود	برد.	جاهایی	را	که	لازم	دیدند	افراد	را	در	مواضع	جابجا	کردند.	بعد	با	آن	ها	نشستیم	و	حرف	
زدیم،	خیلی	برایم	جالب	بود	در	آن	حالتی	که	پانزده	یا	بیست	هزار	نفر	شکست	خورده	و	عقب	نشسته	
و	صد	یا	دو	صد	نفر	در	آن	استقامت	مقاومت	کردند	تا	احمدشاه	مسعود	آمد.	زمانی	که	احمدشاه	
مسعود	و	مارشال	فهیم	آمدند،	این	طور	فکر	می	کردیم	که	در	همه		جای	تخار	افراد	مسلح	است.	من	در	
ایمان	داری	مارشال	فهیم	تعجب	می	کردم.	در	هر	حالتی	که	بود	می	گفت:	خدا	خیر	کند!	هیچ	تشویش	

نکنید	و	آن	چه	که	خدا	خواهد،	می	شود.	
در	صداقت	و	در	دوستی	خود	بسار	مستحکم	بود،	در	عهد	خود	بسیار	وفا	دار	بود.	هیچ	گاه	و	
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در	بدترین	شرایط	هم	نماز	خود	را	قضا	نمی	کرد.	یک	حرکاتی	داشت	قلندروار،	یعنی	ملنگ	صفت	
و	ملنگ	خوی	بود.	اگر	کودکان	را	می	دید	نوازش	می	کرد	و	بخشش	می	داد،	مردم	غریب	و		بیچاره	
می	آمد،	نزدشان	می	نشست	و	به	هر	سویه	یی	که	شخصی	می	آمد،	با	او	هم	می	نشست.	می	گفتیم	مارشال	
می	داشت،	 زیادی	 نشست	های	 اکثراً	 ببین.	 را	 حالت	 این	 داری،	 مغز»حوصله«	 تو	 چه	قدر	 صاحب!	
از	نگاه	دین	داری،	غیرت،	شهامت	و	 او	را	 او	نمی	شد.	یعنی	هرقدر	 حتی	ما	خسته	می	شدیم،	ولی	

مردانگی	اش	صفت	کنیم	کم	است.
بعد	از	شهادت	احمدشاه	مسعود	شرایط	وخیمی	را	شاهد	بودیم،	اما	مارشال	فهیم	با	جمعی	از	
برادران	توانست	با	درایت	از	این	نابسامانی	ها	پیروز	بدر	آیند	که		واقعاً	جای	بسیار	تحسین	است،	این	

حرف	ساده	یی	نبود.	کوچکترین	سکتگی	در	آن	جبهه	رُخ	نداد.
بغلان	 ولایت	 در	 او	 دوسال	 تقریباً	 بودیم.	 افغانستان	 مارشال	 کنار	 در	 را	 	1370 و	 	13۶9 سال	
مسئولیت	نماینده	گی	دولت	را	به	عهده	داشت.	محبتی		که	با	من	داشت،	هیچ	گاه	سید	حسام	الدین	یا	
جنرال	صدایم	نمی	کرد،	می	گفت:	او	پیر!	از	چوکی	خود	بر	می	خاست	و	مرا	در	آغوش	خود	می	گرفت	
و	زمانی	که	خدا	حافظی	می	کردیم،	مارا	تا	دروازه	مشایعت	می	کرد.	یعنی	دوستی	ما	با	او	بسیار	صمیمی	
بودیم.	شب	ها	شعر	می	گفتیم	و	 نزدیک	 باهم	 اندازه	 تا	چه	 زبانی	گفته	نمی	توانم	 به	هیچ	 بود،		من	
من	هم	شعر	دوست	دارم	و	می	خواندیم،	در	شب	نشینی	های	مان	شعر	می	خواند،	حتا	نصفی	از	شب	
می	گذشت.	ما	می	گفتیم	که	به	لحاظ	خدا	مارا	رها	کن	که	ناوقت	شب	است،	بگذار	ما	بخوابیم.	او	
می	گفت	که	او	برادر	ساعتی	بنشین!	بسیار	مهربان	بود،کدام	دوستی	او	را	بگویم؟	آن	قدر	ما	با	مارشال	
فهیم	»بی	باک«	بودیم	که	هیچ	حرفی	را	با	تعارف	و	با	تشریفات	به	او	نمی	گفتیم.	در	دوستی،	صداقت،	
تقوا،	مردانه	گی	و	جوان	مردی	و	در	عین	حال	کاکه	گی،	در	بین	رهبران	بی	مثال	بود.	مرد	با	عظمت	بود،	
خداوند	روح	اش	را	شاد	داشته	باشد.	باز	مانده	گان	اش	را	خداوند	خوار	نکند	و	به	خیر	و	سلامت	باشند.	
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مارشالرهبروقاعدمجاهدینبود
محمدصدیق-فرماندۀپیشین

مارشال	فهیم	رهبر	و	قاعد	مجاهدین	بود.	بسیار	مشکل	است	در	مورد	این	مرد	بزرگ	و	فرهیختۀ	
سرزمین	افغانستان	در	مدت	کم	صحبت	کنم.	مارشال	فهیم	را	اولین	بار	در	ولایت	سر	پل،	که	قاضی	
محمد	یاسین	ما	را	با	هم	معرفی	کرد،	ملاقات	کردم.	واقعاً	با	دیدن	مارشال	فهیم	این	گونه	احساس	
کردم	که	مجاهدین	انشاءالله	در	حال	پیروزی	استند؛	برای	این	که	مارشال	فهیم	گذشته	از	این	که	مرد	

نظامی،	سیاسی	و	اجتماعی	بود،	مرد	عارفی	نیز	به	شمار	می	رفت.
مارشال	فهیم	در	مورد	شعر	و	ادب	بسیار	دست	بالا	داشت	و	واقعاً	از	شعر	و	ادب	برابر	یک	استاد	
دانشگاه	می	فهمید.	قاضی	محمدیاسین	در	مورد	مارشال	فهیم،	خیلی	ها	صحبت	کرد.	در	مورد	مسایل	
نظامی،	اجتماعی	و	سیاسی.	تا	جایی	که	من	مارشال	فهیم	را	می	شناختم،	او	یک	مدیر	مدبر،	یک	عالم	
این	که	در	مورد	مارشال	فهیم	هرقدر	که	صحبت	کنم	کم	 بزرگ	و	یک	متصوف	بسیار	خوب	بود.	
است،	ولی	ایجاب	می	کند	که	مارشال	فهیم	را	یکی	از	بزرگترین	سنگرنشینان	تاریخ	معاصر	افغانستان	

حساب	کنیم.	
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مارشالبهتمامافغانستانفکرمیکرد
غلاممحمد-فرماندۀپیشین

آشنا	 با	احمدشاه	مسعود	 آغازکرده	و	در	آن	زمان	 را	در	حوت	سال	1357خورشیدی	 من	جهاد	
شدم.	حاجی	احمدجان	ما	را	فراخواند	و	با	احمدشاه	مسعود	و	دوستان	دیگر	نشستی	داشتیم،	مارشال	
فهیم	هم	در	این	نشست	حضور	داشت	و	من	اولین	بار	با	او	در	همین	نشست	معرفی	شده	و	دوستی	

ما	آغاز	شد.	
جهاد	در	مقابل	حکومت	کمونیستی	تا	یک	مدتی	ادامه	پیدا	کرد	و	این	جنگ	ها	تا	به	سالنگ	ها	و	
گلبهار	کشانده	شد،	چهل	روز	در	آن	ساحات	رزمیدیم،	بعداً	شکستی	پیش	آمد.	دوباره	به	طرف	قرارگاه	
»تلُ«	پنجیشر	حرکت	کردیم؛	در	قرارگاه	تلُ	دو	ماه	ماندیم	و	بعداً	که	جبهه	منظم	تر	شد،	آهسته	آهسته	
به	طرف	سرکوهی	های	پنجشیر	حرکت	کردیم،	به	طرف	کوه	نرمه	آمدیم	و	با	دوستان	و	برادران،	دو	ماه	

را	سپری	کردیم	و	جنگ	های	چریکی	هم	از	همان	جا	آغاز	شد.
رأس	 در	 برادران	 دیگر	 و	 مسعود	 احمدشاه	 کرد،	 کار	 به	 آغاز	 سیاسی	 کمیتۀ	 در	 فهیم	 مارشال	
کارهای	نظامی	بودند.	بلاخره	جنگ	از	پنجشیر	به	طرف	کابل	کشیده	شد،	در	راه	آمدن	به	کابل،	در	
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شهر	چاریکار	مسؤلیت	عملیات	به	دوش	من	بود،	در	این	شهر	داخل	شده	با	شریف	خان	با	گفتن	نام	
)رمز(	شب،	عملیاتی	را	در	این	شهر	بدون	کدام	تلفات	انجام	دادیم،	حتا	افراد	حزب	اسلامی	که	در	
آن	جا	حضور	داشتند،	خبر	نشدند.	هفده	روز	در	چاریکار	ماندیم،	نیروها	از	سالنگ	و	تمام	جاها	جمع	
شدند	و	احمدشاه	مسعود	برایم	هدایت	داد	که	خودت	مسؤلیت	رفتن	به	طرف	کابل	را	داری،	با	نیروها	
حرکت	کن.	مارشال	فهیم،	داکتر	عبدالرحمن	و	قوماندان	پناه	خان	از	میدان	هوایی	بگرام	با	چرخ	بال	به	

کابل	آمدندو	...،	کابل	فتح	شد	و	رژیم	کمونیستی	شکست	خورد.
ما	با	نیروهای	مجاهدین	به	طرف	بگرام	حرکت	کردیم	و	عملیات	»شهرک«	به	عهدۀ	من	بود.	وقتی	که	
شهرک	را	گرفتیم،	شهرک	مذکور	مربوط	حزب	اسلامی	بود،	همه	فرار	کردند	و	یک	نفر	را	که		پسر	
کاکای	الماس	خان)حالا	نمایندۀ	مردم	پروان	در	مجلس(	بود	اسیر	گرفتیم.	بلاخره	نزدیک	عصر	شد،	
جنرال	مومن	از	اندراب	به	بگرام	آمد	و	گفت	که	به	طرف	میدان	هوایی	بگرام	برویم،	برایش	گفتم	که	
باید	احمدشاه	مسعود	فرمان	دهد؛	با	آمدن	احمدشاه	مسعود	به	طرف	بگرام	حرکت	کردیم	و	در	آن	جا	
از	سوی		افسران	بگرام،	خیلی	بدرقه	شدیم.	شب	را	در	آن	جا	سپری	کردیم،	احمدشاه	مسعود	گفت	
که	قطعات	تان	را	به	طرف	تپه	های	سرکِ	نو	حرکت	بدهید.	رفتیم	به	طرف	باریک	آب	و	در	آن	جا	با	کریم	

قره	باغ	و	دیگر	برادران	موافقت	شد،	ما	از	راه	کهنه	به	طرف	کابل	حرکت	کردیم.
تا	 آمد	 ما	 روبه	روی	 کابل	 سوی	 از	 فهیم	 مارشال	 رسیدیم،	 خیرخانه	 کوتل	 به	 شب	 ده	 ساعت	
احمدشاه	مسعود	را	ببیند.	احمدشاه	مسعود،	داکتر	عبدالرحمن	و	مارشال	فهیم	باهم	دیدن	کردند،	بعد	
از	آن	رفتیم	به	گارنیزون،	شب	را	آن	جا	سپری	کردیم	و	فردای	آن	تقسیمات	شدیم.	مرا	با	نیروهایم	به	
حوزۀ	دوم	کارتۀ	پروان	فرستادند،	در	آن	جا	تقریباً	چهل	روز	وظیفه	انجام	دادیم	و	بعد		به	دهمزنگ	
توظیف	شدم،	در	آن	جا	قوماندان	حزب	اسلامی	»توت«	دست	به	کشتار	مردم	زده	بود.	با	رفتن	ما	
قوماندان	مذکور	از	آن	جا	فرار	کرد،		ما	مدتی	در	دهمزنگ	ماندیم	و	جنگ		ها	شدت	پیدا	کرد	و	مسؤل	

سوق	و	ادارۀ	خطوط	جنگ،	مارشال	فهیم	بود.
روزهایی	که	در	دهمزنگ	بودیم،	دشمن	از	هر	سو	بالای		ما	آتش	می	گشود،	در	نقطۀ	بسیار	خطرناکی	
قرار	داشتیم.	مهمات	کافی	نداشتیم،	به	ریاست	امنیت	ملی	جهت	دیدار	با	مارشال	فهیم	برای	دریافت	
مهمات	مراجعه	کردیم،	ولی	او	را	نتوانستیم	پیدا	کنیم	وگفتیم	که	پوستۀ	کوه	تلویزیون	شکست	خورده	
و		در	صورت	نیاز	با	سنگ	در	مقابل	دشمن	می	جنگیم.	به	مجرد	این	که	مارشال	فهیم	از	پیام	ما	اطلاع	
حاصل	کرد،	خود	را	در	همان	شرایط	وخیمِ	جنگی	به	دهمزنگ	نزد	ما	رساند.	در	رو	بروی	مان	پوسته	یی	
فهیم	در	 افراد	حزب	وحدت	آتش	باری	می	کردند	و	مارشال	 افراد	حزب	اسلامی	و	 در	جاوید	آباد،	
همین	شرایط	خود	را	به		ما	رساند،	پرسید	که	کدام	پوسته	شکست	خورده؟	من	گفتم	که	فهیم	صاحب	
نگران	نشوید	هیچ	پوسته	یی	شکست	نخورده،	فقط	ما	به	شدت	به	مهمات	ضرورت	داریم.	من		هم	
پیشنهاد	هایی	که	داشتم	برایش	کتبی	نشان	دادم	و	او	همه	را	جهت	اجرا،	امضا	کرد،	بعد	با	لبخند	برایم	
گفت	که	مرا	بسیار	نگران	ساخته	بودی	که	اگر	پوستۀ	کوه	تلویزیون	که	خیلی	برای	ما	حیاتی	ا	ست	
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شکست	کند،	خیلی	به	ضرر	ما	تمام	خواهد	شد.	
بابر	حمله	 باغ	 پوسته	های	 بالای	 بار	دیگر،	حزب	اسلامی	و	حزب	وحدت	همه	یک	جا	شدند،	
کردند،	مارشال	فهیم	شخصاً	بالای	کوه	توپ	رفت،	همان	جا	که	دشمن	تراکم	کرده	بود	و	دهمزنگ	را	

زیر	آتش	توپ	خانه	می	گرفت،	تا	نیمه	های	شب	آن	جا	ماند...
	مارشال	فهیم،	خوبی	های	زیادی	داشت،	هرگاه	مجاهدین	جایی	می	رفتند،		کوچکترین	خساره	یی	
که	برای	شان	می	رسید	مارشال	فهیم	هزینه	اش	را	می	پرداخت،	در	کمک		کردن	برای	مجاهدین	هیچ	
اندیشه	یی	نمی	کرد	و	هرچه	در	توانش	می	بود،	انجام	می	داد.	مارشال	فهیم	شخصیتی	بود	که	به	تمام	
افغانستان	فکر	می	کرد،	نه	به	قوم	و	سمت	خود.	همیشه		وقت	می	گفت	که	در	افغانستان	هیچ	گاه	یک	
قوم	به	تنهایی	نمی	تواند	حکومت	کند،	هرگاه	افغانستان	آرام	شد	و	هرقومی	خود		را	در	آیینۀ	حکومت	
دید،	این	کشور	می	تواند	آرام	بماند	و	ترقی	کند.	اگر	کسی	بگوید	که	تاجیک	به	تنهایی	و	پشتون	به	
تنهایی	و	ازبیک	یا	هزاره	به	تنهایی	حکومت	می	کند	یک	حرف	اشتباه	است.	این	دیدگاه	نشان	دهندۀ	

یکی	از	خوبی	های	دیگرش	بود.
زمانی	که	معاون	حامد	کرزی	رئیس	جمهور	و	وزیر	دفاع	بود،	به	توطئه	از	وظیفه	سبک	دوشش	
کردند.	وقتی	در	خانه	به	دیدنش	می	رفتیم	یک	کلمۀ	بد	ازحامد	کرزی	نمی	گفت.	وقتی	حامد	کرزی	
را	»کرزی	صاحب«	می	گفت،	تعجب	می	کردیم	که	کرزی،	او	را	از	معاونیت	ریاست	جمهوری	و	هم	
از	وزارت	سبک	دوش	کرده	و	هنوز	هم	کرزی	صاحب	خطابش	می	کند.	یک	تعداد	دشمنان	دیگر	
می	خواستند	که	مارشال	فهیم	را	به	پنجشیر	تبعید	کنند،	ولی	مارشال	فهیم	به	پنجشیر	نرفت	و	در	کابل	
سنگر	گرفت.	شب	و	روز	مارشال	فهیم	را	تعقیب	می	کردند،	گاه	با	هواپیما	ها	بالای	خانه	اش	آمده	
اما	 مارشال	چه	می	گوید،	چه	می	کند،	 که	 می	کردند	 محاصره	 را	 خانه	اش	 پیاده	 گاه	 و	 می	زدند	 گشت	
هیچ	کاری	نکرد.	هم	واره	می	گفت	که	نیروهای	بین	المللی	آمده	و	می	خواهند	افغانستان	را	آباد	کنند،	
ما	باید	با	آن	ها	همکاری	کنیم.	نباید	بگوییم	که	اگر	در	قدرت	سهیم	باشیم	خوب	و	الا	می	جنگیم.	
این	ها	که	مجاهدین	را	سبک	دوش	کنند،	فردا	حکومت	کرده	نمی	توانند.	در	این	حکومت	به	مجاهدین	
ضرورت	است.	مجاهدین	خون	خود	را	ریختانده	اند	و	تجربه	دارند.	دره	به	درۀ	این	کشور	را	مجاهدین	

بلد	استند،	اگر	مجاهدین	نباشند،	حکومت	داران	فردا	به	مشکل	مواجه	می	شوند.	
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مارشالتواناییانجامکارهایسختراداشت
سیداکرامالدینمعصومی-فرماندۀپیشین

او	برای	من	عزیز	و	دوست	داشتنی	بود،	هیچ	گاه	خاطرات	نیک	اش	را	فراموش	نخواهم	کرد.	در	
سال	13۶3	خورشیدی	وقتی	که	مارشال	فهیم	به	شمال	کشورآمده	بود،	با	هم	آشنا	شدیم.	این	زمانی	
بود	که	احمدشاه	مسعود	به	مشورۀ	یک	تعداد	از	بزرگان	تصمیم	گرفت	تا	جبهه،	از	پنجشیر	به	سمت		
شمال	انکشاف	کند.	مارشال	فهیم	در	سال	13۶3	خورشیدی،	به	طرف	شمال	در	پایگاه	خیلاب	آمد.	در	
مرحلۀ	اول،	احمدشاه	مسعود	و	هم	راهان	اش	به	شمول	مارشال	فهیم	و	سایر	مجاهدین	در	این	پایگاه	
آمده	بودند.	آشنایی	بیشتر	من	با	آن	ها	از	همین	دوران	آغاز	شد،	خاصتاً	با	مارشال	فهیم	که	ارتباط	کاری	
بیشتری	در	این	پایگاه	داشتیم.	اخلاق	نیک	و	درایت	مارشال	فهیم	باعث	شد	تا	احمدشاه	مسعود	او	
را	از	مرکز	جهت	تنظیم	روابط	جبهات	شمال،	به	عنوان	نمایندۀ	باصلاحیت	بفرستد.	ساحۀ	کاری	او	
شامل	ولایت	هایی	مانند	تخار،	کندز،	بغلان،	مزارشریف،	فاریاب	و	سرپل	می	شد.	هر	نوع	وظیفه	یی	که	
برایش	از	جانب	احمدشاه	مسعود	سپرده	می	شد	به	بسیار	دقت،	سرعت	و	موفقیت	آمیز	انجام	داده	و	
با	دست		پرُ	بر	می	گشت.	فعالیت	در	این	پایگاه،	تقریباً	چهار	سال	ادامه	پیدا	کرد	و	تا	فرخار،	ورسج	و	
تالقان	انکشاف	کرد.	انتقال	مرکزیت	به	فرخار	سهولت	هایی	را	ایجاد	کرد،	راه	موتر	رو	داشته	و	ارتباط	
بهتری	برقرار	می	شد.	اکثر	کار	های	شمال،	از	آن	مرکزیت	رهبری	می	شد.	از	سال	13۶3-71خورشیدی	
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-زمان	پیروزی	مجاهدین-	باهم	کار	کردیم	و	در	کنارش	بودم.	
مارشال	فهیم	شخص	مهربان،	باثبات،	دارای	پشت	کار	و	مستعدی	بود	که	توانایی	انجام	کارهای	
سخت	را	داشت.	او	فرهنگ	دوست	و	بامعلومات	بود،	به	خصوص	از	شعر	و	شاعری	بسیار	خوشش	
ترتیب	 بود.	شب	های	شعر	 بنام،	علاقه	مند	 به	شاعران	 اشعار	زیادی	را	در	حافظه	داشت	و	 می	آمد.	
داشتم،	 او	 با	 صحبت	هایی	که	 و	 جلسات	 آن	 می	داشتیم،	 صحبت	هایی	 و	 می	نشستیم	 باهم	 می	کرد،	

فراموش	نشدنی	است.	
به	نام	 و	عقب	مانده	یی	 محقر	 بسیار	 درۀ	 در	یک	 فهیم	 مارشال	 با	 من	 در	سال	13۶5	خورشیدی	
»شولشَ	دره«	با	فامیل	هامان	مهاجر	بودیم،	در	کنار	هم	دیگر	و	همسایه.	مدتی		که	در	آن	جا	بودیم،	یکی	
از	روزها	یادم	می	آید	و	مارشال	فهیم	هم	گه	گاهی	یاد	می	کرد،	گزارش	از	طرف	مرکز	آمد	که		در	
قریۀ	شولش	دره،	از	طرف	روس	ها	با	چرخ	بال	نیروهای	کوماندو	پیاده	می	شود.	باهم	مشوره	کردیم،	
این	جا	که	قرار	است	کماندو	پیاده	شود،	فامیل	ها	و	اطفالی	که	با	ما	و	شما	است	چه	می	شود؟	هرقدر	که	
فکر	کردیم	جز	این	که	آن	ها	به	همان	جا	باقی	بمانند،	راه	دیگری	پیدا	نکردیم.	به	همین	نتیجه	رسیدیم	
که	این	جا	مردم	محلی	و	اطرافی	است،	لباس	های	محلی	از	فامیل	های	این	قریه	قرض	می	گیریم	و	

زن	هامان	بپوشند،	در	بین	فامیل	های	محلی	باشند،	کسی	نمی	شناسدشان.
در	نتیجۀ	مشوره،	فیصله	شد	که	همین	فامیل	ها	لباس	های	محلی	استفاده	کنند	و	در	کنار	همین	مردم	
باشند.	پناه	به	خدا	که	آسیبی	نبینند.	مجموعه	یی	که	بودیم	با	مارشال	فهیم	به	کوه	ها	بالا	شدیم.	همان	
روز	تا	شب	در	کوه	ماندیم	که	به	فضل	الهی	کماندو		پیاده	نشد	و	مشکلی	هم	پیش	نیامد.	دوباره	به	

قریه	برگشتیم.	این	یکی	از	خاطراتی	بود	که	با	مارشال	فهیم	داشتم.	
در	دوران	مقاومت	هم	بعد	از	انکشاف	جبهه،	مارشال	فهیم	مسئول	در	استقامت	تخار	و	اطراف	آن	
بود	و	احمدشاه	مسعود	در	ماورای	کوکچه	مرکز	داشت.	در	این	جا	مقاومت	ادامه	داشت	تا	وقتی	که	
احمدشاه	مسعود	شهید	شد.	بعد	از	شهادت	قهرمان	ملی	کشور	واقعاً	یک	سراسیمه	گی	در	جبهات	
احمدشاه	 راه	حل	جهت	جای	گزینی	 یافتن	 به	منظور	 داشت،	 مهارتی	که	 با	 فهیم	 مارشال	 ایجاد	شد.	
مسعود	مدتی	شهادت	او	را	کتمان	کرد،	در	صورتی	که	در	همان	لحظات	اولیه	به	شهادت	رسیده	بود.	
به	همین	شکل	جبهات،	استقامت	ها	و	خطوط	جنگی	را	روحیه	می	داد	تا	مشکلی	پیش	نیاید.	بعد	از	
خبر	شدن	مردم	از	شهادت	احمدشاه	مسعود،	مراسم	تکفین	و	تدفین	قهرمان	ملی	گرفته	شد.	طی	یک	
جلسه	یی	که	دایر	شده	بود،	مسؤلیت	به	دوش	مارشال	فهیم	گذاشته	شد.	به	همه	معلوم	است،	به	اساس	
فهم	و	داریتی	که	مارشال	فهیم	داشت،	این	مسؤلیت	سنگین	را	موفقانه	به	پایان	رساند،	هیچ	نوع	خلا	
و	شکستی،	پیدا	نشد.	بلاخره	مقاومت	به	موفقیت	انجامید	و	در	اثر	رهبری	موفقانۀ	او	دولت	اسلامی	
ایجاد	شد.	تا	وقتی	که	مارشال	فهیم	زنده	بود،	همه	در	اطرافش	جمع	بودند	و	او	را	به	عنوان	کلان	و	
جانشین	احمدشاه	مسعود	شهید	احترام	کرده	و	از	او	مشوره	می	گرفتند.	اگر	مشکلات	و	ضرورت	هایی	
داشتند،	با	مارشال	فهیم	شریک	می	ساختند	تا	بلاخره	با	تأسف،	خداوندج	او	را	از	ما	مردم	گرفت	که	
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جایش	خالی	است.
من	از	الله	متعال	برایش	طلب	مغفرت	می	کنم	که	خداوند	مغفور	و	مرحومش	گرداند.	به	بازماندگانش	
از	خداوند	تسلیت	و	حوصله	مندی	می	خواهم.	امروز	کمبود	مارشال	فهیم	را	احساس	می	کنیم،	نه	تنها	
به	خود	ما،	بلکه	به	همه	هم	وطنان	به	خصوص	مقاومت	گران	معلوم	است	که	جای	مارشال	فهیم	را	
کسی	پر	کرده	نمی	تواند.	طوری	که	جای	احمدشاه	مسعود	شهید	خالی	است،	جای	مارشال	فهیم	هم	

بدون	شک،	خالی	است.	
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مارشالهموارهیکمعلمبود
محمدیاسین-فرماندۀپیشین

صحبت	 نیست	 ما	 میان	 در	 متأسفانه	 که	 عالی	قدر	 و	 بزرگوار	 خیلی	 شخصیت	 مورد	 در	 امروز	
می	کنیم.	مارشال	محمدقسیم	فهیم	که	یک	عمر	را	در	راه	جهاد،	خدمت	به	وطن،	مبارزه	و	خدمت	به	
اسلام	عزیز	صرف	کرد	و	خودش	اکنون	در	میان	ما	نیست،	می	خواهم	گوشه	یی	از	زندگی	نامۀ	او		را	که	

در	شمال	در	ولایت	سرپل	با	ما	سپری	کرد	بیان	کنم.
پیش	از	این	که	در	مورد	مارشال	فهیم	صحبت	کنم،	از	اوضاع	منطقۀ	خود	یک	کمی	بیان	می	کنم.	تا	
تشریف	آوری	مارشال	فهیم،	گرچه	مجاهدین	در	منطقۀ	ما	زیاد	بود،	حدود	سه	یا	چهار	ولسوالی	سرپل	
مربوط	جمعیت	اسلامی	تحت	قوماندۀ	ما	کار	می	کردند،	اما	پراکندگی	و	بی	نظمی	در	میان	گروپ	های	
مجاهدین	چه	از	جمعیت	اسلامی	و	چه	از	احزاب	دیگر	اسلامی	وجود	داشت.	وقتی	از	آمدن	جناب	
مارشال	فهیم	خبر	شدیم،	از	او	استقبال	کردیم	و	در	جبهه	یی	به	نام	)مرکز(،	این	جبهه	را	به	خاطری	
جبهه	مرکز	می	گفتند	که	در	مرکز	ولسوالی	سانچارک	قرار	داشت،	با	یک	گروپی	از	مجاهدین	حدوداً	

دوصد	نفر	و	با	بعضی	از	قوماندان	ها	آمدند.	تقریباً	دو	ماه	را	در	سانچارک	سپری	کردند.
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در	ابتدا	از	هدف	اصلی	شان	آگاهی	نداشتیم.	بسیار	خوشحال	شدیم	که	در	میان	ما	رهبران	مجاهدین	
و	بزرگ	های	ما	حضور	پیدا	کرده	بودند.	بعداً	چند	وقتی	را	که	سپری	کردند	به	خاطر	منظم	ساختن	
مشکلات	 همه	 وجود	 با	 زمان	 این	 در	 کردند.	 اقدام	 سرپل	 ولایت	 گروپ	های	 ساختن	 منسجم	 و	
با	هم	بودیم.	ولسوالی	های	 ابتدایی	که	مجاهدین	ما	داشت	یک	جا	 با	یک	زنده	گی	بسیار	 اقتصادی،	
ولایات	جوزجان	و	سرپل	باهم	ارتباطات	مستقیم	نداشتند.	بعضی	از	افراد	ارتباطی	را	جناب	مارشال	
فهیم	با	مکتوب	به		تمام	ولسوالی	ها	فرستاد	تا	در	مرکز	ولسوالی	سانچارک	همه	جمع	شوند.	شماری	
از	قوماندانان	خودشان	آمدند	و	شماری	هم	نماینده	های	خود	را	فرستادند.	بلاخره	یک	جلسۀ	بسیار	
بزرگ	را	در	ولسوالی	سانچارک	که	در	آن	زمان	مجاهدین	جوزجان	و	سرپل	هردو	یک	جا	بودند	دایر	

کردند.
در	آن	جلسه،	جناب	مارشال	فهیم	امیر	ولایتی	و	قوماندان	عمومی	را	تعیین	کرد.	بعد	از	آن	به	
منظم	ساختن	گروپ	های	دیگر	مجاهدین	چون	برادران	حزب	اسلامی	و	دیگر	گروپ	ها	که	کمتر	بودند	
اقدام	کرده	و	به	منطقۀ	شان	سفر	کرد.	با	هر	قوماندان،	با	هر	آمر	و	گروپ،	به	صورت	جداگانه	دیدن	
کرد.	وقتی	وظیفۀ	خود	را	در	ولایت	های	جوزجان	و	سرپل	در	قسمت	نظم	و	انسجام	و	گردهم	آیی	
مجاهدین	تمام	کرد.	بعد	برا	ی	مان	گفت	که	من	اراده	دارم	به	ولایت	فاریاب	بروم.	چون	در	میان	ما	و	
گروپ	های	ولایت	فاریاب	رقیب	هایی	وجود	داشت،	ما	واقعاً	تشویش	داشتیم.	تشویش	از	این	داشتیم	
که	آن	ها	یک	مجاهد	عادی	را	اجازه	نمی	دادند	که	از	آن	منطقه	عبور	کند،	چه	رسد	به	جناب	مارشال	
فهیم	که	به	حیث	معاون	شورای	نظار	و	یکی	از	اعضای	بسیار	فعال	شورای	نظار	آن	وقت،	با	یک	گروپ	

مجاهدین	سفر	کند	و	بتواند	آن	طرف	رد	شود.
مساعد		شدن	 تا	 بدهیم	 قناعت	 را	 فهیم	 مارشال	 که	 توانستیم	 بسیار	 زاری	 و	 عذر	 از	 بعد	 بلاخره	
شرایط،	آن	جا	چند	وقتی	را	سپری	کنند	و	بعد،	به	ولایت	فاریاب	بروند.	در	همان	زمان،	ما	چیزهای	
زیادی	را	از	مارشال	فهیم	آموختیم.	اولین	چیزی	را	که	از	او	آموختیم	نظم	بود	که	او	به	شدت	طرف	دار	
نظم	و	انسجام	دسته	های	مجاهدین	بود.	چیز	دیگری	که	از	او	آموختیم،	تعلیم	و	تحصیل	و	ارزش	این	
دو	در	زمان	جهاد	بود،	حتا	مارشال	فهیم	به	هرجا	که	می	رفت،	برای	مجاهدین	و	گروپ	های	خودش	

درس	و	تعلیم	می	داد.
یکی	از	خاطره	های	عجیب	را	برای	تان	می	گویم،	این	که	یکی	از	قومندان	های	سرپل	به	مرکز	آمد،	
کسی»	مارشال	فهیم«	را	دید	که	با	او	معرفی	نیست،	برای	مجاهدین	خود،	فقه	تدریس	می	کرد.	بعد	
پرسید	که	این		گروه	چه		کسانی	اند؟	کسی	برایش	گفت	که	این	ها	قوماندان	های	مجاهدین	پنجشیر	و	از	
شورای	نظار	استند،	برای	نظم	و	انسجام	مناطق	ما	آمده	اند.	سه	سال	قبل	از	پیروزی	مجاهدین،	همان	
قوماندان	که	ریش	سفید	بود،	گفته	که	این	مردم	در	افغانستان	به	قدرت	می	رسند،	به	خاطری	که	در	
سنگر	هم	به	درس	و	تحصیل	می	پردازند.	این	یک	چشم	دیدی	بود	که	مارشال	فهیم	خودش	بعدها،	
وقتی	که	مجاهدین	به	پیروزی	رسیدند،	هم	در	بعضی	از	جاها	قصه	می	کرد	که	همان	قوماندان	ولایت	
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سرپل،	برایم	این	گپ	را	گفته	بود.
در	شهامت	و	 بود.	 آموختم	شهامت،	شجاعت	و	دلاوری	 فهیم	 مارشال	 از	 من	 که	 دیگری	 چیز	
دلاوری	مارشال	هرقدر	که	بگویم،	باز	هم	کم	است،	و	لی	ما	عملًا	شاهدش	استیم.	یک	گروپ	از	میان	
دوصد	نفر	تقریباً	شانزده	ساعت	راه	را	از	میان	دسته	های	مخالف	رد	می	شود	و	جزئی	ترین	تشویشی	
ماست،	 راه	 این	 که	 می	داد	 تسلی	 را	 ما	 او	 ولی	 نیایند،	 که	 می	شدیم	 مانع	 را	 ایشان	 ما	 نداشتند.	 هم	
وقتی	که	در	راه	جهاد	برآمدیم	شهادت،	زحمت،	تکلیف	و	حتا	اسارت	را	درگردن	گرفته	ایم	و	چون	
امر	احمدشاه	مسعود	است	و	مرا	لازم	دیده	تا	در	منطقۀ	فاریاب	بروم،	من	باید	حتماً	بروم.	بلاخره	
شهامت	و	دلاوری	و	شجاعت	مارشال	فهیم	بالای	ما	غلبه	کرد	و	ما	مجبور	شدیم	و	با	دل	بسیار	حزین	
و	پریشان،	اجازه	دادیم	و	گفتیم	که	این	گونه	احتمال	خطر	است.	بلاخره	به	فضل	خداوند	رفتند	و	آن	
دسته	های	رقیب	نه	تنها	رویۀ	بد	نکردند،	بل	که	شخصیت،	فضل	و	دانش	مارشال	فهیم	را	که	دیدند،	
استقبال	بسیار	خوب	و	مهمانی	ها	و	راهنمایی	ها	هم	کردند.	بلاخره	به	هدف	رسیدند.	تقریباً	یک	ماه	یا	
کم	تر	در	ولایت	فاریاب	ماندند.	در	فاریاب	نیز	کارها	را	منظم	و	منسجم	ساختند	و	دوباره	به	منطقۀ	ما	

آمدند.	با	هم	چند	روزی	را	سپری	کردیم	و	به	طرف	مرکز	برگشتند.	
بسیاری	ها	را	انسان	زمانی	که	در	قید	حیات	می	باشد	می	شناسد،	ما	برعلاوه	یی	که	جناب	مارشال	را	
در	زمان	حیات	اش	شناخته	و	از	او	چیزهایی	را	آموختیم	و	شناسایی	حاصل	کردیم،	بعد	از	رحلت	اش	
هم	امروز	زیاد	تر	از	گوشه	های	دیگر	مارشال	فهیم،	معرفت	حاصل	کرده	روان	استیم.	هر	مشکل	و	
مصیبتی	که	بالای	مان	می	آید،	افسوس	نبود	و	آرزوی	بودن	مارشال	افغانستان	را	می	کنیم	که	ای	کاش	
این	مرد	بزرگ	در	کنار	ما	و	در	کنار	مجاهدین	ما	می	بود	و	در	رهبری	قرار	می	داشت	تا	مجاهدین	

این	قدر	پریشان	نمی	بودند	و	مشکلات	ما	هم	کمتر	می	بود.
به	هر	صورت	من	در	مورد	شخصیت	عرفانی	مارشال	فهیم	زیاد	صحبت	نمی	کنم.	من	کمتر	و	
عاجز	تر	از	آن	استیم	که	در	مورد	مارشال	فهیم	حرف	بزنم.	یک	سلسله	از	چشم	دیدهایی	که	من	داشتم	

حضور	شما	بیان	کردم	و	خدا	کند	که	حق	و	امانت	را	به	جا	کرده	باشم.
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مارشالیکیازبنیانگذاراناصلینظامنوینبود
عنایتاللهنظری-معاونپیشینوزارتدفاعافغانستان

به	شهادت	تاریخ،	کشور	عزیز	افغانستان	در	درازنای	پیدایشش،	دست	خوش	حوادث	شد	و	در	
مَهد	خود	پرورش	داد.	 مبارزان	و	قهرمانان	ملی	را	در	 این	حوادث	بزرگ،	بزرگترین	شخصیت	ها،	
این	مبارزان	و	قهرمانان	ملی	از	بزرگترین	آزمون	ها	موفقانه	بدر	شدند	و	از	آن	طریق	در	قلب	ملت	و	
مردم	شان	راه	باز	نمودند.	مرحوم	مارشال		فهیم	نیز	یکی	از	آن	قهرمانان	ومبارزان	ملی،	آزاده،	سلحشور	
و	فداکار	راه	حق	و	آزادی	بود	که	از	آغاز	جوانی	بزرگ	ترین	حوادث	و	دشوارترین	راه	های	پر	خم	و	

پیچ	را	پشت	سر	گذاشت.	از	بزرگترین	آزمون	ها	موفقانه	بیرون	آمد.	
مارشال	فهیم	مرحوم	در	فصل	جوانی	اش	زمانی	که	احساس	کرد	که	حوادث	بزرگ	و	تندباد	های	
سیاسی	کشور	را	فرا	گرفته،	با	تحلیل	عمیق	از	اوضاع،	تحصیلاتش	را	ناتمام	گذاشت	و	به	میدان	های	
کارزارها	و	معرکه	های	جهاد	شتافت	و	در	آن	جا	به	عنوان	مرد	متین	تا	لحظات	پیروزی	جهاد	و	مقاومت	
»آی. رهبری	 تحت	 طالبان	 حساسی	که	 لحظات	 خصوصاً	 ماند،	 باقی	 ثابت	قدم	 نوین	 نظام	 ایجاد	 و	
اس.آی«	قسمت	اعظم	اراضی	افغانستان	را	تحت	حاکمیت	خود	آورده	بودند.	در	چنین	لحظات	اساس	
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و	خطیر	سردار	آزادۀ	سنگر	جهاد	و	مقاومت	احمد	شاه	مسعود	به	شهادت	رسید.	همۀ	مسؤلیت	های	
جبهه	و	سنگر	به	دوش	مارشال	فهیم	مرحوم	به	عنوان	جانشین	احمدشاه	مسعود	شهید،	تفویض	گردید.	
موصوف	در	چنین	شرایط	بسیار	حساس	که	مردم	افغانستان	درمیان	مرگ	و	زنده	گی	بسر	می	بردند،	
مسئولیت	خطیری	را	که	به	دوش	گرفته	بود،	به	سلامتی	و	موفقانه	رهبری	کرد.	جبهات،	سنگرها	و	
مردمش	را	انگیزه	داد	و	این	کاروان	را	تا	مرز	پیروزی	مردم	افغانستان	و	شکست	طالبان	رهبری	کرد.
تا	این	که	ادارۀ	مؤقت	ایجاد	شد	و	او	یکی	از	بنیان	گذاران	اصلی	و	اساسی	نظام	نوین	بود.	شخص	
اثر	گذار	در	همۀ	قضایای	ملی	بود.	وی	با	درک	عمیقی	که	از	اوضاع	داشت،	کوشید	تا	نقش	خود	را	
در	خدمت	گذاری	به	مردمش	و	نظام	نوین	سیاسی	در	فضای	همدیگرپذیری	و	در	فضای	وحدت	و	
یک	پارچه	گی	رهبری	کند	و	به	پیش	برد.	چنین	نقشی	را	هم	عملًا		بازی	کرد.	از		همین	جا	بود	که	با	
در	نظرداشت	همۀ	خدمات	و	نقش	مؤثر	و	سازنده	یی	را	که	در	قضایای	افغانستان	انجام	داده	بود،	نامش	
به	عنوان	مارشال	افغانستان	در	تاریخ	ثبت	گردید.	باید	گفت	که	رتبۀ	مارشالی	شامل	قانون	امور	ذاتی	
افسران	نمی	باشد،	بلکه	یک	رتبۀ	فوق	العاده،	در	برابر	مدیریت	بحران	های	بزرگی	است	که	شخصی	
نصیب	می	شود.	مارشال	فهیم	هم	با	در	نظرداشت	رهبری	سالم	اش	در	اوضاع	و	شرایط	بحران	زا	و	در	
بزرگ	ترین	حوادث	و	تندباد	ها	مستحق	دانسته	شد	تا	به	رتبۀ	مارشالی	نایل	آید.	باید	گفت	که	افتخار	
رتبۀ	مارشالی	منصوب	و	مربوط	به	همۀ	اقوام	و	مردمی	است	که	در	افغانستان	زنده	گی	می	کنند.	رتبۀ	

مارشالی	متعلق	به	مردم	افغانستان	است.	
مارشال	فهیم	مربوط	به	همۀ	افغانستان	بود،	فکر	افغانستان	شمول	داشت	و	همیشه	سلامتی	و	عزت	
افغانستان	را	در	یک	پارچه	گی،	وحدت	و	یگانه	گی	ملت	اش	می	دانست.	او	همیش	به	هم	دیگر	پذیری	
به	مصالح	علیای	کشور	و	به	وحدت	و	اعتماد	سازی	تأکید	می	کرد.	این	آرزو	و	آرمان	همیشه	گی	اش	
بود	وبا	این	آرزو	و	آرمان	که	جز	لاینفک	زنده	گی	اش	بود	و	تا	لحظۀ	مرگ	با	این	آرمان	ها	زنده	گی	

کرد،	تا	آن	که	داعی	اجل	را	لبیک	گفت.
دریغا	که	امروز	مارشال	محمدقسیم	فهیم	شخصیت	اثرگذار	در	قضایای	افغانستان	که	نیاز	مبرم	
افغانستان	را	تشکیل	می	داد	جسماً،	در	میان	مردم	افغانستان	نیست،	اما	افکارش	و	یادش	همیشه	با	ما	
خواهد	بود،	همیشه	گرامی	خواهد	بود	و	راه	و	افکارش	را	به	حیث	یک	مکتب،	ادامه	خواهیم	داد،	
مخلصین	و	پیروانش	همانا	افرادی	ست	که	عشق		و	محبت	در	برابر	افغانستان	دارند،	در	برابر	وحدت	
ملی	دارند	و	در	راه	عزت	و	سلامتی	و	یک	پارچه	گی	افغانستان	دارند.	پس،	چنین	افراد	افکارش	را	

به	عنوان	یک	رهنمود،	همیش	رهنمای	زنده	گی	خود	قرار	خواهند	داد.
در	مورد	شناخت	شخصی	خود	از	مارشال	فهیم	یاد	آور	باید	شوم	که	او	مرد	بسیار	متین	و	استوار	
در	تصامیم	خود	بود	و	در	تعهدات	خود	نهایت	وفادار	بود	،	هم	سنگران	خود	را	بسیار	دوست	داشت.	
شخص	شفیق	و	مهربان	بود	و	نهایت	با	رحم،	در	برابر	مستضعفین	بود.	در	قول	و	تعهدش	مرد	فولادین	
و	استوار	بود.	شخص	نهایت	سخی	بود	و	همیش	کوشش		می	کرد	که	دوستان	خود	و	افرادی	را	که	
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مستحق	تفقد	استند	مورد	تفقد	و	نوازش	قرار	دهد.	از	مدت	زمانی	که	با	مرحوم	مارشال	فهمیم	به	حیث	
دوست	در	کنارش	قرار	گرفتم،	خاطرات	مردانه	گی	اش	را	هیچ	گاهی	در	زنده	گی	فراموش	نخواهم	کرد.	
همیشه	تأکید	می	کرد	که	افغانستان	مربوط	به	همه	مردم	افغانستان	است.	هیچ	قومی	به	تنهایی	نمی	تواند	
افغانستان	را	رهبری	کند،	مگر	وحدت	و	یک	پارچه	گی	و	هماهنگی	مردم	افغانستان	و	نیات	خوب	و	
هم	گرایی	یکدیگر	سبب	می	شود	که	افغانستان	را	به	سعادت	برساند.	شخص	بسیار	استقلال	طلب	و	

استوار	در	راه	اعلای	کلمت	الله	و	در	راه	آزادی	و	حریت	افغانستان	بود.
حل	 راه	 یگانه	 جنگ	 که	 می	کرد	 تأکید	 همیشه	 مرحوم،	 فهیم	 مارشال	 که	 گذاشت	 نباید	 ناگفته	
قضایای	افغانستان	نیست.	راه	صلح	و	راه	تفاهم	را	باز	باید	نگه	داشت.	تا	از	راه	تفاهم	شاهد	صلح	و	
ثبات	در	افغانستان	بوده	باشیم،	اما	صلح	هم	به	تضرع	به	میان	نمی	آید.	جوانب	مقابل	با	یک	منطق	قوی	
باید	بپذیرند	که	صلح	مزایایش	چیست	و	با	در	نظر	داشت	مزایای	صلح	باید	آماده	به	پذیرش	مذاکره	و	
مصالحه	شوند	و	الا	کسانی	که	از	راه	صلح	نمی	اندیشند	و	جنگ	را	انتخاب	می	کنند،	قوی	ترین	حرکت	
و	قویترین	اقدام	باید	در	برابرش	صورت	گیرد	تا	اقدام	قوی	او	را	وادار	به	این	بسازد	که	از	در	مذاکره	

وارد	صلح	شود.	
همواره	در	راه	از	بین	بردن	تعصبات	از	هر	نوع	و	هرگونه	اش	که	بوده	باشد،	یکی	از	خواسته	ها	و	
آروزهایش	بود.		در	موجودیت	نظام	سیاسی	نوین	همیش	می	کوشید	که	تا	ازین		طریق	بتوانیم	یک	
افغانستان	آرام،	آباد	و	باثبات	را	شاهد	بوده	باشیم	و	به	همین	خاطر	بود	که	وی	افتخار	بنیان	گذاری	
اردوی	ملی	را	به	خود	کسب	کرد.	به	عنوان	اولین	وزیر	دفاع	اردوی	ملی	افغانستان	جا	یگاه	خود	را	
در	تاریخ	افغانستان	پیدا	کرد.	از	همین	جا	است	که	امروز		تمام	اقوام	افغانستان	در	آیینۀ	اردوی	ملی	
خود	را	می	بینند	و	در	اردوی	ملی	هر	یک	از	اقوام	مختلف	ساکن	در	افغانستان	شامل	استند.	برادر	وار		
در	کنار	یک	دیگر	در	سنگر	های	دفاع	از	عزت	و	شرف	وطن	در	برابر	دشمنان	افغانستان	قرار	دارند	
و	با		هم	دلی،	هم	سویی	و	هم	آهنگی	تحت	شعار	)خدا،	وطن،	وظیفه(	رسالت	شان	را	ادا	می	کنند.	این	

افتخاری	ست	که	متوجه	مارشال	محمدقسیم	فهیم	می	باشد.	
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مارشالدردلهمهجابازمیکرد
عبدالهادیخان-فرماندۀپیشین

در	سال	1359خورشیدی	که	دوران	جوانی	مارشال	محمدقسیم	فهیم	بود	من	با	او	آشنا	شدم	و	
در	آن	زمان	بعضی	مشکلاتی	که	پیش	می	شد	با	هم	یکجا	تصمیم	می	گرفتیم.	در	آن	زمان	که	دو	سال	
از	جهاد	عملی	گذشته	و	ولسوالی	نجراب	گرفته	شده	بود،	مجاهدین	به	دره	ها	فرار	کرده	بودند.	در	
این	سال	ها	بود	که	بعضی	مشکلات	میان	ما	و	حزب	اسلامی	به	میان	آمده	بود	و	احمدشاه		مسعود،	
مارشال	محمدقسیم	فهیم	را	که	دورۀ	جوانی	اش	بود،	فرستاد.	در	آن	زمان	تقریباً	23	سال	داشت	که	
هفت	ساعت	از	راه	دشوارگذر	کوه	ها	خود	را	به	این	نیت	که	مشکلات	میان	مجاهدین	زیاد	نشود	و	
مجاهدین	در	میان	خود	مصروف	نمانند،	نزد	من	آمد	و	با	من	دیدار	کرد	و	هم	چنان	با	قاضی	جمیل	
که	قوماندان	حزب	اسلامی	بود،	هم	صنف	مارشال	فهیم	در	مدرسه	بود؛	بدون	کدام	هراس	به	منظور	
گف	و	گو	به	خانۀ	او	رفت.	برای	قاضی	و	من	توصیه	کرد	و	گفت	که	اگر	میان	شما	اختلافات	ادامه	
داشته	باشد،	جاسوس	های	دولتی	پیدا	شده	و	شما	را	فریب	می	دهد	و	میان	شما	درگیری	رخ	می	دهد؛	
بناءً،	این	فرصت	را	از	دست	ندهید	و	اختلاف	ها	را	کنار	بگذارید...،	آمدن	مارشال	فهیم،	نتیجه	داد	و	ما	
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با	قاضی	جمیل	نشستیم	و	پی	بردیم	که	در	میان	ما	نباید	دشمن	جا	پیدا	کند	تا	از	هم	بپاشیم.	مارشال	
فهیم	یک	ماه	در	آن	جا	اقامت	کرد...	

درایت	 با	 برخورد	می	کرد،	 اندازۀ	سویه	اش	 به	 با	هر	کسی	 که	 او	طبیعت	خاص	جوانی	داشت	
خاصی	که	داشت	همه	را	از	خود	می	ساخت	و	در	دل	همه	جا	باز	می	کرد.مارشال	فهیم	استعداد	حل	
منازعات	را	داشت	که	شهید	احمدشاه	مسعود	اعتماد	می	کرد	و	او	را	برای	حل	مشکلات	می	فرستاد.

در	سال	13۶0	خورشیدی	که	بار	دیگر	در	تگاب	مشکلات	به	اوج	خود	رسیده	بود،	آمد	و	در	درۀ	
اسکین	همه	مجاهدین	را	جمع	کرد	و	برای	آنان	توصیه	و	مشوره	های	نیک	داد	که	بار	دیگر	مجاهدین	

با	هم	یکجا	شدند	و	از	پراکنده	گی	در	صفوف	مجاهدین	جلوگیری	شد.
بعد	از	دورۀ	جهاد	زمانی	که	موضوع	فتح	کابل	مطرح	شد،	به	کابل	آمدیم	و	مسئولیت	مارشال	
فهیم	نیز	بیشتر	شد.	با	وجود	همۀ	این	مشکلات،	او	مجاهدین	را	از	یاد	نمی	برد	و	به	همه	مشکلات	
مجاهدین	رسیده	گی	می	کرد	و	آنان	آزادانه	رفت	و	آمد	می	کردند.	با	مجاهدین	به	گونه	یی	برخورد	
می	کرد	که	در	زمان	جهاد	نیز	داشت؛	بالای	مجاهدین	بسیار	مهربان	بود	و	مجاهدین	نیز	احترام	خاص	
به	او	داشتند،	یعنی	مارشال	فهیم	عیار	بود	و	تلاش	می	کرد	که	کسی	از	او	آزرده	نشود.	چون	در	آن	زمان	
شرایط	بسیار	باریک	و	حساس	بود،	مارشال	فهیم	مسئولیت	زیاد	امنیتی	را	به	دوش	گرفت	تا	شهید	
احمدشاه	مسعود	فارغ	باشد	و	به	کار	سیاسی	رسیده	گی	کند،	هم	وزیر	امنیت	ملی	افغانستان	بود	و	هم	

مسئولیت	خطوط	جبهات	کابل	را	به	دوش	داشت.
او	ترجیح	می	داد	که	نتیجۀ	اختلافات،	جنگ	نباشد	و	مشکلات	از	طریق	گفت	وگو	و	نشستن	حل	
گردد.	همه	تشویق	می	کرد	که	جنگ	راه	حل	نیست	و	جنگ	در	میان	ما	نفاق	می	آورد	و	حتا	بالای	
نسل	های	بعدی	ما	نیز	تأثیر	سوء	می	گذارد	و	تلاش	می	کرد	از	هر	راه	ممکن	از	جنگ	جلوگیری	کند.
زمانی	که	جلساتی	برگزار	می	شد	و	کسانی	از	مجاهدین	شکایت	می	کردند	او	با	متانت	از	مجاهدین	
دفاع	می	کرد	چون	سواد	در	میان	مجاهدین	نبود	و	آنان	در	یک	وضعیت	ناهنجار	دست	به	سلاح	بردند	
و	به	جبهه	رفتند	و	وضعیت	قسمی	نبود	که	آنان	اول	روش	نظامی	را	می	آموختند	و	بعد	به	جنگ	
می	پرداختند.	مارشال	فهیم	همواره	توکل	به	خدا	داشت	و	به	این	باورمند	بود	که	خوبی	و	بدی	همه	

از	جانب	خداوند	است.
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تر سو چی افغانستان دي د مارشال نوم ژوندی دي
سید محمد امین-پخوانی قوماندان

غازی محمدقسیم فهیم چی یواځینی قهرمان په خپل دوران کی پاتي شوی دي، په پنځوسم کلونو 

کی چی مونږ د ښوونځی نه دارالعلوم ته راغلو د هغی وخت، زه هم صنفی یم.

کله چي دارالعلوم ته شامل شو نو دوه میاشتۍ پس، محترم قاضی اسلام الدین چی د تخار یو 

مشهور قوماندان و او وروسته په شهادت ورسیدو او امین ناصریار چي د بدخشان د مجاهدینو له 

جملۍ نه وو او مرحوم استاد محمد شفیع چی په اندرابی جومات کی ملا امام او د يوهنتون استاد و. 

مونږ د هغي تر نظر لاندی د کفر پر ضد ابتدایی درس له »هزار و یک دلیل« کتاب څخه شروع کړل؛ 

په دغه وخت کی د حکومت پر ضد د متعلمین تظاهرات هم وو چی په راس کی ګلبدین حکمتیار، 

پروفیسور برهان الدین ربانی، استاد عبدرب الرسول سیاف، رحیم نیازی وو.

زمونږ تماسونه ددوی سره تینګ شو، واقعیت ووایم چی مارشال محمدقسیم فهیم په هغه وخت 

د  با وجود ددی چی  نه وو،  پروا ورسره  د ژوند هیڅ  په لاره کی  د هدف  داسی ځوان وو چی  کی 

کمونیستان له طرفه تهدید وو، که څوک په تظاهراتو کی د حکومت پر ضد شعارونه ورکول نو نیول 

کیدل؛ لیکن مارشال فهیم په ډیر جرأت او فصاحت سره په دی مظاهراتو کی ګډون کول او په پارک 

زرنګار د چپی نظام پر ضد خپل شعارونه ورکول چه زه ددی صحنی شاهد ووم.

د مارشال خبره همیشه دا وو چی د درسونو تر څنګ باید خپل اسلامی مبارزاتو ته هم دوام ورکو 
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چی ددی کار اجر خدای ج ورکوی.

پس له هغی چی مارشال هجرت ته لار او عملی مبارزه یی پیل کړل، ما سره د خط په ذریعه تماس 

درلود، په هغه وخت کی زه په پاکستان کی ووم کله چی په ۱۳۶۸کال کی مارشال فهیم د یو هیات په 

راس پاکستان راغی؛ بعد له لسو کلونو څخه ما مارشال فهیم ولید چی په هماغه روحیه چی د متعلمی 

او مدرسی په دوره درلود، په هماغه روحیه می بیا ولید با وجود ددی چی یو لوی قوماندان او د جبهات 

مشر وو، لیکن ما کوم تغییر د ده په وجود کی ونه لیدل.

تر هغه وخت چی کونیستی نظام ختم شو او اسلامی حکومت راغی او مارشال فهیم د امنیت وزیر 

شو. با وجود د دی چی زما ډیر خپلوان د وزارت په څوکیو کی وو خو مارشال فهیم په ډیر آرامش لکه 

د مکتب دوران غوندی ما سره برخورد درلود.

مارشال فهیم یو ځوانمرد سړی وو او ده سره د معتبر او فقیر هیڅ مطرح نه وو، ټولو ته په یوه سترګه 

کټل. ما د مارشال فهیم په وجود او کارونو کی هیڅ د ملیت پرستی نښانی شاهد نه ووم د افغانستان 

ټولو خلکو سره په وروګلوی، ژوند کړی دي.

د مارشال فهیم د نا به هنګام رحلت سره ډیر خواشینۍ یوو خو د خوشحالی ځای هم دی چی تر 

سو د افغانستان نوم وی نو د مارشال فهیم نوم ژوندی دي او د هغه نوم په ښه شان یادیږی. 
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